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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع‌آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه‌گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت‌های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام‌خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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کید بر عملکرد جعفر طیار؟ع؟ سیاست خارجی دولت نبوی با تأ

محمد قاسم احمدی1

چکیده

سیاســت خارجــی از مســائل مهــم هــر دولت به‌شــمار مــی‌رود که یکــی از ابعــاد مهم 

ســیره پیامبــر؟ص؟ نیــز می‌باشــد. پژوهــش حاضر بــا هدف بررســی سیاســت خارجی 

کید بر عملکرد جعفر طیار؟ع؟ و شناخت چگونگی آن سیاست  کرم؟ص؟ با تأ پیامبر ا

به‌روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تاریخی انجام شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که 

کمیت خدا، جهانی بودن اسلام  پیامبر؟ص؟ براساس مبانی و اصولی مانند توحید، حا

کرم؟ص؟، عدالت، نفی سبیل، برقراری ارتباط و وفای به عهد و پیمان  و رسالت پیامبر ا

و استفاده از راهبردهایی مانند دعوت اسلامی، جهاد و صلح، سیاست خارجی خود 

را بنا نهاد. راهبردهای رســول؟ص؟ در سیاســت خارجی در راستای اهداف و براساس 

مبانی و اصول سیاست خارجی آن حضرت بود. براساس همان مبانی و اصول، جعفر 

طیــار؟ع؟ در رســاندن پیــام رســالت و سیاســت‌های دولت نبــوی به حبشــه، اعمال 

کمان دست‌نشــانده آنها در  سیاســت خارجی دولت نبوی در برخورد با رومیان و حا

منطقه نقش مؤثری داشت. جعفر طیار؟ع؟ با فرماندهی اولین جنگ اسلام خارج از 

جزیره‌العرب، خط‌شکن این نوع جنگ و پیشگام دیپلماسی نظامی شد.

کرم؟ص؟، دولت نبوی، جعفر طیار؟ع؟،  گان کلیدی: سیاست خارجی، پیامبر ا واژ

هجرت به حبشه. 

تاریخ پذیرش: 1404/05/27 تاریخ بازنگری: 1404/05/26	 نوع مقاله: پژوهشی                تاریخ دریافت: 1403/12/04	
1. استادیار گروه تاریخ اهل‎بیت؟عهم؟، مجتمع تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، جامعه‌المصطفی، قم، ایران.

Email: m.q.ahmadi1@gmail.com 	  
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دو فصلنامه






تاریخ ا 




دو ف
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عه


م

؟ /
س 

لا
پنجم/شماره 





نهم/ پاییز و زمس 










1. مقدمه 

یکی از ابعاد ســیره پیامبر؟ص؟ ســیره حکومتی و سیاســت خارجی آن حضرت است. با توجه 

به جهانی بودن دین اسلام و دعوت اسلامی که در جای خود اثبات شده است آن حضرت 

ذِی 
َّ
وظیفه داشــت دین اســام را به‌درستی تبیین کند و به گوش جهانیان برساند: »تَبَارَکَ ال

یَن نَذِیرًا؛ والا و پربرکت اســت آن )خدایی( که فرقــان )قرآن( را بر  ِ
َ
عَال

ْ
 عَبْدِهِ لِیَکُــونَ لِل

َ
قَــانَ عَــى فُرْ

ْ
 ال

َ
ل نَــزَّ

بنده خود فرو فرستاد تا همه جهانیان را بیم‌دهنده باشد« )فرقان: 1(. با توجه به جهانی بودن رسالت 

رســول خدا؟ص؟ یکی از مســائل مهم در سیره ایشان، سیاســت خارجی و چگونگی برخورد و 

تعامل آن حضرت با بیگانگان بود. بعد از هجرت پیامبر؟ص؟ به مدینه و شکل‌گیری حکومت 

کرم؟ص؟  اسلامی، روابط خارجی نیز به‌صورت رسمی شکل گرفت، هرچند پیش از آن، پیامبر ا

با فرستادن جعفر به حبشه روابط خارجی و دیپلماسی عمومی را به‌صورت غیر رسمی و در 

جایگاه یک‌پیامبر و رهبر دینی آغاز کرده بود. بدین‌ترتیب، در سایه روابط خارجی، سیاست 

خارجــی نیز شــکل گرفت. مراد از سیاســت خارجــی، چگونگی ارتباط پیامبــر؟ص؟ با خارج از 

مدینه و با غیر مسلمانان بود. 

بعد از هجرت رســول خدا؟ص؟ به یثرب، این شــهر »مدینه‌النبی« نام گرفت و دارالاســام 

شــد. مدینه‌النبــی بعــد از هجــرت، تمــام مؤلفه‌هــای یک‌دولــت یعنــی، ســرزمین، جمعیت، 

کرم؟ص؟ قــرار گرفت. خارج از مدینه  کمیــت و حکومت را دارا شــد و مرکز حکومت پیامبر ا حا

نیز دار الکفر به‌شــمار می‌رفت. دار الکفر نیز دو قســم بود: دار الحرب و دار العهد. )فراتی، 1385( 

کرم؟ص؟ وارد می‌شــدند و با ایشــان پیمان  گر غیر مســلمانان دار الکفر از در صلح با پیامبر ا ا

صلح می‌بستند، سرزمین آنها دار العهد به‌شمار می‌رفت و جان و مال و سرزمین آنها محترم 

گر با اسلام وارد جنگ می‌شدند و درصدد نابودی اسلام و مسلمانان برمی‌آمدند،  بود، ولی ا

ســرزمین آنهــا دار الحــرب نامیــده می‌شــد و احکامش با دار العهــد متفاوت بود. شــهید اول 

می‌گوید: »دار الاسلام منطقه‌هایی است که در آنجا حکم اسلام جریان دارد و در آنجا کافری جز آنکه 

بــا مســلمان‌ها پیمان صلــح دارد، یافت نمی‌شــود، ولی دار الکفر بــه جاهایی گفته می‌شــود که در آنجا 

حکم و قانون کافران جاری اســت و در آنجا مســلمان یافت نمی‌شــود مگر آنکه با کافران پیمان صلح 

بسته باشد« )شهید اول، 1414هـ.ق، 78/3(. 
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منظــور از سیاســت خارجــی، چگونگــی ارتبــاط و تعامــل دار الاســام بــا دار الکفر اســت؛ 

کــرم؟ص؟ می‌بود.  ســرزمینی کــه دار الاســام بــر آن صدق می‌کــرد محدوده حکومــت پیامبر ا

اولیــن حکومت در حجاز به‌دســت پیامبر؟ص؟ بنیان نهاده شــد که هســته اصلــی و ابتدایی 

ایــن حکومــت در مدینــه شــکل گرفــت و مدینه مرکز حکومت اســامی شــد. پــس از هجرت 

پیامبــر؟ص؟ بــه مدینه، محــدوده ســرزمینی این حکومت روز بــه روز گســترش می‌یافت و در 

آخرین روزهای زندگی رسول خدا؟ص؟ تمام شبه جزیره عربستان را شامل می‌شد. 

، برخورد آن حضرت با بیگانگان  در پژوهش حاضر، چگونگی ارتباط پیامبر؟ص؟ با دار الکفر

و چگونگی عملکرد جعفر طیار؟ع؟ در این زمینه بررسی شد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر 

پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی در حکومت نبوی چگونه بود و جعفر طیار؟ع؟ 

در آن چه نقشی داشت. بدین منظور اطلاعات و داده‌های پژوهش از متن قرآن کریم،‌ کتب 

روایی، منابع دست اول تاریخ و سیره پیامبر؟ص؟ و همچنین تألیفات و پژوهش‌های جدید 

در موضوع مورد بررسی گردآوری و به‌روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تاریخی تحلیل شد. 

2. پیشینه پژوهش

درباره سیاست خارجی رسول خدا؟ص؟ تحقیقاتی انجام و مقاله‌هایی نوشته شده است، اما 

با موضوع حاضر تا کنون پژوهشــی انجام نشــده اســت. برخی از پژوهش‌های انجام شــده و 

: مرتبط با این موضوع عبارتند از

- کتــاب روابــط خارجــی در حکومــت نبــوی )احمــدی، 1390(. این کتــاب، روابــط خارجی در 

حکومــت نبــوی را بررســی کــرده کــه از ســویی عام‌تــر از موضوع این مقاله اســت؛ زیــرا به‌طور 

مفصل و به‌صورت عام به روابط خارجی پرداخته اســت. از ســوی دیگر خاص‌تر اســت؛ زیرا 

عملکرد جعفر طیار؟ع؟ را بررسی نکرده است.

- کتــاب سیاســت خارجــی پیامبــر؟ص؟ )جلیلــی، 1373(. ایــن کتــاب از نظر موضــوع، عام‌تر از 

مقاله حاضر اســت و با رویکرد سیاســی نوشــته شــده اســت، اما مقاله حاضر رویکرد تاریخی 

دارد. همچنین این کتاب عملکرد جعفر طیار؟ع؟ را بررسی نکرده است. در بخش سیاست 

خارجی پیامبر؟ص؟ از این کتاب استفاده شده است.
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- کتــاب بررســی فقهــی اصــل در روابــط خارجــی دولت اســامی )ورعــی، 1390(. ایــن کتاب با 

گرایش فقهی نوشته شده و اصل روابط خارجی دولت اسلامی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. 

موضوع این کتاب از نظری عام است؛ زیرا تنها به دولت نبوی نپرداخته است. از سوی دیگر 

خاص است که به عملکرد جعفر طیار؟ع؟ نپرداخته است.

- مقاله »نظریه سیاســت خارجی در دولت نبوی« )فراتی، 1385(. رویکرد این مقاله سیاســی 

اســت نه تاریخی و بیشــتر به احکام و مســائل دار الاسلام، دار الشــرک و دار العهد پرداخته و 

عملکرد جعفر طیار؟ع؟ در آن بررسی نشده است.

- مقاله »سیره پیامبر؟ص؟ در روابط خارجی« )موسوی، 1386(. رویکرد این مقاله فقهی است 

کیدی بر عملکرد جعفر طیار؟ع؟ ندارد. نه تاریخی و تأ

- کتــاب جعفربــن ابی‌طالــب رحیــق النبوه و شــذا الامامــه )محمدعلــی، 1442هـــ.ق(. این کتاب 

زندگانی و شخصیت جعفر طیار؟ع؟ را به‌تفصیل برسی کرده است. این اثر تتبع خوبی دارد، 

ولی بیشــتر توصیفی اســت. در این کتاب نیز سیاســت خارجی دولت نبوی و نقش جعفر در 

آن بررسی نشده است.

- پایان‌نامــه جعفر‌بــن ابی‌طالــب ذوالجناحیــن و دوره فی الدعوه الاســامیه )فلیــح حنوش، 

1423هـــ.ق(. ایــن پایان‌نامــه، مطالــب عمومی خوبــی درباره جعفــر طیار؟ع؟ دارد و شــخصیت 

جعفر طیار؟ع؟ و نقش او در دعوت اسلامی را بررسی کرده است، اما سیاست خارجی دولت 

نبوی و نقش جعفر طیار؟ع؟ در آن را بررسی نکرده است.

کــم بر روابــط خارجــی در حکومت نبــوی« )احمدی،  - مقالــه »بررســی و تحلیــل اصــول حا

کم بر  1401(. ایــن مقالــه دیگــر اثــر نگارنده مقاله حاضر اســت که به بررســی و تحلیل اصــول حا

روابط خارجی خارجی در حکومت نبوی پرداخته است. این دو مقاله با هم تفاوت دارند و 

هیچکدام جایگزین دیگری نیست. 

3. مفهوم‌شناسی

3- 1. سیاســت خارجــی: سیاســت خارجــی عبــارت اســت از: سیاســت یک‌دولــت در کنــش 

متقابل با دیگر دولت‌ها. )آقابخشی و افشاری‌راد، 1383( 

3- 2. دولــت نبــوی: مــراد از دولــت نبوی همان دولت رســول خدا؟ص؟ اســت کــه بعد از 
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هجرت به مدینه، هنگامی که زمینه‌های تشکیل یک‌دولت، سرزمین، جمعیت، حکومت و 

کمیت فراهم گردید، بنا نهاده شــد. این دولت بر اصولی اســتوار بود و اهدافی داشــت که  حا

الهام گرفته از قرآن کریم می‌باشد. 

3- 3. جعفــر طیار؟ع؟: جعفر‌بن ابی‌طالب‌بن عبدالمطلب‌بن هاشــم از صحابه نزدیک 

رســول خــدا؟ص؟، از متقدمــان در اســام و مجاهــدان راه دین، از فرماندهان ســپاه اســام و 

سفیران امین و توانمند در دوران رسالت رسول خدا؟ص؟ بود. وی بیست سال پیش از بعثت 

متولــد شــد و جــزو اولیــن ایمان‌آورندگان به اســام بــود. او در جمادی الاولای ســال هشــتم 

هجری در جنگ مؤته به‌شهادت رسید.

4. مبانی و اصول سیاست خارجی در حکومت نبوی

: توحید و خدامحوری، انحصار  مبانی و اصول سیاست خارجی در حکومت نبوی عبارتند از

کمیت غیر خدا، جهانی بودن دین اســام و رســالت رسول  کمیت برای خداوند و نفی حا حا

خــدا؟ص؟، اصــل وجوب دعوت اســامی و جهانی بــودن آن، اصل عدالت و نفــی ظلم، اصل 

نفی ولایت کفار و نفی سبیل، اصل برقراری ارتباط با کسانی که قصد تعرض به مسلمانان را 

ندارند و در جنگ با اسلام نیستند و اصل وفای به عهد و پیمان.

5. اهداف سیاست خارجی در دولت نبوی

گسترش یکتاپرستی در جهان  5- 1. مبارزه با شرک و بت‌پرستی و 

بــا توجــه بــه جهانی بــودن دین اســام، اهــداف سیاســت خارجی دولــت نبوی نیــز جهانی 

خواهد بود. توحید و یکتاپرستی، اساس دین اسلام است، پس هدف اصلی دعوت سلامی، 

گسترش یکتاپرستی در جهان و مبارزه با شرک و کفر است. 

کردن انسان‌ها از زیر یوغ طاغوت‌ها 5- 2. مبارزه با ستمگران و آزاد 

عدل و قسط از مسائل اساسی دین اسلام است. خداوند راضی نیست انسان‌ها گرفتار ظلم و 

جور باشند و زیر یوغ طاغوت‌های مستضعف نگه داشته شوند. حق آنهاست که آزادی، حق 

انتخاب و زندگی شرافتمندانه داشته باشند. بنابراین، یکی از اهداف مهم رسالت انبیا، به‌ویژه 

پیامبر اعظم؟ص؟ گسترش عدالت و آزادی بشریت از قید طاغوت‌ها و ستمگران بوده است. 
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5- 3. تشکیل حکومت واحد جهانی و امت واحده

گســترش توحیــد و عدالــت در جهــان و آزادی انســان‌ها از قیــد طاغــوت بــه ســاز و کار لازم و 

تشکیلات قدرتمند نیاز دارد. تحقق این اهداف، تشکیل حکومت جهانی اسلامی را ضروری 

کرم؟ص؟ و دعوت اسلامی،  می‌کند. حکومت اسلامی نیز به‌تبع جهانی بودن رسالت پیامبر ا

گیــر و جهان‌شــمول اســت. پیامبــر؟ص؟ در نظام‌نامــه مدینــه، مســلمانان را امــت واحده  فرا

نامیده اســت. بســیار روشــن اســت کــه امت واحده بــدون ایجــاد حکومت شــکل نمی‌گیرد. 

)ســبحانی، 1370( بنابرایــن، پیامبــر؟ص؟ در اولیــن فرصــت بــا فراهــم شــدن مؤلفه‌هــای حکومــت 

کمیت( بعد از هجرت به مدینه، حکومت اسلامی را پایه‌گذاری کرد.  )سرزمین، جمعیت، حا

آرمان نهایی اســام درباره روابط و مناســبات اسلامی، رسیدن به امت واحده و از بین رفتن 

مرزهای جغرافیایی و به‌وجود آمدن حکومت واحد الهی در جهان است )عمید زنجانی، 1367(.

بــا توجــه بــه تصریح برخی آیــات و روایات نســبت به جهانی بودن دین اســام و رســالت 

پیامبــر؟ص؟، بنابرایــن حکومــت اســامی، دعــوت اســامی و امــت اســامی نیــز بایــد جهانی 

باشــد. از دیدگاه اســام، جامعه بشــری مجموعه‌ای واحد اســت که در فطرت، تفکر و هدف 

گی‌های منفی  هم‌گــون بــوده و تمــام اختلاف‌هــا و عوامل جدایــی آن، عرضــی و ناشــی از ویژ

اســت. خداوند در قرآن می‌فرماید: »این امت شــما امتی واحده اســت و من پروردگار شــما هســتم، 

پــس مــرا پرســتش کنید« )انبیاء: 92(. اســام احکام خود را براســاس فطرت انســانی تنظیم کرده و 

به چیزی دعوت می‌کند که در سرشــت انســان‌ها نهفته اســت. فطرت انســان در همه جای 

کرم؟ص؟ و دعوت اســامی برای همه انسان‌هاســت و  جهان یکســان اســت. رســالت پیامبر ا

امت اسلامی همه انسان‌ها را در برمی‌گیرد. لازمه جهانی بودن دین اسلام و دعوت اسلامی، 

تشــکیل امــت واحده اســت. بنابراین، یکــی از اهداف سیاســت خارجــی در حکومت نبوی، 

تشکیل حکومت واحد جهانی و امت واحده است.

6. راهبردهای سیاست خارجی در دولت نبوی

6- 1. دعوت اسلامی

دعوت اسلامی بر جنگ و جهاد مقدم است و بدون دعوت، جنگ جایز نیست. این مطلب 
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به‌خوبی در ســیره رســول خدا؟ص؟ دیده می‌شــود. پیامبر؟ص؟ این راهبرد و تقدم آن نســبت 

بــه راهبــرد جنگ را از اصول دین و وحی الهی گرفته بود. عالمان دین و فقهای اســام نیز با 

استفاده از قرآن، سیره و سنت رسول خدا؟ص؟ به تقدم دعوت بر جنگ، فتوا داده‌اند. )نجفی، 

1400هـــ.ق( شــیخ طوســی در ایــن بــاره می‌گوید: »مســلمانان پیش از دعــوت به توحیــد و نبوت، حق 

نبرد با کافران را ندارند« )طوســی، 1417هـ.ق، 265/5و520(. در شــریعت اســام، جنگ ابزاری اســت که در 

حالت اضطرار و در قالب آخرین راه چاره کاربرد دارد )موسوی، 1384(. جنگ و جهاد، مرحله‌ای از 

دعوت است که برای برداشتن موانع دعوت تشریع شده است. راهبرد دعوت به شیوه‌های 

گــون انجــام می‌شــد کــه هر شــیوه‌ای یکی از راه‌هــای دعوت بــود. پیامبــر؟ص؟ در راهبرد  گونا

گون دیگری  دعوت علاوه بر موعظه و یادآوری آیات قرآن و توجه دادن به معاد، راه‌های گونا

 : نیز در دستور کار قرار می‌داد که مهمترین آنها عبارتند از

6- 1- 1. انعطاف‌پذیری با وجود قاطعیت

پیامبر؟ص؟ درحالی‌که در حفظ اصول و مبانی قاطعیت به‌کار می‌برد و ذره‌ای از اصول، مبانی 

و ارزش‌هــای الهــی فاصلــه نمی‌گرفت، انعطاف‌پذیر نیز بود. وقتــی وفد ثقیف نزد آن حضرت 

آمد، درخواســت کرد که بت »لات« را تا سه‎ســال نشــکند و نماز نخواند. رسول خدا؟ص؟ این 

درخواســت را نپذیرفت، اما درخواســت دیگر آنها را که می‌خواســتند بت‌ها را به‌دســت خود 

کم  نشــکنند، پذیرفــت. )طبــری، بی‌تــا، 99/3( نمونــه دیگــر اینکه رســول خــدا؟ص؟ به مقوقــس، حا

، نامه نوشــت و او را به اســام دعوت کرد. او اســام را نپذیرفت، اما هدایایی برای رسول  مصر

خدا؟ص؟ فرستاد )ابن اثیر، 1414هـ.ق، 591/1( حضرت هدایای او را پذیرفت.

6- 1- 2. استفاده از نقاط مشترک

پیامبــر؟ص؟ بــرای پیشــبرد اهــداف اســام از نقاط مشــترک اســتفاده می‌کــرد. قــرآن کریم نیز 

اهل‎کتــاب را به نقاط مشــترک دعوت می‌کند و خطاب به پیامبــر؟ص؟ می‌فرماید: »قل یا اهل 

 
ً
بابا  ار

ً
 و لا یتخّذ بعضنا بعضا

ً
 الله و لا نشرک به شیئا

ّ
 نعبد ال

ّ
الکتاب تعالوا الی کلمۀ سواءٍ بیننا و بینکم أل

من دون الله؛ بگو ای اهل‌کتاب! بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است، پیروی کنیم که 

به‌جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به‌جای خدا 

به ربوبیت تعظیم نکنیم« )آل عمران: 64(. 
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کره و دیپلماسی 6- 1- 3. مذا

کره و دیپلماسی بود. گفت‌وگو با سران  یکی از روش‌های رسول خدا؟ص؟ دعوت، گفت‌وگو، مذا

کره  قریش، سران قبایل اطراف، پذیرفتن وفدها یا هیئت‌های نمایندگی قبایل و گفت‌وگو و مذا

با آنها، فرســتادن ســفیر و نامه به ســران حکومت‌ها و رهبران ادیان از نمونه‌های آن اســت.

6- 1- 4. استفاده از عوامل اقتصادی

استفاده از مسائل مالی در تألیف قلوب و جذب افراد به اسلام یکی دیگر از روش‌های رسول 

خــدا؟ص؟ در راهبــرد دعوت بود. دادن ســهمی اضافه به تازه‌مســلمانان مکه از غنایم جنگ 

حنین، یکی از نمونه‌های آن است. )ابن هشام، 1413هـ.ق، 135/4(

6- 1- 5. استفاده از عوامل سیاسی

گر  رســول خــدا؟ص؟ در برخــی از نامه‌های دعوت، به ســران حکومت‌ها و قبایــل می‌فرمود: »ا

مســلمان شــود او را در حکومتــش باقــی می‌گذارد«. برای مثــال در نامه‌اش به حارث‌بن ابی شــمر 

یک له یبقی ملکک؛ تو  کم غسانیان، فرمود: »إنّ أدعوک إلی أن تؤمن بالله وحده لا شر غسانی، حا

را دعوت می‌کنم به ایمان آوردن به خدای یگانه بی‌شریک تا حکومتت برایت باقی بماند« )طبری، بی‌تا، 

652/2(. همچنین در نامه‌اش به هوزه‌بن علی، شــیخ یمامه، فرمود: »فأســلم تســلم و أجعل لک 

ما تحت یدیک؛ اســام بیاور تا ســالم بمانی و آنچه در دست توست برایت باقی بگذارم« )احمدی میانجی، 

1998، 343/2؛ حلبی، بی‌تا، 254/3(. 

6- 1- 6. ارسال هیئت‌های تبلیغی

رســول خدا؟ص؟ برای دعوت به اســام و آشــنا کردن مردم با قرآن و آموزه‌های اســامی، افراد 

یــا گروه‌هایــی را برای تبلیغ دین به ســرزمین غیرمســلمانان ارســال می‌کرد. ارســال جعفر‌بن 

ابی‌طالــب؟ع؟ در رأس گــروه مهاجــران به حبشــه از اولین مصادیق ارســال هیئت تبلیغی از 

کرم؟ص؟ است. جانب پیامبر ا

6- 1- 7. پذیرش هیئت‌های اعزامی از جانب غیر مسلمانان )وفود(

کرم؟ص؟ مشــرف می‌شدند که  گاهی از جانب غیر مســلمانان، هیئت‌هایی به محضر پیامبر ا

کره و گفت‌وگو با رســول خدا؟ص؟ و آشــنا شــدن با اسلام بود. حضرت به‌خوبی  هدف آنها مذا
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از آنها اســتقبال می‌کرد و ســخن آنها را با دقت می‌شنید. پیامبر؟ص؟ به آنها هدایایی می‌داد 

گــر اســام را می‌پذیرفتند حضرت کســی از آنهــا را برای  و توصیه‌هایــی برایشــان می‌نوشــت. ا

نماینده خود تعیین می‌کرد و دستورالعمل‌های لازم را به او می‌داد. )ابن سعد، 1410هـ.ق، 222/1( 

6- 2. جهاد

کُمْ لَا 
َ
جهاد، از احکام مهم اســام اســت که خداوند در قرآن بارها از آن یاد کرده اســت: »وَمَا ل

خْرجِْنَا مِنْ هَـــذِهِ 
َ
نَا أ بَّ ونَ رَ

ُ
ذِینَ یَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
سَــاء وَال ِجَالِ وَالنِّ سْــتَضْعَفِیَن مِنَ الرّ ُ ونَ فِ سَــبِیلِ الِلّه وَالْ

ُ
تُقَاتِل

دُنکَ نَصِیرًا؛ چرا در راه خدا و در راه مردان و 
َّ
نَا مِن ل

َّ
ا وَاجْعَل ل دُنکَ وَلِیًّ

َّ
نَا مِن ل

َّ
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِِ أ

َ
یَة الظّ قَرْ

ْ
ال

زنان و کودکانی که )به‌دست ستمکاران( تضعیف شده‌اند، پیکار نمی‌کنید. همان افراد )ستمدیده‌ای( 

کــه می‌گوینــد: پروردگارا! ما را از این شــهر )مکه( که اهلش ســتمگرند بیرون ببــر و از طرف خود برای ما 

وهُمْ حَــىَّ لاَ تَکُونَ 
ُ
سرپرســتی و از جانــب خــود یار و یــاوری قرار بده«. )نســاء: 75( باز می‌فرمایــد: »وَ قَاتِل

؛ بــا آنها پیکار کنیــد تا فتنه )برگرداندن مــردم از دین حق( باقــی نماند و دین،  ِ
یــنُ لِ�ّ یَکُــونَ الدِّ فِتْنَــة وَ

مخصوص خدا باشد« )بقره: 193(. 

نکتــه مهــم این اســت که دعوت، مقدم بر جهاد اســت. رســول خدا؟ص؟ مأمور رســاندن 

پیام الهی به گوش جهانیان بود، ولی موظف نبود مردم را به اسلام متدین کند بلکه مردم، 

گاهانه انتخاب می‌کردنــد. آن حضرت تلاش می‌کرد موانع ســر  خــود بایــد اســام را آزادانــه و آ

راه مــردم را بــردار تــا آنهــا آزادانــه دســت بــه انتخــاب بزنند، ولی روشــن اســت که همــه مردم 

آن‌گونــه نبودنــد که ســخن حــق را بشــنوند و به‌راحتی بپذیرند. کســانی مثل اشــراف قریش، 

اهل‌عناد، فســاد و قدرت‌طلب بودند و بر باطل خود پای می‌فشــردند. افزون بر‌ آن، شماری 

از مســتضعفان را نیــز فریــب داده و نه‌تنهــا مانــع ایمان آوردن آنها می‌شــدند، بلکــه آنها را به 

مقابله با رســول خدا؟ص؟ و مســلمانان وامی‌داشــتند. چنین افراد و گروه‌هایی در برابر اسلام 

مانع ایجاد می‌کردند و در برابر حق می‌ایســتادند. آنها راه‌های سیاســی و مســالمت‌آمیز را به 

برخــورد نظامــی تبدیــل می‌کردنــد. در برابر ایــن افراد و گروه‌هــا، جز برخورد نظامــی چاره‌ای 

نمی‌ماند و در چنین موقعیتی جهاد و دفاع واجب می‌شــد. رســول خدا؟ص؟ جنگ و جهاد 

را راهبردی برای رســیدن به هدف می‌دانســت و از آن اســتفاده می‌کرد و با توجه به مبانی و 

اصول و با وجود همه شرایط اقدام به جنگ می‌کرد. 
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: رعایت کامل اصول نظامی مانند  مهمتریــن روش‌های راهبرد جنگ و جهــاد عبارتند از

تجهیز نیرو، تهیه سلاح، اطلاعات و ضد اطلاعات، به‌کارگیری تدابیر و اصول نظامی؛ ایمان و 

توکل به خدا، رعایت تقوا و جلب کردن امدادهای الهی؛ دیپلماسی فعال در حال جنگ مانند 

کره  انعقاد پیمان‌های سیاســی با قدرت‌های بی‌طرف، خنثــی کردن نیروهای مخالف و مذا

هنگام جنگ؛ قاطعیت در موضع‌گیری و در عمل؛ استفاده از عوامل اقتصادی. )جلیلی، 1373(

6- 3. راهبرد صلح

در اســام، صلــح جایــگاه ویــژه‌ای دارد. واژه ســلم )صلــح( در قرآن و ســنت پرتکرار اســت و با 

اسلام پیوند وثیقی دارد. اسلام دین سلم، صلح و سلام است. رسول خدا؟ص؟ برای پیشبرد 

اهداف اســام از صلح بیشــتر از جنگ استفاده کرد. در سایه صلح حدیبیه، اسلام گسترش 

یافت و زمینه فتح مکه بدون خون‌ریزی فراهم شد. گفتنی است که در روابط خارجی دولت 

اسلامی نه جنگ اصل است، آن‌گونه که رئالیست‌ها می‌اندیشند و نه صلح همیشگی است 

آن‌گونه که ایدئالیســت‌ها باور دارند، بلکه از نظر اســام، پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی 

تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. اسلام با توجه به رسالت جهانی خود در مورد دعوت همگان 

بــه ســعادت و... اصــل را بر صلح و هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز قــرار داده اســت. )بهــزادی، 1386( با 

توجــه بــه آیات، روایات و ســیره رســول خــدا؟ص؟ نمی‌توان گفت کــه اصــل در روابط خارجی 

جنگ و جهاد است و صلح و سازش جنبه فرعی و تبعی دارد؛ زیرا دلایل عقلی و نقلی چنین 

قاعــده‌ای را اثبــات نمی‌کند. اصالت صلح نیز هرچند مقتضــای برخی از دلایل عقلی و نقلی 

گر امر دایر بین دو نظریه پیشــین  اســت، اما این نظریه نیز خالی از اشــکال و ابهام نیســت. ا

باشد نظریه دوم یعنی، اصالت صلح بر نظریه اصالت جنگ و جهاد ترجیح دارد )ورعی، 1390(.

به‌نظر می‌رســد اصل اولیه در سیاست خارجی پیامبر؟ص؟ برقراری ارتباط در سایه صلح 

و گفت‌وگوی مســالمت‌آمیز بود. اقدام به جنگ در صورتی بود که این اصل زیر پا گذاشــته و 

گر دشمن  عهد و پیمان شکســته می‌شــد و یا ظلم و فسادی رخ می‌داد. در این صورت نیز ا

بــه صلح تمایل نشــان می‌داد رســول خدا؟ص؟ نیز گزینه صلح را انتخــاب می‌کرد. آن حضرت 

بــرای تحقــق راهبرد صلح و رســیدن به اهداف سیاســت خارجی از روش‌هایــی مانند ایجاد 

کــره، تهدید بــه جنگ و... اســتفاده می‌کــرد. در  زمینــه بــرای تحقــق صلــح، دیپلماســی، مذا
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راســتای راهبرد صلح، رســول خــدا؟ص؟ عهدنامه‌هــا و پیمان‌های صلح فراوانــی منعقد کرد. 

گــون پیامبــر؟ص؟ با گروه‌هــا و قبایل مختلــف و پایبند بــودن آن حضرت به  پیمان‌هــای گونا

پیمان‌ها و وفای به عهدها شاهد و گواه صلح‌جویی آن حضرت است. 

7. نقش جعفر طیار؟ع؟ در سیاست خارجی دولت نبوی

پیــش از هــر چیــز یــادآوری ایــن نکته لازم اســت کــه مورخــان، تمــام فعالیت‌هــای جعفر‌بن 

ابی‌طالــب؟ع؟ در حبشــه و حــوادث مرتبــط بــا او را ثبــت نکرده‌انــد. ازایــن‌رو، در ایــن زمینه 

کمبود اطلاعات درباره جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ وجود دارد.

جعفر طیار؟ع؟، پیش از تشــکیل حکومت اسلامی و آغاز سیاست خارجی دولت نبوی، 

به‌صــورت رســمی و به‌شــکل مرســوم آن در جایــگاه نماینــده رســول خــدا؟ص؟ و سرپرســت 

مهاجــران بــه حبشــه، به‌همــراه آنها به حبشــه رفــت و فعالیت‌های خــود را از آنجا آغــاز کرد. 

فعالیت وی در حبشــه هرچند نمایندگی سیاســی و فعالیت دیپلماسی اصطلاحی نبود، اما 

به‌صورت غیررســمی فعالیت دیپلماســی انجام می‌داد و نماینده رســول خدا؟ص؟ بود. حتی 

گر رسول خدا؟ص؟ در آن زمان حکومت داشت و جعفر که سفیر رسمی سیاسی آن حضرت  ا

بود به آنجا می‌رفت همین فعالیت‌ها را انجام می‌داد؛ زیرا در اسلام، سیاست و دیانت از هم 

جدا نیستند و فعالیت جعفر طیار؟ع؟ که نماینده رسول خدا؟ص؟ بود در زمانی که حکومت 

نــدارد بــا زمانی که حکومت دارد فرق چندانی نــدارد. بنابراین، فعالیت‌های جعفر طیار؟ع؟ 

پیــش از تشــکیل حکومــت اســامی و در راســتای دعــوت اســامی را نیــز می‌تــوان فعالیــت 

دیپلماتیک برشمرد.

کم  جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ یکی از سفرای پیشگام و موفق بود. جعفر توانست توجه حا

حبشه نسبت به مسلمانان و موافقتش با حضور آنها در حبشه را جلب کند. وقتی نمایندگان 

سران قریش مکه نزد نجاشی آمده بودند تا مهاجران را به مکه برگردانند، جعفر طیار؟ع؟ با 

کیاست و درایت، توطئه‌ها و نقشه‌های آنها را خنثی کرد. وی توانست براساس همان راهبرد 

دعوت اسلامی و با همان روش‌های دعوت اسلامی انجام وظیفه کند. او همچنین توانست 

کم  با استفاده از نقاط مشترک و استناد به قرآن و با استدلال منطقی، حق را بیان کند و حا

حبشه را متقاعد کند که مسلمانان را به نمایندگان قریش تحویل ندهد. 
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8. چرایی هجرت به حبشه 

بنابــر گزارش‌هــای تاریخــی، مســلمانان در مکــه از جانــب قریش زیر فشــار بودند و شــکنجه 

و آزار می‌دیدنــد. رســول خــدا؟ص؟ دســتور هجرت داد و فرمود: »به‌ســوی حبشــه برویــد؛ زیرا در 

آنجا پادشــاهی حکومت می‌کند که نزد او به کســی ســتم نمی‌شود. آنجا ســرزمین صداقت است. در آن 

کمــی صالــح حکومــت می‌کند که بــه او نجاشــی می‌گویند. در ســرزمین تحــت حکومت او  ســرزمین، حا

، برخی از مســلمانان به ســرزمین  به کســی ظلم نمی‌شــود« )طبری، بی‌تا، 328/2(. در پی این دســتور

حبشــه مهاجرت کردند و این اولین هجرت در ســام بود )ابن هشــام، 1413هـ.ق، 322/1(. ابتدا یازده 

مــرد و چهار زن به حبشــه هجــرت کردند. این هجرت در ماه رجب ســال پنجم بعثت انجام 

شد )ابن سعد، 1410هـ.ق، 159/1(. 

مهاجران به حبشــه بعد از مدت کوتاهی اقامت در حبشــه، به مکه بازگشــتند. ابن سعد 

می‌گوید: »مهاجران در رجب ســال پنجم بعثت به حبشــه رفتند و ماه‌های شعبان و رمضان در حبشه 

بودند و در ماه شوال سال پنجم بعثت به مکه بازگشتند« )ابن سعد، 1410هـ.ق، 161/1(. درباره علت بازگشت 

به مکه اختلاف وجود دارد. در روایت آمده است: »مردم حبشه جمع شدند و به نجاشی گفتند که 

تو دین ما را رها کردی و به همین علت علیه نجاشی شوریدند« )ابن هشام، 1413هـ.ق، 341/1(. ازاین‌رو، در 

حبشــه ناآرامی به‌وجود آمد. نجاشــی، جعفر و همراهانش را خواست و کشتی‌هایی برایشان 

گر من شکست خوردم شما  فراهم کرد و گفت: »سوار شوید و هرجا می‌خواهید، بروید و منتظر باشید. ا

گر بر این شورش پیروز شدم، برگردید و در همین‌جا بمانید« )ابن هشام،  به هرجا که می‌خواهید بروید و ا

گر اوضاع  1413هـ.ق، 341/1(. براساس تواریخ، برخی از مهاجران به‌سوی مکه بازگشتند تا ببینند ا

مساعد باشد، وارد مکه شوند. به‌هر حال، برخی از آنها با گرفتن جوار )پناه( از برخی از بزرگان 

قریش وارد مکه شدند و بقیه افراد دوباره به حبشه بازگشتند. 

9. هجرت جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ به حبشه

بــا فاصلــه کوتاهــی از مهاجــرت گــروه اول از مهاجران به حبشــه، گــروه دیگری از مســلمانان 

بــه سرپرســتی جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ به حبشــه هجــرت کردند. به‌گفته ابن ســعد، مجموع 

مهاجــران بــه حبشــه در ایــن دو نوبــت 83 مــرد و 11 زن از قریــش و 7 نفــر از غیــر قریــش بود. 
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)ابن ســعد، 1410هـ.ق، 162/1( در گزارش‌های تاریخی به تاریخ دقیق این هجرت اشــاره نشــده اســت. 

شــاید به این دلیل باشــد که فاصله چندانی با مهاجرت گروه اول نداشــت و این دو هجرت 

را یک هجرت به‌حساب آورده‌اند. گفتنی است که مهاجرت به حبشه ادامه داشت و تعداد 

مهاجران به حبشه به صدها نفر رسید. فتحی غیث می‌گوید: »بعضی‌ها تعداد مجموع مهاجران 

به حبشــه را ششــصد نفر ذکر کرده‌اند و مدت اقامت مهاجران در حبشــه از ابتدای هجرت اول تا آخر، 

شــانزده ســال بوده اســت« )فتحی غیث، بی‌تا(. جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ به‌همراه مهاجران به حبشــه 

رفــت و سرپرســت مهاجــران و ســفیر رســول خــدا؟ص؟ در حبشــه بود و مشــغول به کار شــد. 

هجــرت جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ به حبشــه برای فرار از آزار وشــکنجه قریــش نبود. او از قبیله 

قریش و خاندان بنی هاشم و فرزند ابوطالب؟ع؟ بود. بنابراین، کسی جرأت تعرض به وی را 

نداشت. باید گفت که او برای انجام رسالتی بزرگ از جانب رسول خدا؟ص؟ راهی حبشه شد. 

10. دلایل انتخاب جعفر طیار؟ع؟ برای سفیر و سرپرست مهاجران به حبشه

جعفر طیار؟ع؟ نیرو، توان و اهلیت سرپرســتی مهاجران به حبشــه را داشــت. او شــخصیتی 

برجســته و مؤمــن بــه رســالت رســول خــدا؟ص؟ و شــبیه‌ترین فــرد بــه آن حضرت بود. رســول 

ــی و أنــت من عتــرتی التی أنا 
ُ
خــدا؟ص؟ دربــاره او فرمــود: »و أمّــا أنــت یــا جعفــر فأشــهت خَلــی و خُل

منها؛ و اما تو ای جعفر! شــبیه من هســتی، هم از جهت ویژگی‌های جســمانی و ظاهری و هم از جهت 

اخلاق و روحیات و تو از همان عترت منی که من از آنم«. این بدان معناســت که جعفر نیز مانند 

رســول خدا؟ص؟ خلق عظیم داشــت. او از خاندان رســول خدا؟ص؟ و از پیشــگامان در اسلام 

گی‌های جعفر او  کرم؟ص؟ با توجه به ویژ و تربیت‌یافته رســول خدا؟ص؟ بود. بنابراین، پیامبر ا

را به‌ســوی حبشــه گسیل داشــت. وی در حبشه آینه تمام‌نمای رســول خدا؟ص؟ و سخنش 

ســخن آن حضرت بود. در بین مهاجران کســی مانند جعفر، شایســتگی‌های لازم برای این 

کار را نداشت. در حبشه، ارتباط با نجاشی بر عهده جعفر بود. وی به نجاشی نزدیک شد و 

در دل او جا باز کرد و طوری اعتماد او را جلب کرد که به‌دســت جعفر مســلمان شد. )ابن سعد، 

1410هـــ.ق، 198/1( رابطه آنها به‌قدری دوســتانه شــده بود که نجاشــی فرزند تــازه به‌دنیا آمده‌اش 

، آن بچه را تا پایان شــیرخوارگی شــیر داد )ابن الحجر و  را عبدالله نام نهاد و اســماء، همســر جعفر
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احمد‌بن علی، 1415هـ.ق، 36/4(. 

، انجام داد.  جعفر طیار؟ع؟ در حبشه کاری مانند کار حضرت یوسف؟ع؟ در دربار مصر

گرچه بسیاری از مورخان به سفارت جعفر تصریح نکرده‌اند، اما در لابه‌لای کلام آنها مطالبی  ا

هســت کــه دلالــت بر ســفارت و نمایندگی او از رســول خــدا؟ص؟ دارد. ابن ســعد در الطبقات 

الکبــری در بخــش مربوط به زندگی‌نامه ابوموســی از ابی برده، فرزند ابوموســی، نقل می‌کند 

که پدرم گفت: »رسول خدا؟ص؟ ما را امر کرد که با جعفر به حبشه برویم« )ابن سعد، 1410هـ.ق، 79/4(. این 

مسئله بیانگر سرپرستی جعفر و نمایندگی او از رسول خدا؟ص؟ است. همچنین ابن سعد در 

بخــش زندگی‌نامــه جعفر از قول محمد‌بن عمر گفته اســت: »برای ما روایت شــده اســت که امیر 

مهاجران در هجرت به حبشه، جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ بوده است« )ابن سعد، 1410هـ.ق، 25/4(. این مطلب 

به امارت و سفارت جعفر تصریح دارد.

دلیــل دیگر آن اســت که به‌نقل از ام ســلمه آورده‌اند: »هنگامی کــه قریش نمایندگان خود را 

برای بازگرداندن مهاجران به حبشه نزد نجاشی فرستادند، او مسلمانان مهاجر را خواست تا از چگونگی 

مهاجرت آنها جویا شــود. نجاشــی ســؤالاتی از مسلمانان پرســید که جعفر جواب داد« )ابن هشام، 1413هـ.ق، 

کــی از جایــگاه ویژه جعفر طیــار؟ع؟ در بین مهاجران و امارت او بر آنهاســت.  336/1(. ایــن حا

محمــود شــلبی می‌گویــد: »جعفر به‌همراه همســرش، اســماء، به حبشــه هجــرت کــرد و در آنجا ماند 

تا ســال فتح خیبر که به‌همراه همســرش به مدینه برگشــت. او در حبشــه، امیر مهاجران و ســخنگوی 

آنهــا بود« )شــلبی، بی‌تا(. علی المعلم می‌گوید: »شــکی نیســت کــه جعفر‌بن ابی‌طالــب؟ع؟ امیر کاروان 

مهاجران به حبشه بود« )المعلم، 1442هـ.ق(.

11. فعالیت‌ها و عملکرد جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ در حبشه

جعفــر در حبشــه در قامــت ســفیر و نماینــده‌ای تمام‌عیار برای رســول خدا؟ص؟ ظاهر شــد. 

هرچنــد دربــاره نمایندگــی جعفــر طیــار؟ع؟ از رســول خــدا؟ص؟ و فعالیت‌هــای او در حبشــه 

اطلاعات کمی موجود است، ولی اوضاع حبشه در آن دوران، اسلام آوردن نجاشی، همراهی 

حکومت حبشــه با مســلمانان، زندگی همراه با کرامت و آرامش آنها در آن ســرزمین و عزت و 

کی از عملکرد بسیار خوب جعفر طیار؟ع؟، سرپرست مهاجران  احترامی که داشتند همه حا
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و نماینده رسول خدا؟ص؟ در آن سرزمین بود. جعفر طیار؟ع؟ در حبشه اقداماتی انجام داد 

که در راستای امارت جعفر قرار داشت و بر نمایندگی او از رسول خدا؟ص؟ دلالت دارد. اولین 

اقدام جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ بعد از هجرت به حبشــه دیدار با نجاشــی و تقدیم نامه رسول 

خدا؟ص؟ به نجاشی بود. این دیدار در اوایل هجرت به حبشه بود و غیر از دیداری است که 

کره در سیاست  با حضور فرستادگان قریش صورت گرفت. این همان راهکار دیپلماسی و مذا

خارجی دولت نبوی بود. 

گر ســطحی به گزارش مورخان نگریســته شود چنین برداشت می‌شود که پیش از رفتن  ا

عمروعاص و همراهش نزد نجاشی و اعلام درخواست سران مشرک قریش مبنی بر استرداد 

مهاجــران بــه حبشــه، نجاشــی از حضــور جعفــر و ســایر مهاجــران مســلمان در حبشــه خبر 

نداشته است. باید گفت که چنین برداشتی درست نیست؛ زیرا جعفر در بدو ورود به حبشه 

به دیدار نجاشی رفت و نامه رسول خدا؟ص؟ را به او تقدیم کرد و نجاشی در جریان مهاجرت 

مسلمانان به حبشه قرار گرفت و به آنها پناه داد. درباره نامه‌های رسول خدا؟ص؟ به نجاشی 

اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه علی احمدی میانجی معتقد است که رسول خدا؟ص؟ 

نامــه‌ای بــه نجاشــی نوشــت و دربــاره جعفر‌بــن ابی‌طالــب؟ع؟ و همراهانــش ســفارش کــرد، 

حضرت عیســی؟ع؟ و مادرش را ســتود و نجاشی را به اســام دعوت کرد. ظاهر این است که 

پیامبر؟ص؟ این نامه را همراه جعفر به حبشه فرستاد. )احمدی میانجی، 1419هـ.ق، 430/2(

جعفربــن ابی طالــب؟ع؟ در حبشــه کارهایــی انجــام داد که زمینــه را بــرای زندگی باعزت 

برای مسلمانان فراهم کرد. مسلمانان مهاجر در آنجا در کمال آرامش و در امنیت و آسایش 

، ســفیر رســول خدا؟ص؟ و  بــا ســربلندی زندگــی کردنــد. این خود نشــانگر آن اســت که جعفر

کره، نجاشــی را متقاعد  سرپرســت مهاجران بوده اســت. جعفر توانســت با دیپلماســی و مذا

کنــد کــه به مســلمانان پناه دهــد و از آنها حمایت کرده و امنیت و آســایش آنها را تأمین کند. 

کره، سفیر رسول  او براســاس راهبرد دعوت اســامی و راهکار ارسال سفیر و دیپلماسی و مذا

خدا؟ص؟ و مبلغ دین اسلام و سرپرست مهاجران بود و به‌همراه آنها رفت و فراری و پناهنده 

نبود. به‌همین دلیل، ایشــان از مســیحیت تأثیر نگرفت و به‌خوبی وظیفه خود را انجام داد. 

کرم؟ص؟ و  جعفــر بــا توانمندی‌هــای خود براســاس مبانی و اصول سیاســت خارجی پیامبــر ا
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راهبردهای آن توانســت نجاشــی را متقاعد کند که اسلام دین حق است. نجاشی، مسیحی 

، او انســان زیرک و باهوشــی بود و  مؤمنی بود و اطلاعات دینی فراوانی داشــت. از طرف دیگر

به‌راحتی هر حرفی را نمی‌پذیرفت. جعفر توانست براساس راهکار استفاده از نقاط مشترک 

و به‌روش جدال احسن، اعتماد نجاشی را جلب و حقانیت اسلام را برای او ثابت کند. 

هنگامی که نجاشی از او پرسید: »این چه دینی است که با داشتن آن، دین قوم خویش را ترک 

کردید و به هیچ دین دیگری درنیامدید و دین ما را نیز نپذیرفتید؟« جعفر جواب داد: »ای فرمانروا! 

مــا قومی بودیم اهل‌جاهلیت؛ بت می‌پرســتیدیم، گوشــت مردار می‌خوردیم، فاحشــه‌گری بین ما رواج 

داشت، پیوند با بستگان را می‌گسستیم، حق همسایگی را فراموش کرده بودیم، قدرتمندان ما ضعیفان 

را نابود می‌کردند. اوضاع ما چنین بود تا اینکه خداوند کسی را از بین ما مبعوث به رسالت کرد که نسب 

گاه بودیم، او ما را به‌ســوی خدای یگانه و عبادت  او را می‌شــناختیم، به صدق و امانتداری و عفت او آ

او دعوت می‌کرد، ما با )هدایت او( غیر خدا از سنگ‌ها و بت‌ها را که عبادت می‌کردیم، دور انداختیم. 

او ما را به راســتی در گفتار و ادای امانت و پیوند با خویشــاوندان و نیکی به همســایه و دوری از ارتکاب 

محــارم و پرهیــز از خون‌ریــزی امــر کرد و از کارهای زشــت، ســخن دروغ، خوردن مال یتیــم و تهمت به 

کدامــن نهــی کــرد. همچنین او ما را امر کرد که خدا را به یگانگی پرســتش کنیم و هیچ‌گاه به او شــرک  پا

نورزیم. نماز، روزه و زکات را ادا کنیم«. جعفر همین‌طور احکام الهی را یکی یکی برشمرد و سپس 

گفــت: »مــا ایــن پیامبــر را تصدیق کرده به او ایمــان آوردیــم و از او تبعیت کردیم. ما خــدا را به یگانگی 

عبادت کردیم و به او شرک نورزیدیم. آنچه خدا حرام کرده بود، حرام دانستیم و آنچه حلال کرده بود، 

حلال شمردیم«. نجاشی پرسید: »آیا از آنچه که پیامبرتان از جانب خدا آورده است، چیزی نزد شما 

هســت«. جعفر گفت: »آری«. نجاشــی گفت: »آن را بخوان«. جعفر آیات اول ســوره مریم؟عها؟ را 

خواند )استفاده از نقاط مشترک(. نجاشی با شنیدن این آیات به گریه افتاد و محاسنش با 

اشک چشمانش خیس شد. اسقف‌های حاضر در مجلس نیز به گریه افتادند و کتاب‌های 

گشوده شده در مقابل آنها از اشک چشمانشان خیس شد. این یعنی، تحت تأثیر قرار دادن 

کره. نجاشــی گفت: »این آیات و آنچه که عیسی؟ع؟ آورده  و اقناع مخاطب در دیپلماســی و مذا

است از یک جایگاه آمده‌اند«. )ابن هشام، 1413هـ.ق، 336/1(

جعفر طیار؟ع؟ با بیانات خود در مجلس فوق، اوضاع عرب پیش از اسلام و بعد از اسلام 
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را به‌خوبــی بیــان و مقایســه کــرد. احکام اســامی و آیات قــرآن را به‌جا، زیبا و با بیانی شــیوا و 

صریح بیان کرد؛ مخاطبان را متوجه خود کرد و پیام الهی را در عمق جان آنها نشاند. جعفر 

هم عقل آنها را اقناع کرد و هم احساسات آنها را برانگیخت؛ عکس‌العمل و حالات مخاطبان، 

کی از آن است که جعفر طیار؟ع؟  بیانگر تأثیر عمیق سخنان جعفر در آنها بود. این خبر حا

حافــظ قــرآن بــود و آیاتــی که تا آن زمان نازل شــده بود، حفــظ کرده بود کــه به‌خوبی از آیات 

الهی استفاده کرد. هنگامی که عمروعاص تلاش کرد نجاشی را در مقابل جعفر طیار؟ع؟ قرار 

دهد، جعفر با صراحت تمام، حقیقت را بیان و نقشه عمروعاص را برملا کرد. عمرو در راستای 

نقشه شوم خود به نجاشی گفت: »اینها عیسی؟ع؟ را عبد مملوک )برده زرخرید( می‌دانند« )یعقوبی، 

1373، 29/2(. نجاشی از جعفر پرسید: »درباره عیسی‌بن مریم؟ع؟ چه می‌گویید«. جعفر در جواب، 

ا المسیحُ عیسی‌بن  آیات 30 تا 35 سوره مریم؟عها؟ و آیه 171 سوره نساء را خواند که می‌فرماید: »انّ

یَم و روحٌ منه؛ مســیح، عیســی فرزند مریم، پیامبر خدا و کلمه او بود   الله و کلِمَتُه القاها إلی مر
ُ

یَم رســول مر

کــه آن را بــه مریــم عطا کرد و او روح خدا بود«. این آیات در دل نجاشــی نشســت و او را اقناع کرد. 

او تکه چوبی کوچک از زمین برداشــت و گفت: »عیســی‌بن مریم به‌اندازه این تکه چوب با آنچه 

کــه قــرآن می‌گویــد، فرق نــدارد«. )ابن هشــام، 1413هـــ.ق، 337/1( نجاشــی به کشــیش‌ها و راهبانی که در 

مجلــس حاضــر بودنــد، گفت: »شــما را به خدایی که انجیل را بر عیســی؟ع؟ نازل کرد! آیا شــما بین 

عیســی؟ع؟ و بین روز قیامت پیامبری می‌شناســید که صفاتش همین چیزی باشــد که اینها می‌گویند؟ 

جواب دادند: آری، عیســی‌بن مریم؟ع؟ ما را به چنین پیامبری بشــارت داده و فرموده اســت: هر کس 

به او ایمان بیاورد به من ایمان آورده اســت و هر کس به او کافر شــود به من کافر شــده اســت«. آن‌گاه 

گر من این فرمانروایی و مسئولیت را نداشتم نزد این پیامبر می‌رفتم.  نجاشی گفت: »به‌خدا سوگند! ا

کفش او را برمی‌داشتم و دستانش را می‌شستم«. سپس به مسلمان‌ها گفت: »هرجا از سرزمین من 

کن شوید که در امان خواهید بود«. او دستور داد که رزق و روزی آنها مهیا شود  که می‌خواهید، سا

و گفت: »هر کس به این گروه طوری نگاه کند که آنها را آزار دهد از فرمان من ســرپیچی کرده اســت« 

)حلبی، بی‌تا، 339/1(.

عملکــرد جعفــر و بیانــات صریــح او و اســتفاده به‌جــا و دقیــق از آیات قرآن باعث شــد که 

نجاشــی ســخنان جعفر را بپذیرد و به‌خوبی متقاعد شــود. این یعنی، موفقیت در سفارت و 
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کرم؟ص؟.  کره براساس راهبردهای سیاست خارجی پیامبر ا به‌کارگیری درست روش‌های مذا

گاه به دین بود و مسیحیت و نجاشی  این خبر نشان‌گر آن است که جعفر طیار؟ع؟ عالم و آ

گی‌ها  ، عالِــم و دارای مقام اجتهاد در دین بــود و این ویژ را نیــز به‌خوبــی می‌شــناخت. جعفر

گاه به مبانی و اصول دین و سیاســت خارجی نبوی ســاخته بود.  از او ســفیری تمام‌عیار و آ

کام ماند. نجاشــی  بدین ترتیب با موضع‌گیری‌های درســت جعفر، عمروعاص در اهدافش نا

هدایای عمرو و همراهش را به آنها برگرداند و آن را رشوه برشمرد. )ابن هشام، 1413هـ.ق، 338/1( جعفر 

طیار؟ع؟ برای رســوایی بیشــتر نمایندگان قریش ســه ســؤال از آنها پرســید؛ اما نه مستقیم، 

گر برده هستیم و از اربابمان  بلکه از نجاشــی خواســت که از آنها بپرســد: »ما برده هســتیم یا آزاد؟ ا

فــرار کرده‌ایــم ما را به اربابمان برگردانید«. عمرو جواب داد که اینها آزاد هســتند. جعفر گفت: »از 

آنهــا بپــرس: ما خون کســی را به ناحق ریخته‌ایم که باید قصاص شــویم؟« عمــرو گفت »خیر«. جعفر 

گفت: »از آنها بپرس: ما مال کســی را به ناحق برده‌ایم که قضای آن بر گردن ما باشــد؟« عمرو گفت: 

»خیــر«. نجاشــی به آنها گفت: »شــما دینی بــه گردن اینهــا دارید؟« گفتند: »خیر«. نجاشــی گفت: 

»بروید، به‌خدا سوگند! هیچ‌گاه آنها را به شما تسلیم نمی‌کنم« )حلبی، بی‌تا، 341/1(. 

جعفــر طیــار؟ع؟ در حبشــه به تبلیــغ و ترویج دین اســام پرداخت. او توانســت افزون بر 

گاهی از راهبرد دعوت  نجاشی، جمعی از مسیحیان حبشه را نیز مسلمان کند و این یعنی، آ

اسلامی و استفاده درست از روش‌های آن. وی کاری کرد که حبشه نه‌تنها مخالف و مزاحمی 

برای اسلام نشد، بلکه به دوست و همراه تبدیل شد و هیچ‌گاه از جانب حبشه مشکلی برای 

کره  اســام و مســلمانان به‌وجود نیامــد. این به‌معنــای موفقیت جعفر در دیپلماســی و مذا

بــر مبنــای مبانــی و اصــول و اســتفاده به‌جــا از روش‌هــای دعوت اســامی اســت. همچنین 

بیان‌گــر موفقیــت جعفر طیار؟ع؟ و همراهانش در دیپلماســی عمومی اســت. گفتنی اســت 

کــه ارتبــاط جعفــر با رســول خدا؟ص؟ همــواره برقرار بــود و پیامبــر؟ص؟ او را از احــکام و معارف 

جدیــد و آیاتــی که نازل می‌شــد، باخبر می‌کــرد تا جعفر بتواند به‌خوبی وظیفــه خود را انجام 

، جریانات حبشــه، مســلمانان مهاجر و  دهــد. جعفر نیز رســول خــدا؟ص؟ را از تازه‌ترین اخبار

اقدامــات خــودش باخبــر می‌کرد و رســول خدا؟ص؟ دســتورالعمل‌های لازم را به ایشــان ابلاغ 

گرچه در منابع تاریخی اطلاعات چندانی در این‌باره وجود ندارد، اقتضای طبیعی  می‌کرد. ا
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ســفارت و نمایندگی همین اســت و شــواهدی نیز دارد. برای مثال به پیامبر؟ص؟ خبر رســید 

کــه عبیدالله‌بــن جحش، از مهاجران به حبشــه، در آنجا به مســیحیت گرویــده و از دنیا رفته 

است، ولی همسرش، ام حبیبه، بر دین اسلام باقی مانده است. رسول خدا؟ص؟ به نجاشی 

نامه نوشــت و از او خواســت که ام حبیبه را به‌عقد او در آورد. )ابن ســعد، 1410هـ.ق، 198/1( این بدان 

معناست که آنچه در حبشه می‌گذشت به اطلاع رسول خدا؟ص؟ می‌رسید.

جعفــر طیــار؟ع؟ هماننــد رســول خــدا؟ص؟ حکیمانــه و هوشــمندانه ســخن می‌گفــت و 

موضــع می‌گرفت. در محضر نجاشــی بســیار حکیمانــه و به‌مقتضای حال ســخن گفت. وی 

همان‌طورکــه مقتضــای شــخصیت نجاشــی و لایق حــال او بود نیکی‌هــای او را یادآور شــد و 

بدین وســیله او را به نیکی بیشــتر تشویق کرد. این‌گونه سخن گفتن، همان بلاغت است که 

، نجاشــی را چنان اقناع و احساسات او را  براســاس روش انعطاف‌پذیری بود. ســخنان جعفر

تحریک کرد که به عمروعاص گفت: »من هرگز مسلمانان را به شما تسلیم نخواهم کرد«. عملکرد 

جعفــر باعــث شــد که مســلمانان مهاجر ســالیان طولانی با عــزت، امنیت، آســایش و احترام 

در حبشــه زندگــی کننــد. هنگامی که عمروعاص بــا تمام توان تلاش می‌کرد که نجاشــی را به 

جعفر و مسلمانان بدبین کند، جعفر در حضور جمع با بیان فضایل نجاشی گفت: »این گروه 

)مشرکان قریش( به ما ظلم کردند و بر ما سخت گرفتند و تلاش کردند که ما را از دینمان جدا کنند. ما 

به‌ســوی ســرزمین شــما آمدیم و شما را بر دیگران ترجیح دادیم و به تو پناه آوردیم به امید اینکه در نزد 

تو به ما ظلم نشــود« )ابن هشــام، 1413هـ.ق، 336/1(. دراین‌حال، جعفر نقطه قوت‌های نجاشــی را ذکر 

کرد و به صفاتی اشــاره کرد که نجاشــی در آن صفات مشــهور بود. او در واقع غیرت نجاشی را 

به‌جوش آورد.

گفتنی است که نجاشی شخصی عالم، عادل و شجاع بود و شخصیتی برجسته در میان 

مســیحیان داشــت. او از همه مســیحیان عالم‌تر به دین مســیحیت بود. قیصر روم، عالمان 

مســیحی را برای کســب علم نزد نجاشی می‌فرســتاد. )حلبی، بی‌تا، 339/1( عدالت او به‌حدی بود 

که رســول خدا؟ص؟ به عدالت او گواهی داد و به مســلمانان مهاجر فرمود: »به ســرزمین حبشه 

برویــد؛ زیــرا در آنجــا کســی حکومت می‌کنــد که در حکومت او به کســی ظلم نمی‌شــود و آنجا ســرزمین 

صدق و راســتی اســت« )ابن هشــام، 1413هـ.ق، 321/1(. با وجود این صفات در نجاشــی، اقناع او و حتی 
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گاه‌تر از او و اجتهادش  کار هر کســی نبود. جعفر طیار؟ع؟ باید عالم‌تر و آ مســلمان کردن او 

در دین، قوی‌تر از نجاشــی بوده باشــد تا بتواند او را اقناع کند و به خضوع وادارد. این اخبار 

کی از علم، اخلاص و ایمان قوی و توانمندی‌های شخصیتی جعفر طیار؟ع؟ است. حا

گشت جعفر طیار؟ع؟ از حبشه به مدینه 12. باز

جعفر‌بــن ابی‌طالــب؟ع؟ بعــد از حدود 15 ســال حضور افتخارآمیز در حبشــه، به امر رســول 

خــدا؟ص؟ بــه مدینه بازگشــت. پیامبر؟ص؟ در محرم ســال هفتــم هجری نامه‌هایی به ســران 

حکومت‌های اطراف به‌همراه سفیرانی ارسال کرد. اولین سفیر اعزامی آن حضرت، عمرو‌بن 

امیه ضمری بود که به‌همراه دو نامه به نزد نجاشــی فرســتاده شــد. رســول خدا؟ص؟ در یکی 

از نامه‌ها، نجاشــی را به اســام دعوت کرد و از او خواســت که جعفر و همراهانش را به مدینه 

بفرستد. نجاشی نامه حضرت را بوسید و بر چشمانش نهاد و از روی تواضع از تختش پایین 

آمــد. او بــر زمین نشســت و شــهادت به حق داد. نجاشــی جواب نامه حضــرت را داد و اعلام 

تصدیق کرد و نوشــت که به‌دســت جعفر مسلمان شده است. )ابن سعد، 1410هـ.ق، 198/1( این رفتار 

نجاشی نشان می‌دهد که او پیش از این، نامه‌ای از رسول خدا؟ص؟ به‌واسطه جعفر دریافت 

کرده و با آن حضرت و با اسلام آشنا شده و ایمان آورده است. بنابراین، این نامه، اولین نامه 

رســول خدا؟ص؟ به نجاشــی نبود، هرچند اولین نامه رســمی حکومتی پس از تشــکیل دولت 

نبــوی بــود؛ زیــرا حدود چهارده ســال پیــش و در هنگام هجــرت جعفر طیار؟ع؟ به حبشــه، 

نامــه‌ای برای نجاشــی به‌واســطه جعفر ارســال کرده بــود، هرچند آن زمان، رســول خدا؟ص؟ 

دولت تشــکیل نداده بود و ارتباط سیاســی آن حضرت به‌صورت رســمی آغاز نشــده بود، اما 

پیامبر؟ص؟، ارتباطات سیاسی غیر رسمی را در موضع یک پیامبر آغاز کرده بود. 

نجاشــی، جعفــر و همراهانش را با دو کشــتی به‌ســوی مدینه فرســتاد و هدایایــی به آنها 

داد. )ابــن ســعد، 1410هـــ.ق، 259/1( عــاوه بر جعفر و مســلمانان همراه او، هفتاد نفــر دیگر همراه آنها 

آمدنــد کــه 62 نفر از آنها حبشــی و 8 نفر رومی و از اهل شــام بودنــد )حلبی، بی‌تــا، 49/3(. جعفر و 

کرم؟ص؟ در خیبر بود. جعفر به‌سوی خیبر  همراهانش هنگامی که به مدینه رسیدند پیامبر ا

رفت تا هرچه زودتر رسول خدا؟ص؟ را ملاقات کند. هنگامی که به خیبر رسید آنجا فتح شده 
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بود )ابن سعد، 1410هـ.ق، 26/4(. رسول خدا؟ص؟ ابورافع را به پیشواز جعفر فرستاد. خود حضرت نیز 

برخاســت و دوازده قــدم به اســتقبال جعفر رفــت )صــدوق، 1410هـــ.ق، 484/2(. او را در آغوش گرفت، 

بین دو چشم او را بوسید و گریه کرد. حضرت فرمود: »نمی‌دانم به کدام‌یک از این دو چیز بیشتر 

خوشحال باشم. به آمدن تو ای جعفر! یا فتح خیبر« )مسعودی، 1993(. 

13. مأموریت جدید جعفر طیار؟ع؟

جعفر طیار؟ع؟ در اوایل ســال هفتم به مدینه بازگشــت. او در جمادی الاولای سال هشتم، 

خط‌شــکن جنگ و پیشــگام در دیپلماســی نظامی در خارج از شــبه‌ جزیره عربســتان بود و 

براســاس راهبــرد جهــاد به فرماندهی لشــکری از صحابه منصوب شــد و به جنــگ با رومیان 

رفــت. ایــن لشکرکشــی در پاســخ جســارت رومیان به ســفیر رســول خــدا؟ص؟ به شــام یعنی، 

کــم بصری،  حارث‌بــن عمیــر ازدی بــود. حارث، ســفیر رســول خدا؟ص؟ حامــل نامه‌ای به حا

حارث‌بن ابی‌شــمر غســانی از وابســتگان به امپراطوری روم، بود. شــرحبیل‌بن عمرو غسانی 

از امرای قیصر روم در شــام، حارث‌بن عمیر را دســتگیر کرد و بعد از آنکه فهمید او فرســتاده 

رسول خداست سر از تنش جدا کرد. این اولین سفیر رسول خدا؟ص؟ بود که کشته می‌شد. 

هنگامی که خبر به رسول خدا؟ص؟ رسید بر آن حضرت گران آمد و برای پاسخ به این جسارت 

و قانون‌شــکنی، لشــکری متشــکل از ســه هزار نفر از اصحابش فراهم کرد و به جنگ رومیان 

فرستاد. )واقدی، 1409هـ.ق، 755/2(

کرم؟ص؟ هنگام بدرقه ســپاه مؤته خطبــه‌ای خواند و به آنها توصیه‌هایی کرد که  پیامبــر ا

در بخشی از آن چنین آمده است: »در برخورد با مشرکان ابتدا آنها را به پذیرش اسلام دعوت کنید. 

گــر پذیرفتنــد از آنهــا بخواهیــد تا به مدینه هجــرت کنند و در غیــر این صورت مانند دیگر مســلمانانی  ا

گر به  گر اسلام را نپذیرفتند آنان را به قبول جزیه دعوت کنید و ا هستند که در سرزمین خود مانده‌اند. ا

گر به کســی امان می‌دهید از جانب خودتان  آن نیز تن ندادند با اســتعانت از خداوند با آنها بجنگید. ا

باشــد نــه از ســوی خدا و رســول؛ زیرا در صــورت نقض امان، ذمه خــود را تحقیر کرده‌اید نــه ذمه خدا و 

رســول را. به کســانی که در صومعه‌ها زندگی می‌کنند آســیبی نرســانید؛ متعرض زنان، کودکان و پیران 

نشــوید؛ هیــچ درختــی را قطع و هیچ خانــه‌ای را خراب نکنیــد« )واقــدی، 1409هـــ.ق، 757/2(. این توصیه‌ها 



30

دو فصلنامه






تاریخ ا 




دو ف
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عه


م

؟ /
س 

لا
پنجم/شماره 





نهم/ پاییز و زمس 










براساس همان مبانی و اصول سیاست خارجی دولت نبوی بود که در ابتدا یادآوری شد. 

رســول خــدا؟ص؟ با بیانات فــوق در واقع برخی از راهبردها و روش‌های سیاســت خارجی 

را ابــاغ کــرد. در این توصیه‌ها، اصل وجوب دعوت اســامی، راهبرد دعوت اســامی، راهبرد 

کــره و دعــوت بــه صلــح، اصــل جهــاد اســامی و اصــل وفای بــه عهــد و پیمان به‌چشــم  مذا

می‌خــورد. ایــن لشکرکشــی و توصیه‌هــا، چهره دیگری از سیاســت خارجی رســول خدا؟ص؟ و 

دیپلماسی دولت اسلامی بود. در این دیپلماسی نیز جعفر طیار؟ع؟، سفیر رسول خدا؟ص؟ 

بــود و بایــد پیام رســول خــدا؟ص؟ را ابلاغ می‌کــرد و عزت و اقتــدار دولت اســامی را به‌نمایش 

می گذاشــت، البتــه در ایــن مأموریت، زید‌بن حارثــه و عبدالله‌بن رواحه نیز شــریک بودند. با 

وجود فراوانی لشکر دشمن و نابرابر بودن جنگ، جعفر جانانه جنگید و جان خود را فدای 

راه حق و اقتدار دولت رسول خدا؟ص؟ کرد. وی در میدان جنگ از اسب پیاده شد و اسبش 

را پــی کــرد )ابــن ســعد، 1410هـ.ق، 28/4( و پیاده جنگ کرد. این کار برای دشــمن این پیام را داشــت 

گر جعفر به  که »من برای مسائل دنیایی و حتی برای پیروزی ظاهری در جنگ به اینجا نیامده‌ام«. ا

پیروزی ظاهری فکر می‌کرد بعد از دیدن جمعیت انبوه لشکر دشمن که پیروزی بر آن لشکر 

عظیــم ممکــن نبود از رویارویی با دشــمن صــرف نظر می‌کرد و به مدینه بازمی‌گشــت. جعفر 

پیــروزی را در رســاندن پیام رســول؟ص؟ به دشــمن می‌دید. او می‌دانســت کــه غلبه ظاهری 

بر لشــکر انبوه دشــمن ممکن نیســت. وی در این پیام‌رســانی نیز موفق بود. این لشکرکشی 

و به‌نمایش گذاشــتن رشــادت و جان‌فشانی، بخشــی از دیپلماسی رسول خدا؟ص؟ است که 

پیام‌رسان اصلی آن، جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ بود. این حرکت بر مبنای توحید و یکتاپرستی 

و براساس راهبرد جهاد اسلامی و روش دیپلماسی نظامی صورت گرفت. 

امپراطوری روم و دولت‌های وابســته به آن در ســرزمین شام، نسبت به مسلمانان، عِدّه 

و عُدّه بســیار بیشــتری داشــتند و تهدید بســیار بزرگی برای دولت نوپای رســول؟ص؟ بودند. 

کاری، شــجاعت و پایداری یارانــش را به رخ آنها می‌کشــید و برتری  رســول خــدا؟ص؟ باید فــدا

؟ص؟  کیفی نیروهایش را در برابر برتری کمی نیروهای آنها نشان می‌داد. براین‌اساس، پیامبر

بهتریــن افــراد اصحابش یعنی، جعفر‌بــن ابی‌طالب؟ع؟، زید‌بن حارثــه و عبدالله‌بن رواحه را 

بــرای ایــن کار انتخــاب کــرد و آنها را یکــی پس از دیگری بــه فرماندهی برگزید. همین که ســه 
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، لشــکر را مخیر  نفر را در طول هم به فرماندهی انتخاب کرد و در صورت شــهادت آن ســه نفر

کرد که خودشــان کســی را به فرماندهی انتخاب کنند بدان معنا بود که شهادت این سه نفر 

قطعی اســت. این ســه نفر، هدف رســول خدا؟ص؟ از این کار را دریافتند و پیام آن را گرفتند. 

آنها فهمیدند که مأموریتشــان این اســت که با تمام توان و تا پای جان بجنگند و پیام عزت 

کاری در راه دین را به دشــمن برســانند. بدین ترتیب آنها پیام رســول؟ص؟ را به  و اقتدار و فدا

دشمن رساندند و با ایثار جان ثابت کردند که مسلمانان برای دفاع از دینشان تا پای جان 

می‌جنگند و جان خود را نثار مکتب خود می‌کنند. دشمن نیز این پیام را گرفت و بعد از آن 

نه سفیران رسول خدا؟ص؟ را کشتند و نه به‌آسانی به جنگ مسلمانان آمدند. نمونه بارز آن 

جنگ تبوک بود که رومیان به جنگ با مســلمانان نیامدند، حتی بعد از رســول خدا؟ص؟ نیز 

این حالت ادامه داشت و آنها به مقابله با سپاه اسامه نیامدند. 

14. نتیجه‌گیری‌ 

کرم؟ص؟ بعد از هجرت، حکومت تشکیل داد. با توجه به جهانی بودن اسلام و دعوت  پیامبر ا

اسلامی، رسول خدا؟ص؟ به گسترش اسلام، تشکیل حکومت جهانی و وحدت تمام انسان‌ها 

با یک نظام واحد جهانی می‌اندیشید. در همین راستا بود که آن حضرت به گسترش روابط 

گون و پادشــاهان جهان ‌پرداخت. تمام کارهای  خارجی و دعوت ســران گروه‌ها و قبایل گونا

‌سیاسی پیامبر؟ص؟ مانند انعقاد قرارداد، ارسال نامه، اعزام سفیر و... در راستای راهبردهای 

سیاســت خارجــی آن حضــرت مانند دعوت، جنــگ و صلح بر پایه مبانــی و اصولی برگرفته از 

کمیت الهی و نفی  وحی بود. پیامبر؟ص؟ توانست با تکیه بر مبانی و اصولی مانند توحید، حا

کمیت غیر خدا، عدالت، نفی سبیل، برقراری ارتباط و وفای به عهد و پیمان و با استفاده  حا

از راهبردهایی مانند دعوت اسلامی، جهاد و صلح و روش‌های مبتنی بر راهبردها در زمانی 

کوتاه بر تمام جزیرة‌العرب مسلط شود و نیروی عظیمی برای پیشبرد اهداف اسلام فراهم کند. 

جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ نیز به نمایندگی از رسول خدا؟ص؟ همان اهداف رسول خدا؟ص؟ 

را دنبال می‌کرد و با همان راهبردها و روش‌ها و براســاس همان مبانی و اصول عمل می‌کرد. 

او هم در حبشــه و هم بعد از بازگشــت به مدینه و رفتن به‌ســوی رومیان در جنگ مؤته آینه 
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تمام‌نمــای رســول خــدا؟ص؟ بود. جعفر در حبشــه خوش درخشــید و با نفوذ بــه عمق جان 

نجاشــی، پیام رســول خدا؟ص؟ را به او رســاند و امنیت، آرامش و عزت مسلمانان مهاجر را در 

ســرزمین حبشــه تأمین و حبشــه را تبدیل به یک‌کشور دوســت کرد. او همچنین اسلام را در 

حبشــه منتشــر کرد و جمعی از مردم حبشــه از جمله نجاشــی به‌دســت او مســلمان شدند. 

کاری، شــجاعت و  جعفر در مأموریت دومش در جنگ مؤته نیز خوش درخشــید و پیام فدا

استقامت مسلمانان در راه دین را به رومیان منتقل و اسباب بازدارندگی در مقابل تهدیدات 

رومیان را فراهم نمود.

15. پیشنهادات

سیاســت خارجــی و فرق آن بــا روابط خارجی، اهداف روابط خارجــی، مبانی روابط خارجی، 

اصــول روابــط خارجــی، فــرق میــان مبانــی و اصــول در روابــط خارجی یــا سیاســت خارجی، 

هــر کــدام به تحقیق گســترده‌تری نیــاز دارند. ایــن موضوعات مرتبط با علوم سیاســی و بین 

گر تحقیق به‌صورت مشــترک بین متخصصان علوم سیاسی و  رشــته‌ای می‌باشــد. ازاین‌رو، ا

تاریخ صورت گیرد، نتایج بهتری به‌دست خواهد داد.
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کید بر ایران )از افول عباسیان  کاوی شعائر انتظار ظهور در سرزمین‌های اسلامی با تأ وا

تا برآمدن صفویان( 

منصور داداش‌نژاد1، علی آقانوری2، بتول مدنی دهخوارقانی3، مریم علیئی4

چکیده 
بــاور بــه ظهور حضرت مهــدی؟عج؟ اعتقادی ریشــه‌دار در میان همه مســلمانان به‌ویژه شــیعیان 
است. اخبار معصومین؟عهم؟ در مورد حتمیت ظهور حضرت مهدی؟عج؟ و توصیه مؤکد بر فضیلت 
، فرهنــگ انتظار دائمی بــرای ظهــور را در جوامع شــیعی نهادینه  انتظــار و عــدم تعییــن زمان ظهــور
کــرده اســت. تظاهر آمادگی دائمــی و انتظار ظهور به‌صورت نمادها و نشــانه‌هایی در رفتار اجتماعی 
کاوی  مؤمنین آشــکار شــده است که از آنها با نام شعائر انتظار ظهور یاد می‌شود. پژوهش باهدف وا
کید بر جامعه ایران در بازه زمانی سقوط عباسیان  شعائر انتظار ظهور در سرزمین‌های اسلامی با تأ
تــا برآمــدن صفویان )656 تا 907هـ.ق( به‌روش توصیفی- تحلیلی انجام شــد. ســپس شــعائری که در 
دامنه تحقیق رایج و نیز در منابع قابل پی‌جویی بود احصاء و هشت مورد آن بررسی شد. همچنین 
ترتیــب تاریخــی وقوع شــعائر و علل و عوامل شــکل‌گیری آنها بررســی و تبیین شــد. نتایج نشــان داد 
که رواج شــعائر انتظار ظهور برای شــیعیان آن روزگار از نظر انســجام اجتماعی و اســتحکام عقیدتی 
ظرفیت‌ســاز و مهم بوده اســت. در محدوده زمانی مورد بررســی، شعائر انتظار ظهور هم از نظر کمی 
و هم گستره جغرافیایی توسعه یافته بوده است. این شعائر در ظاهر ترکیبی از زمینه‌های اعتقادی 
کمانی که ادعای مسلمانی نداشتند  شیعیان در مسئله مهدویت و فضیلت انتظار ظهور، سیطره حا
، ترکیبــی از زمینه‌های  و ســتمگری آنهــا زبانــزد بود. از مهمترین عوامل گســترش شــعائر انتظار ظهور
کمانی که ادعای مسلمانی  اعتقادی شیعیان در مسئله مهدویت، فضیلت انتظار ظهور، سیطره حا
نداشــته و ســتمگری آنهــا زبانزد بود. همچنین تــاش برخی از عالمان دینی بــرای امیدوار و پویا نگه 
داشتن جامعه شیعیان از مهمترین عوامل گسترش شعائر انتظار ظهور در این بازه زمانی، بوده است.

گان کلیدی: شعائر دینی، انتظار، ظهور، شعائر انتظار ظهور، مهدی موعود؟عج؟.  واژ
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1. مقدمه 

شعائری که جوامع مختلف براساس عقاید، عرفیات و سایر شرایط محیطی خود می‌سازند 

بیانگر هویت جمعی آنها و تضمین‌کننده تداوم و حفظ آرمان‌های اجتماعی آنهاســت. باور 

به ظهور حضرت مهدی؟عج؟ از عقاید طیف گسترده‌ای از مسلمانان به‌ویژه شیعیان است 

که به‌تناسب شرایط و اقتضائات، آداب و شعائری را در جوامع مختلف اسلامی رقم زده است. 

شناخت شعائر انتظار ظهور و بررسی چگونگی شکل‌گیری و نوع ابراز شعائر انتظار، چگونگی 

ســلوک جمعی شــیعیان و منتظران ظهور را در شــرایط سیاســی-اجتماعی مختلف نمایان 

می‌کند. مســتند ســاختن شــعائر انتظار ظهور، دغدغه صاحب این قلم در نوشــتار پیش‌رو 

بوده است. برای تحدید دامنه تحقیق، بازه زمانی از سقوط عباسیان )656هـ.ق( تا آغاز حکومت 

صفویان )907هـ.ق( به‌دلیل تحولات سیاسی-اجتماعی این فصل تاریخی انتخاب شد. پژوهش 

حاضــر بــه‌روش توصیفی-تحلیلــی از نــوع مطالعــه کتابخانه‌ای اســت که منابــع و گزاره‌های 

تاریخــی بررســی و گــزارش تحقیق بــا توصیف مــوارد و تحلیل نکات مســتخرجه مطرح شــد.

، پیامدها و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی-  دستیابی به چرایی پیدایش شعائر انتظار ظهور

اســامی از اهداف پژوهش حاضر اســت. این شــعائر پس از عباســیان و جایگزینی ایلخانان 

مغول به‌تدریج روبه فزونی نهاد و مشارکت مردمی بیشتری را به‌همراه داشت. برای دستیابی 

گانه، پیش‌زمینه‌های اعتقادی شعائر انتظار ظهور  بهتر به اهداف پژوهش در دو فصل جدا

و آموزه‌های مهدویت در بیانات ائمه؟عهم؟ و اوضاع و احوال تاریخی جامعه مسلمین در بازه 

زمانی افول عباســیان تا برآمدن صفویان بررســی است. بدیهی است این شعائر بیشتر ریشه 

( به‌صورت جریانی زنده  تاریخی دارد و از گذشــته )قبل از بازه زمانی موردنظر نوشــتار حاضر

در میان مؤمنین وجود داشــته اســت. وجود و رونق شــعائر انتظار ظهور در اشکال همسو و 

کناف بلاد اسلامی  گاه متفاوت، نمایانگر حضور پرشــور شــیعیان و دوستداران ائمه؟عهم؟ در ا

کمان به‌ویژه مغولان در بالا بردن احساس نیاز به منجی  است. ستمگری و بیداد گسترده حا

عادل در شکل‌گیری و تداوم شعائر انتظار ظهور بی‌تأثیر نبوده است. 



37

و فصلنامهد



تاریخ 


 

دو فاه
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عه


م

؟ /
س 

لا
پنجم/شماره 





نهم/ پاییز و زمس 










2. پیشینه پژوهش

با بررسی آثار و مقاله‌های منتشر شده و پایان‌نامه‌های موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط 

، انتظار منجی و کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع نوشتار  به موضوعات مهدویت، انتظار ظهور

، اثری که به‌طور مستقیم مسئله شعائر انتظار ظهور را بررسی کرده باشد، یافت نشد.  حاضر

فقط مقاله »رسم‌های انتظار ظهور مهدی؟عج؟ در جهان اسلام )از قرن چهارم تا یازدهم(« 

)1396( اثر سید زین‌العابدین صفوی و سید مسعود شاه‌مرادی در این مورد نوشته شده است. 

این مقاله در کنار مفید بودن به تعداد محدودی از شــعائر انتظار در مقطع زمانی موردنظر 

اشــاره دارد و همه موارد را بررســی نکرده اســت. اهمیت موضوع و رواج این شعائر در جامعه 

اســامی و زوایــای مختلــف آن نیــاز به پژوهش گســترده‌تر در ایــن زمینه را ضــروری می‌کند.

همچنیــن پایان‌نامه بررســی پدیده روبه رشــد انتظار و ظهور منجــی )مهدویت( در عصر 

ایلخانیــان )جعفــرزاده، 1395( به‌صــورت غیرمســتقیم بــه برخــی از شــعائر انتظــار اشــاره می‌کنــد. 

جعفــرزاده )1395( درتوصیــف اثر پژوهشــی خود نوشــته اســت: »در این پژوهش، علــل پیدایش و 

رشد اندیشه منجی‌گرایی و مهدویت و پیامدهای آن به‌روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرارگرفته 

است و در نتیجه نشان داده شده است که مدعیان قدرت، از اندیشه‌های مهدویت شیعه برای رسیدن 

بــه اهــداف خود بهــره گرفته‌انــد«. علاوه‌بر اختصاص دامنــه تحقیق به عصر ایلخانیــان، رویکرد 

نویســنده در پژوهش فوق متفاوت از رویکرد مقاله حاضر اســت، البته در مواردی به‌تناسب 

مبحث به برخی از شــعائر انتظار ظهور نیز اشــاره شــده اســت. برای مثال در بیان چگونگی 

رشــد پدیده انتظار ظهور با اشــاره به تبعات اســتیلای مغولان در ایران که موجب گســترش 

فساد و ظلم و ستم بر مردم و نابسامانی، فقر و... شده بود، می‌گوید: »در چنین شرایطی مردم 

بیــش از هــر زمان دیگری احســاس نیاز به مســئله ظهور امام عصــر؟عج؟ داشــتند. بنابراین، مردمان 

کمیت مغولان، جذب افرادی شــدند که  این عصر برای رســیدن به عدالت‌، برچیدن ظلم و فســاد و حا

حرکــت و نهضــت خود را با ادعای مهدویت آغاز کرده بودنــد. در این دوره انتظار‌، منجی‌گرایی‌ بیش از 

عصرهای دیگر در عقاید و افکار مردم )شــیعیان( و حتی‌ غیرشــیعیان رســوخ کرد‌، به‌طوری‌که ‌در برخی 

از شــهرها هر روز مردم به انتظار منجی به دروازه شــهرها می‌رفتند و به انتظار امام غایب می‌نشســتند« 

)جعفرزاده، 1395(. 
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پایان‌نامه اندیشــه مهدویت در حکومت‌های شــیعی از قرن چهارم تا نهم هجری )محبی، 

1395( باوجــود تفــاوت رویکرد پژوهشــی با مقاله حاضر به ضرب ســکه و حرکات نمادین برای 

انتظار ظهور اشاره کرده است. در این پایان‌نامه بیان شده است: »در قرن هشتم نیز حکومت 

ســربداران برپایه مذهب اثنی‌عشــری در ایران شــکل گرفت. در این حکومت نیز بحث مهدویت بسیار 

مورد توجه بود و ضرب سکه به‌نام دوازده امام و حرکات نمادین برای آمادگی برای ظهور در این راستا 

بود. اسماعیلیان نیز در مغرب و مصر و سپس در ایران موفق به تشکیل حکومت شدند« )محبی، 1395(. 

گرچــه قرابــت محتوایــی وجــود دارد،  گفتــه شــد، در مقالــه نخســت ا  چنان‌کــه پیشــتر 

نویســندگان متمرکــز در بررســی شــعائر انتظار ظهــور نبوده‌انــد. بنابرایــن، تمام شــعائر را نیز 

بررســی نکرده‌اند. در دو اثر اخیر نیز شــعائر انتظار ظهور مســئله مورد بررســی نبوده اســت، 

بلکــه بــا رویکردهای متفاوت، هریک جنبه‌ای از مســئله مهدویت را بررســی کرده‌اند و گاهی 

از حرکات نمادین انتظار ظهور نیز سخن گفته‌اند، اما انتظار ظهور مسئله آنها نبوده است. 

3. مفهوم‌شناسی 

3- 1. انتظار

انتظار به‌معنی مترصد بودن، چشم به‌راه بودن و انتظار کشیدن است. انتظار به‌معنی عدم 

رضایــت از وضعیــت موجود و انتظار عملی برای تغییر آن و حاصل شــدن وضعیتی مناســب 

اســت. انتظار در اصطلاح، اســتعداد و آمادگی پیدا کردن هم ازنظر ایمانی و اعتقادی و هم 

ازنظر عملی برای استقبال از ولی‌عصر؟عج؟ است. )فتلاوى، 1425هـ.ق، ص49(

3- 2. شعائر انتظار

 »شــعار« در لغــت به‌معنــی نشــان و علامــت و نشــانه گروهــی از مــردم اســت تا به‌وســیله آن 

یکدیگر را بشناســند. شــعار به‌معنی نشــان و علامت ســلطان یــا امیر یا خرقــه‌ای مانند عَلَم 

ســیاه یا ســفید و یا کلمه‌ها که طریقه و آیین او را نمودار کند، اســت. شــعائر، جمله‌ای است 

که در پایین نشــان یا درفش یک منطقه دیده می‌شــود. )دهخدا، 1377( شــعائر، جمع شــعیره و 

به‌معنای علامت، ســمبل، نشــانه و یا نماد است. گاه ســمبل و نماد مذهب و بیانگر ایده‎ها 

و آرمان‌‎هــای مکتب اســت. گاهی مکانی اســت هماننــد معبدی مقدس و محلی الهی )قرشــی 
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بنابی، 1371، 44/4( شعائر در اصطلاح، هر علامت و نشانه‌ای است که برای یک‌گروه، قوم، ملت یا 

، اعمال و یا اشیایی است که توسط  گی‌هایی دارد. شعائر انتظار امت وضع شــده اســت و ویژ

جماعتی، نمادی از اعتقادات شیعیان در مورد انتظار ظهور شده و در ملأعام هم رؤیت شده 

باشــند مانند ضرب ســکه مهدوی، آمادگی رزمی برای یاری‌رســانی به مهدی موعود؟عج؟، 

تهیه اســب و شمشــیر برای ایشان، برافراشــتن پرچم، تجمع کنار سرداب، تشکیل حکومت 

مهدوی و سلام دادن به ایشان.

4. پیش‌زمینه‌های اعتقادی شکل‌گیری شعائر انتظار ظهور

کرم؟ص؟ و ائمه معصومیــن؟عهم؟ درمورد مهدویــت و انتظار ظهور مهدی  آموزه‌هــای پیامبــر ا

موعود؟عج؟ مهمترین پیش‌زمینه برای عطف توجه مؤمنین به تولید شــعائر انتظار ظهور 

کــرم؟ص؟ و ائمــه؟عهم؟ روایات زیادی در این زمینه به‌دســت رســیده اســت.  اســت. از پیامبــر ا

ایشان در روایتی انتظار فرج ظهور را برترین عبادت )ابن بابویه، 1395، 287/1( و در روایت دیگر آن را 

برترین جهاد می‌داند )ابن شعبه حرانى، 1363، ص37(. در جای دیگر فرمود: »بهشت براى صبرکنندگان 

در غیبت آن حضرت اســت و بهشــت براى باق‌ىماندگان در محبت اوســت« )ابن‌ طاووس، 1374، ص344(. 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در حدیثــی منتظــران فــرج را مانند شــهیدانی می‌داند کــه در راه خدا در 

خــون خــود م‌ىغلتند )ابــن بابویه‏، 1395، 645/2(. امام حســین؟ع؟ نیز صبرکننــدگان در غیبتش بر 

اذیت‌ها و تکذیب‌ها را مانند مجاهدان با شمشیر در سپاه پیامبر؟ص؟ می‌داند )ر.ک.، ابن‌بابویه، 

1395، 317/1(. امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود: »هرکــه در دوران غیبــت قائــم مــا بــر ولایت ما ثابت‌قدم باشــد 

خداونــد پاداش هزار شــهید مانند شــهداى بــدر و احد را به او عطا م‌ىفرماید« )مجلســى، 1403هـــ.ق، 125/52(. 

امام موســی‌بن جعفر؟ع؟ فرمــود: »افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفــرج؛ بافضیلت‌ترین عبادات 

ج است. )مؤسسه معارف اسلامی، 1428هـ.ق، 424/5(.  بعد از معرفت پروردگار، انتظار فر

در برخــی از روایــات، آمــوزه انتظــار ظهور به‌شــکل آمادگی نظامی برای ظهور بیان شــده 

است. امام صادق؟ع؟ فرمود: »هریک از شما باید خود را براى خروج قائم آماده کند هرچند با فراهم 

کــردن یک‌تیــر، کــه خداى تعالى هــرگاه آن را از نیت او بداند امیدوارم که در عمــر او را به تأخیر اندازد تا 

آنکه قائم را درک کند و از یاران و یاوران او باشــد« )نعمانی، 1373(. روایت دیگر که بر ضرورت آمادگی 
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نظامی و جهادی دلالت دارد حدیثی است که کلینی به سند خود از امام موسی کاظم؟ع؟ 

نقل می‌کند: »هرکس اســبی را به‌انتظار امر ما نگاه دارد و به‌ســبب آن دشــمنان را خشمگین سازد و او 

ح‌صدر به او عطا کند و به آرزویش برساند و یار  به ما منسوب باشد، خداوند روزیش را فراخ گرداند و شر

کلینی، 1407هـ.ق، 535/6(. دســته دیگری از روایات متضمن توصیه مؤمنین  وی بر حوائجش باشــد« )

بــه دعــا بــرای ظهور حضرت مهدی؟عج؟ و توفیق همراهی با ایشــان و جهاد و شــهادت در 

رکاب آن بزرگوار است. 

از امــام زین‌العابدیــن؟ع؟ دعاهایی نقل شــده اســت کــه در آنها برای حضــرت دعا کرده 

است. ایشان شیوه‌ای از انتظار را به شیعیان آموزش داد. در دعای بعد از ظهر جمعه آمده 

است: »اللهم اشترنفسی الموقوفه علیک المحبوسه لامرک بالجنه مع معصوم من عتره نبیک تملاُ به الارضَ 

« )ابــن شهرآشــوب، 1379، 85/4(؛ همچنیــن در دعای عرفه صحیفه ســجادیه می‌فرماید: 
ً
عدلاًوقســطا

ین«. امام زین‌العابدین؟ع؟ در جای دیگر  »واجعلنا له سامعین مطیعین وفی رضاه ساعین و المنتظر

بــا دعــا بــرای حضرت می‌‌فرماید: »اللهم صل علی محمــد و ‌آل محمد و فرج عن آل محمد« و در ادامه 

دعا از خدا می‌خواهد که در زمره موالی و شیعیان حضرت باشد. همچنین از خدا می‌خواهد 

شــهادت در رکاب حضرتش را نصیب او کند درحالی‌که خداوند از ایشــان راضی باشــد )صحیفه 

ســجادیه، 1393، دعــای47(. امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »هرکس بعــد از نماز صبح و نماز ظهــر بگوید: اللّهم 

صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛ نمی‌میرد تا اینکه قائم را درک کند« )شیخ طوسى، 1411هـ.ق(. 

ایشــان نیز برای اینکه خودش یاری‌دهنده آن جناب باشــد و در رکاب حضرت شــهید شود، 

دعــا کــرد. مثــل این دعا که در روایتــی طولانی در مورد فضیلت روزه، نمــاز و دعای بعد از آن 

برای روز عید غدیر فرمود و در انتهای آن چنین دعا کرد: »و ارزقنا نصر دینک مع ولی هاد منصور 

من اهل بیت نبیک و اجعلنا معه و تحت رایته شــهداء صدیقین فی ســبیلک و على نصره دینک« )مؤسســه 

معارف اسلامى، 1428هـ.ق، 385/5(. 

دعــای عهد معروف نیز از امام صادق؟ع؟ به شــیعیان رســیده اســت کــه فرمود: »هرکس 

چهــل صبــاح آن را بخواند از یاوران قائم خواهد باشــد و چنانچه زودتر بمیــرد خداوند او را از قبر بیرون 

می‌آورد درحالی‌که هزار حسنه به وی عطا و هزار گناه از او محو کرده است«. در این دعا امام؟ع؟ به 

شیعیان آموخت که چگونه به حضرت حجت؟عج؟ ازجانب خود و جمیع مؤمنین مشرق 
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و مغــرب و ازجانــب والدین خود ســام دهنــد و چگونه آرزوی بودن در رکابش و شــهادت در 

کنارش را از خداوند بخواهند )مؤسســه معارف اســامى، 1428هـ.ق، 390/5(. از امام موســی‌بن جعفر؟ع؟ 

نقل اســت که بعد از نماز عصر دســت‌های خود را به‌سوی آسمان بالا می‌برد و می‌فرمود: »و 

ج منتقمت از دشمنانت« )مؤسسه معارف اسلامى، 1428هـ.ق،  درود فرست بر محمد و آل او، و تعجیل فرما در فر

427/5(. آن حضرت با رفتار عملی خود به شیعیان آموخت که برای تعجیل در فرج ظهور دعا 

کنند. امام رضا؟ع؟ نیز در دعایی فرمود: »و ما را از یاری‌دهندگان به وی در یاری‌ رساندن به دینت 

قرار بده« )شــیخ طوســی، 1411هـ.ق(. ایشــان توصیه می‌فرمود که در نماز وتر برای فرج ظهور قائم آل 

محمــد؟عج؟ دعــا کنند و از خدا بخواهند که دعوت وی را ظاهر کند، در خروجش تعجیل 

فرمایــد، لشــکرش را یــاری دهد و زمانش را نزدیک کند )منســوب به عل‌ىبن موســى؟ع؟، 1406هـــ.ق(. امام 

همّ 
ّ
جــواد؟ع؟ فرمــود: »بعد از نماز فریضه بــرای ظهور حضرت حجت؟عج؟ این‌گونه دعــا کنید: »الل

ئم بأمرک و اشف صدورنا و صدور قوم مؤمنین« )ابن الفقیه، 1416هـ.ق(.  ولیّک الحجه، فاحفظه و اجعله القا

امام عســکری؟ع؟ در پاســخ ســؤال‌کننده‌ای که چگونگــی صلوات بر نبــی و اوصیایش را 

پرسیده بود در قسمت مربوط به قائم؟عج؟ دعایی طولانی آموزش داد که در بخش‌هایی 

همّ من أنصاره 
ّ
همّ انصره و انتصر به لدینک و اظهر به العدل، و أیده بالنّصر واجعلنی الل

ّ
از آن فرمود: »الل

و أعوانــه و أتباعــه و شــیعته اله الحق آمین« )شــیخ طوســی، 1411هـ.ق(. بنابر روایــات، امام عصر؟عج؟ در 

قنــوت نمــازش برای تعجیل فــرج ظهور خود دعامی کند )مؤسســه معارف اســامى، 1428هـــ.ق، 367/6(. 

ایشــان در نامــه‏اى نوشــت: »بــراى تعجیــل در ظهــورم دعا کنید که ظهــور من به‌نفع شــما و موجب 

ج و گشــایش امور شــما خواهد بــود« )ابن بابویــه، 1395، 685/3(. ملاحظه مجموعــه روایات منقوله از  فــر

ائمــه؟ع؟ کــه تواتــر اجمالی بــر لزوم انتظــار ظهور حضرت مهــدی؟عج؟ دارند بــه این نکته 

رهنمــون می‌شــود که یکی از مهمترین عوامل زمینه‌ســاز شــعائر انتظار ظهــور بعُد اعتقادی 

است که برپایه آموزه‌ها در وجود مؤمنین شکل گرفته است.

5. اوضاع سیاسی-اجتماعی سقوط عباسیان تا برآمدن صفویان )656هـ.ق -911هـ.ق( 

گیر و مقتــدر ایلخانان مغــول و تیموریان  در ایــن بــازه زمانــی اســتیلای دو دوره حکومــت فرا

و یــک‌دوره حکومت‌هــای محــدود و منطقه‌ای امیــران مغول )۶۵۴ -۷۵۶هـ.ق(، سربــــداران 
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)۷۳۶-۷۸۸هـــ.ق(، مرعشــیان )۱۰۰۵-۷۶۰ هـ.ق(، مشعشــعیان )۸۴۵- هـــ.ق(، آق‌قویونلوها 

مغــول  اســت.  چنگیزخان  بــوده  هـــ.ق(   ۸۷۴-۷۸۰( قره‌قویونلوهــا  و  هـــ.ق(   ۹۱۰  -  ۸۵۷(

نخســتین‌بار در ســال ۶۱۶ هـــ.ق بــه خراســان حملــه کــرد. وی پــس از کشت‌وکشــتار عظیــم 

مــردم مناطــق مختلــف و نابود کردن بســیاری از ســرزمین‌های اســامی در ســال ۶۲۴ هـ.ق 

بــه مغولســتان بازگشــت و همانجا درگذشــت. در ســال ۶۴۸ هـــ.ق منگوخان بزرگ یــا قاآن با 

کو و قوبیلای به‌ترتیب به ایران و چین پیروزی‌های مغولان را تحکیم و  اعــزام برادرانــش هولا

کو با فتح ایران در ســال 651 هـ.ق و فتح بغداد در ســال 656 هـ.ق سلســله  تکمیل کرد. هولا

کنده ادامه یافت. )اقبال، 1387؛ زریاب، 1373،  ایلخانان ایران را بنیان نهاد و تا سال 750 به‌صورت پرا

کوخان جدای از کشتار عظیم مردم و نابود کردن اقتصاد ایران  889/2( فتح ایران به‌دست هلا

پیامدهای مهمی مانند پایان کار اســماعیلیان، انقراض خلافت عباســیان و رشد و گسترش 

تشیع را به‌دنبال داشت. ایلخانان در ابتدا شمن‌باور و برخی نیز بودایی بودند، اما به‌تدریج 

بــه اســام گرویــده، در دین و فرهنــگ ایرانی هضم و جزئی از ایرانیان شــدند )اقبــال، 1387؛ زریاب، 

 .)938/2 ،1373

کندگی همراه بود، ایران  اواخر حکومت ایلخانان )حدود سال 750هـ.ق( که با ضعف و پرا

شــاهد ظهور حکومت‌های منطقــه‌ای و ملوک‌الطوایفی در عرصه سیاســی و به‌وجود آمدن 

نهضت‌های انقلابی ضدایلخانان مانند ســربداران بود. ملوک‌الطوایفی سراســر ایران را دچار 

گون محلی را دربرابر یکدیگر به پیکار واداشت.  اغتشاش‌های طولانی کرد و خاندان‌های گونا

پیکارهای میان فرمانروایان محلی، باعث غارت‌ها و کشت‌وکشتارهای بسیاری در آبادی‌ها، 

گون شد. این شهرها و ولایات هر از چندی دست‌به‌دست می‌گردیدند.  شهرها و ولایات گونا

در اواخر دوره ایلخانان، امیران محلی در مناطق مختلف حکمرانی می‌کردند مانند چوپانیان 

)745 -757هـــ.ق( در آذربایجــان و اران و ولایــات جبــال، ســربداران )736  -  788 هـــ.ق( در 

، اســفراین و جوین، جلایریان )740 - 813 هـ.ق( در عراق عرب و بعدها در  خراســان، ســبزوار

تمــام قلمــرو چوپانیــان، طغاتیموریــان )737- 754 هـــ.ق( در جرجــان و خراســان غربی، آل 

کــرت )643 -792 هـــ.ق( در هرات و خراســان شــرقی، ملوک شــبانکاره )448-756  هـ.ق( در 

بخشی از فارس، اتابکان سلغری )543- 685هـ.ق( و قراختاییان )619  -703 هـ.ق( در فارس 
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و کرمان، آل اینجو )737 -759 هـ.ق( در فارس و اصفهان، اتابکان لر )550 -827 هـ.ق( بین 

اصفهــان تا خوزســتان، اتابــکان یــزد )536-728 هـ.ق( در ولایــات تابع آن حوالی و شــماری 

امیرنشــین در طبرســتان کــه از هم مســتقل و باهــم درحال ســتیز بودند. در همیــن دوران، 

قراقویونلوها، آق‌قویونلوها و مرعشیان نیز در مناطقی حکومت می‌کردند.

تیموریــان یا گورکانیان ایران )۷۷۱ - ۹۱۱هـــ.ق( دودمانی مغول‌تبار بودند. تیمور گورکانی 

بنیانگذار این سلســله کشورگشــایی خود را از آســیای میانه آغاز و ســپس به خراسان و همه 

بخش‌های ایران و عثمانی و بخش‌هایی از هندوســتان گســترش داد. پس از وی، شــاهرخ 

موفق شــد تاحدی قدرت و اعتبار کشــور را نگهداری کند. بعدها، ســلطان حســین بایقرا در 

ســال ۸۷۳ هـــ.ق بــر هرات اســتیلا یافت. او بــا ایجاد ثبات نســبی و احیای رونــق فرهنگی در 

، 1380، ۱۷۲/1( سلطان حسین در  خراسان توانست حدود ۳۵ سال در آنجا حکومت کند. )خواندمیر

سال ۹۱۱هـ.ق درگذشت. شیبک‌خان ازبک بااستفاده از کشمکش‌های شاهزادگان تیموری 

در ســال ۹۱۳هـ.ق هرات را گرفت و به ســلطه دویست‌ســاله تیموریان در خراســان پایان داد. 

تیموریــان از نظــر مذهبــی ابتــدا تابع قوانیــن مغولی یاســا بودند، ولــی شــاهرخ در 815هـ.ق 

قوانین‌ یاسا را لغو و فقه‌ اسلامی‌ را جانشین‌ آنها کرد. پس‌ از او نیز بیشتر فرمانروایان‌ تیموری‌ 

 .)1380 ، مانند‌ سلطان حسین‌ بایقرا به‌ رعایت‌ سنن‌ اسلامی‌ پایبند شدند )خواندمیر

تیموریان پس از پذیرش اســام پیرو مذهب حنفی شــدند، اما با پیروان مذاهب دیگر با 

تســامح برخورد ‌می‌کردند )میرخواند، 1385، 5334/6(. در این شــرایط، شیعیان با آزادی بیشتری به 

که شــاعران شــیعه نیز در سطح گسترده به ستایش  تبلیغ مذهب خود می‌پرداختند تا آنجا

ائمه؟عهم؟ اقدام کردند )صفا، 1378، 56/4(. در این دو قرن‌و‌نیم، جامعه اسلامی شاهد شرایط متفاوت 

سیاســی-اجتماعی بود. گاه متلاطم و تأســف‌بار و گاه آرام و مناسب‌تر بود. در آغاز استیلای 

گیر آن دوران یعنی، ایلخانان و تیموریان با قتل و غارت و ویرانگری مردم  هریک از دو دولت فرا

کمیت و خاتمه درگیری‌های نظامی، شرایط زندگی و  را به‌ستوه آوردند، اما پس از تثبیت حا

فعالیت‌های فرهنگی و دینی بهتر می‌شــد. در فاصله اضمحلال ایلخانان تا اســتیلای تیمور 

یعنــی، در دوران حکومت‌هــای منطقــه‌ای و محلی که حدود پنجاه ســال به‌طول انجامید، 

به‌دلیــل نزاع‌هــای دائمــی حکومت‌هــای محلی شــرایط زندگی آرام بــرای مــردم فراهم نبود. 
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6. مصادیق شعائر انتظار ظهور براساس ترتیب تاریخی

کاشان 6- 1. رفتن به بیرون شهر در 

اولیــن مــورد از شــعائر انتظار ظهــور از نظر تقدم زمانــی در پژوهش حاضر متعلــق به جامعه 

شــیعی کاشــان است که هر صبح یراق پوشیده، بر اسب ســوار شده از شهر بیرون م‏ىرفتند 

بــه انتظــار آنکــه صاحــب و امــام ایشــان ظاهــر شــود و چون آفتــاب بلند م‏ىشــد باز به شــهر 

برگشــته به یکدیگر م‏ىگفتند: »امروز هم نشــد«. یاقوت حموی )م 626هـ.ق( نویســنده کتاب 

معجم البلدان و قزوینى )م682هـ.ق( نویسنده کتاب آثارالبلاد که هر دو در قرن هفتم زندگی 

می‌کردند از ابوالعباس احمدبن علی‌بن بابه قاشــانی عالم قرن ششــم که کتابی درمورد فرق 

شــیعه تدوین کرده بود گزارش یاد شــده را نقل کرده‌اند )حموی، 1383، 296/4؛ قزوینى، 1373(. این‌دو 

نویســنده هرچنــد از اســتمرار آن رســم در زمــان خــود یــاد نکرده‌اند، امــا باتوجه بــه پایداری 

این‌گونــه شــعائر و بــا مراجعــه بــه منابع بعــدی می‌تــوان اســتمرار آن را به‌دســت آورد. یکی از 

منابع مزبور کتاب فیروزیه است؛ براساس گزارش این کتاب که نوشته افندی از عالمان عصر 

صفوی اســت، مردم کاشــان شــیعه بودند و از قدیم‌الایام مراســم انتظار را انجام می‌دادند. 

پیــش از صفویــان مردم کاشــان برای مدتی به تســنن گرایش پیدا کرده بودنــد، ولی در عصر 

صفوی با تلاش مرحوم کرکی، تشــیع در میان ایشــان تقویت شــد به‌گونه‌ای که در این عصر 

در هیــچ ناحیه از آن ولایت، کســی اهل‌تســنن نبــود )جعفریــان، 1373، 426/1(. بنابراین، تداوم این 

برنامــه نه‌تنهــا گویای حــب و عنایت مــردم منطقه به ظهور حضــرت و برگــزاری نمادین این 

کمه نسبت به برگزاری مکرر و مردمی مراسم مذکور  مراسم است، بلکه از سیاست هیئت حا

که همراهی و تعامل یا عدم تعرض بود نیز خبر می‌دهد.

کنار سرداب سامرا 6- 2. مراسم جمعی 

به‌گفته قزوینی )م682هـ.ق( جمع شــیعیان ســامرا همیشــه اسبى ســمند با زین و یراق طلا، 

کنار ســردابى که حضرت غایب شــد نگه م‏ىداشــتند که در زمان سنجر سلجوقی )حکمرانی 

511-552 هـــ.ق( برپــا می‌شــده اســت )قزوینــی، 1373، ص 454( کــه پیــش از بازه زمانی مورد بررســی 

در پژوهــش حاضــر اســت، ولی منابــع بعدی از اســتمرار این اجتماع بزرگ شــیعیان در عهد 

ایلخانــان گــزارش می‌دهنــد. یکی از ایــن گزارش‌هــا از صفی‌الدین بغــدادی )م739هـ.ق( در 
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مراصد الاطلاع اســت. وی می‌گوید: »از شــهر سامرا فقط قسمتی به‌نام عسکر باقی‌ است که امامین 

عســکریین؟عهما؟ در آنجــا مدفــون هســتند و ســردابی وجــود دارد کــه به‌گمــان روافض، فرزند حســن‌بن 

علی؟ع؟ در آنجا غائب شــده و آنها تا زمان حال منتظر ظهور اویند« )صفی‌الدین بغدادی، 1412هـ.ق، 685/2(. 

ابن‌تیمیه )م728 هـ.ق( گزارش مشروح‌تری در این بازه ارائه کرده است: »شیعیان در شهرهای 

مختلف ازجمله سرداب سامرا اسبی را نگاه می‌دارند تا حضرت هنگام خروج بر آن سوار شود. آنها بین 

روز یا وقت دیگر کنار ســرداب درحالی‌که مســلح و آماده نبردند، جمع شــده از حضرت درخواست خروج 

می‌کنند« )ابن‌تیمیه، 1406هـ.ق، 44/1(. وی نه‌تنها خبر از اجتماع بزرگ شــیعیان منتظر ظهور ســامرا 

گرچه گزارش ابن‌تیمیه ممکن  داده است، بلکه آن را به شهرهای دیگر نیز تعمیم می‌دهد؛ ا

اســت مبالغه‌آمیز باشــد، اصل پایبندی شــیعیان به اجرای شــعائر انتظار از ســویی و قدرت 

مذهبی-سیاسی جامعه شیعیان را ازسوی دیگر اثبات می‌کند.

گــزارش دیگــر از نظــر تأخــر زمانــی از ابن‌‌کثیــر )م774 هـــ.ق( اســت. وی پــس از اشــاره به 

مراســم جمعی انتظار ظهور شــیعیان در ســامرا از تاجری رافضی‌مذهب به‌نام ابوالســعادات 

یاد می‌کند که هر جمعه لباس جنگ می‌پوشــید، پشــت درب خانه حضرت به انتظار ظهور 

، گزارش  می‌ایستاد تا ایشان را یاری کند. )ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، ‏38/9؛ ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، ‏43/13( بعد از ابن‌کثیر

ابن‌بطوطه )م779هـ.ق( است که از سامرا دیدن کرده و می‌گوید: »شیعیان در سامرا مثل حله، 

مشــهد صاحب‌الزمــان دارند« )ابن بطوطه، 1417هـــ.ق، 80/2(. از مجموع گزارش‌ها می‌توان نتیجه گرفت 

که اجتماع بزرگ شیعیان سامرا در مورد انتظار ظهور از اوایل قرن ششم تا اواخر قرن هشتم 

برپا بوده و از نظر سیاســی هم حکومت وقت مخالفتی نداشــت؛ زیرا گزارشــی از مخالفت و یا 

مانع شدن وجود ندارد. 

6- 3. مراسم ویژه سربداران و اعلام آمادگی برای ظهور امام؟عج؟

و  ظهــور  نزدیکــی  ماننــد  شــعائری  بــه  تمســک  بــا  )736-788هـــ.ق(  ســربداران  نهضــت   

ترویــج شــعائری ماننــد بیــرون آمــدن صبحگاهان و توقــف در دروازه شــهر به‌انتظــار مهدی 

موعود؟عج؟ جلوه دیگری از شعائر انتظار ظهور را به‌نمایش گذاشت. سربداران با تمسک 

، تــاش کردند مــردم را گرد خــود جمع کننــد و در صحنه  بــه شــعائری ماننــد نزدیکــی ظهــور

نگه دارند. )حافظ ابرو، 1380، 78/1؛ میرخواند، 1385( شــیخ خلیفه که شــخصیت معنوی ســربدارن بود، 
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اندیشــه‌های مهدوی را باور داشــت و همراهی مردم او را به این باور رساند که ظهور نزدیک 

اســت. پس از وی، شــیخ حســن جوری با شعار »قریب‌الوقوع بودن ظهور«، کار خود را پیش 

برد. جان‌اســمیت در توضیح اندیشــه انتظار ظهور حســن جوری می‌نویسد: »جوری با اتخاذ 

نوعــی ایدئولــوژی که هســته اعتقادی آن، ظهــور قریب‌الوقوع امــام دوازدهم؟عج؟ بــود و اینکه تمام 

مسلمین باید خود را برای کمک به او آماده کنند تشکیلاتی مرکب از پیشه‌وران و تجار که معتقد به این 

آیین بودند، ایجاد کرد« )جان‌اسمیت، 1361(. 

، رهبری آنهــا به خواجه علی مؤید رســید.  بعــد از اختلافــات بیــن ســران و بزرگان ســربدار

پیــش از ایــن، اندیشــه شــیخی از نظــر شــخصیت‌های اولیه قیــام بر جریــان ســربداران تأثیر 

داشــت که در اظهار شــعائر تشــیع از جمله انتظار ظهور ســعی بلیغ کرد. )حافظ ابرو، 1380، 366/1( 

خواندمیر با تأیید تشــیع خواجه علی مؤید می‌نویســد: »به‌ امید ظهور صاحب‌الزمان؟عج؟ هر 

، 1380، 366/3(. بنابراین، سربداران توانستند با پررنگ کردن  صباح و مساء انتظار می‌کشید« )خواندمیر

شعائر مهدوی در جامعه تشنه ظهور، همراهی گسترده و کم‌نظیر طبقات مختلف اجتماعی 

را به‌دست آورند. باتوجه به گزارش‌های ذکر شده درباره حکومت سربداران عوامل زمینه‌ساز 

حکومــت بــا محتوای مهدوی و همراهی جامعه را می‌توان در بیزاری مردم از ســتم مغولان، 

گســترش مســئله انتظــار ظهور میــان شــیعیان و بهره‌گیری ســردمداران قیام از اندیشــه‌ها و 

شعائر انتظار ظهور مهدوی دانست. 

6- 4. اجتماع ندبه ظهور در حله

یکــی دیگــر از برنامه‌هــای اجتماعی شــیعیان در مــورد انتظار ظهور که بــا همکاری حکومت 

برگزار می‌شد مراسم ویژه مردم حله بود که جایی را برای محل ظهور حضرت ساخته بودند 

، ندبه می‌کردند. مستوفی )م750هـ.ق( در نزهه‌‌‌القلوب آورده است:  و در آنجا به انتظار ظهور

»اهل حله، شــیعه اثنی عشــری و در کار مذهب به‌غایت متعصب باشــند، مقامی ســاخته‌ و اعتقادشان 

آنکه امام‌المنتظر المهدی محمد‌بن حسن العسکری که در سنه 264هـ.ق غایب شد، باز از آنجا بیرون 

خواهد آمد« )مســتوفی، 1381(. گزارش مســتوفی بیانگر برنامه انتظار در قرن هشــتم در حله اســت. 

پس از مســتوفی، ابن‌بطوطه )م 779هـ.ق( در گزارش خود از شــهر حله با اشــاره به مذهب 

اثنی ‌عشــری مردم حله به شــرح مراســم انتظار ظهور می‌پردازد و می‌نویسد: »در نزدیکی بازار 
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بزرگ حله مســجدی قرار دارد که آن را مشــهد صاحب‌الزمان می‌خوانند، شــب‌ها پس از نماز عصر صد 

مرد مسلح بـا شمـشیرهای آخته پیش امیر شهر رفته از او اسب یا استری زین‌کرده گرفته به‌سوی مشهد 

صاحب‌الزمــان روان می‌شــوند، درحالی‌کــه پیشــاپیش این چارپا، طبـــل و شـــیپور و بــوق می‌زنند. از آن 

صدتــن، نیمــی در جلــو حیوان و نـــیم دیگـــر در دنبـــال آن راه می‌افتند و ســایر مــردم در طرفین حرکت 

مـی‌کننـــد و چـــون بـــه آنجــا می‌رســند برابــر درب ایســتاده، آواز می‌دهنــد: بـــسم‌الله ای صاحب‌الزمان، 

گرفتـــه و ســـتم فراوان گشته. وقت آن است که برآیی  بسم‌الله، بیرون آی که تبـــاهی روی زمـــین را فـرا

تا خدا توســط تـــو حـــق را از باطـــل جـــدا گرداند و به‌همین‌ترتیب به نواختن بوق، شــیپور و طبل ادامه 

مـی‌دهنـد تـا نمـاز مغرب فرارسد« )ابن بطوطه، 1417هـ.ق، 56/2(. 

ابن بطوطه در ســفر دیگر خود به حله از اســتمرار و برگزاری همان مراســم مجدد گزارش 

می‌دهــد. )ابــن بطوطــه، 1417هـــ.ق، 174/4( قلقشــندی )م791هـ.ق( نیــز با تأیید منتظــر ظهور بودن 

جامعه شیعیان حله، برگزاری آن‌گونه مراسم را در زمان حیات خود تأیید می‌کند )قلقشندی، بی‌تا، 

232/13(. ابن‌خلدون )م808هـ.ق( که تا اوایل قرن نهم می‌زیست، می‌گوید: »شیعیان حله تا روزگار 

وی منتظر ظهور حضرت هستند و او را بدین سبب منتظَر می‌نامند و هر شب بعد نماز مغرب جلوی در 

سرداب می‌ایستند، مرکبی همراه می‌آورند و او را با بانگ بلند صدا می‌زنند و می‌خواهند که بیرون بیاید تا 

اینکه ستارگان ظاهر می‌شوند، متفرق شده و شب بعد برنامه را تکرار می‌کنند« )ابن‌خلدون، 1408هـ.ق، 249/1(. 

بنابراین، رسم انتظار ظهور حله با گونه ترکیبی مردم و حکومت از قرن هشتم که مستوفی از 

آن یاد کرده اســت تا قرن نهم همچنان ادامه داشــت. آنچه را می‌توان زمینه‌ساز شکل‌گیری 

شــعائر انتظــار ظهور در حله با شــیوه خاص دانســت شــاید یادگیــری از مناطــق دیگر مانند 

سامرا که فاصله زیادی با حله ندارد و اعتقاد به انتظار ظهور و احساس نیاز به ظهور باشد.

6- 5. ضرب سکه با شعائر مهدوی

در برخی مناطق شیعه‌نشین توسط برخی دولت‌های محلی شیعی، نوعی حرکت سیاسی-

اجتماعــی برای زنده نگه داشــتن ایده انتظار ظهور شــکل گرفت. ایــن حرکت صبغه تمدنی 

کمان و همراهی با عقاید و باورهای توده مردم و جامعه  داشت و نشانگر اعتقادات شیعی حا

شــیعه‌مذهب منتظــر ظهــور و عبــارت بــود از ضرب ســکه‌های مزین به نــام و القاب حضرت 

مهــدی؟عج؟ کــه حامــل معانــی اعتقــادات شــیعی مربوط به مهــدی موعــود؟عج؟ مانند 
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فرزند امام حســن عســکری؟ع؟، زنده بودن، سلطان حق بودن و انتظار ظهور ایشان بود. از 

بین ایلخانان، اولجایتو، هشــتمین ایلخان مغول در ســال 709هـ.ق تشیع را به‌صورت رسمی 

پذیرفت و فرمان داد بر روی ســکه‌ها اســامی ائمه؟عهم؟ نقش شــود. این سکه‌ها تا پایان عمر 

اولجایتــو )716هـ.ق( با همین ســجع شــیعی ضرب ‌شــدند. علاءالدینی ســکه‌های فراوانی از 

این دوره را بررسی و56 سکه به‌دست آورد که روی آنها نام حضرت با عبارت محمد الحجه، 

محمد خلف الحجه و الحجه ابن‌الحسن محمد و المهدی آمده است. )علاءالدینی، 1395(

دولــت ســربداران نیــز کــه در قــرن هشــتم حضــور فعال سیاســی داشــت به ضرب ســکه 

مهــدوی اقــدام کــرد. درویش عزیز به ســال 759هـ.ق ســکه‌ای ضرب کرد که عبارت ســلطان 

محمد المهدی بر آن منقوش بود. )جان‌اسمیت، 1361( سکه نقره‌ای از دوره علی مؤید سربدار به 

سال770هـ.ق در سبزوار به‌دست آمده است که نام ائمه اثنی عشر و امام دوازدهم با عبارت 

و محمــد حجــه‌الله بر آن نقش بســته اســت. )ترابــی طباطبایی، 1355( ســکه‌ای نیز با شــعائر انتظار 

در دوره مرعشــیان )760- 794 یا 929هـ.ق( ضرب شــد که صلوات بر دوازده امام در حاشــیه 

و عبــارت محمــد المهــدی در مرکــز آن بــود )علاءالدینــی، 1396(. تغاتیمــور مغــول نیز ســال 738 و 

742هـ.ق سکه‌هایی با نام امامان شیعه به ضرب آمل زد. سکه‌ دیگری نیز سال742هـ.ق در 

کی است  منطقه یافت شد که عبارت محمد الحجه را داشت )علاءالدینی، 1396(. این شواهد حا

که در منطقه آمل، جامعه شیعیان موقعیت مناسبی داشتند به‌گونه‌ای که تعامل حکومت 

، نقش بستن شعائر شیعی بر سکه‌های منطقه را به‌دنبال  و شیعیان و وجود فرهنگ انتظار

داشــت. ســکه‌های ضــرب شــده در هفت‌ ســال پایانی ســلطنت ســلطان محمــد خدابنده، 

، نه‌فقط گویای گرایش ســلطان به تشــیع اســت، بلکه حک  حکومــت ســربداران و تغاتیمــور

نــام حضرت با نام‌هایی مانند الحجه، خلف الحجه، المهدی، ســلطان، حجت ابن‌الحســن 

و... علاوه‌بــر آنکــه وجود اندیشــه موعدگرایی شــیعی و انتظار ظهور مهــدی موعود؟عج؟ را 

در میان دولتمردان توجیه می‌کند شاهدی جدی بر زنده بودن ایده انتظار ظهور در میان 

توده مردم و ریشه‌دار بودن باور مزبور در جوامع شیعی به‌شمار می‌رود. 
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6- 6. سلام جمعی به حضرت؟عج؟ در مدینه

، ســام دادن به حضرت و  نــوع دیگــر از برپایی برنامه‌هــای اجتماعی-مذهبــی انتظار ظهور

درخواســت ظهــور بــود کــه در برخی شــهرها توســط مردم اجــرا می‌شــد. به‌گفتــه ابن‌‌تیمیه، 

شــیعیان مدینه نوعی از شــعائر انتظار را در قرن هشتم که سادات حسینی حکمران بودند، 

اجــرا می‌کردند. وی می‌نویســد: »آنها در جاهای دور از مشــهد حضرت مهــدی مانند مدینه در دهه 

آخــر رمضــان و یــا اوقات دیگر رو به مشــرق نموده او را بــا آهنگ بلند صدا زده و خروجش را درخواســت 

می‌کننــد« )ابن‌تیمیــه، 1406هـ.ق، 44/1(. شــاید بتــوان گفت این گزارش گویای ســام دادن به حضرت 

کنون نیز میان شــیعیان متعارف اســت به‌گونــه‌ای که بعد از نمازهــای یومیه بر آن  بــود کــه ا

گردان با واسطه ائمه؟عهم؟  حضرت ســام داده و طلب فرج و ظهور وی را می‌کنند. وجود شــا

و تربیت‌یافتگان پسینی آنها و طرح مسائل انتظار ظهور در جامعه را می‌توان عامل پایداری 

کمان مدینه که پیش از عصر حاضــر در برخی بازه‌های  آمــوزه مذکور دانســت. همچنیــن حا

زمانی گرایش به تشیع داشتند و گاهی از دانشوران شیعه حمایت می‌کردند )شیعه نبودند(، 

)ر.ک.، ابن‌فرحون، بی‌تا( می‌توانستند زمینه‌ساز رواج شعائر انتظار میان شیعیان مدینه باشند.

کم به‌نام حضرت 6- 7. خطبه‌خوانی حا

ســلطان حســین بایقــرا )873-911هـ.ق( کــه پایتختش هرات بود، موفق شــد نام ائمه؟عهم؟ را 

در خطبــه نمــاز بیــاورد. خلاصــه التواریــخ، موفقیــت او در این کار را پس از هشــتصد ســال از 

آغاز اســام دانســت که هیچ‌کس هم تــوان مخالفت با او را نیافت. )حســینی قمــی، 1383، 65/1( تکرار 

هفتگی خطبه‌خوانی و ذکر نام ائمه دوازده‌گانه شیعیان در جامعه شیعی و علاقمند به ائمه 

اطهــار؟عهم؟ و معتقــد به ولایت حقه آن بزرگواران و منتظران ظهور آخرین بازمانده آنها شــعار 

دلبستگی جمعی و انتظار ظهور جامعه شیعی آن روزگار بوده است، البته سنت خطبه‌خوانی 

به‌نــام امامــان دوازده‌گانه شــیعیان با اعتقاد به حیات حضــرت حجت؟عج؟ و انتظار ظهور 

ایشــان قبل از ســلطان حســین در جوامع شــیعی اثنی‌ عشــری ســابقه داشته اســت. منظور 

قمــی بیــان موفقیت وی در اجرای چنین مراســمی در شــرق ســرزمین اســامی بوده اســت؛ 

زیــرا بنابــر گزارش ابن‌خلــکان در منطقه نفوذ فاطمیان و به ســال 42 هـ.ق ابوعلی‌بن افضل 

)وزیر فاطمی( شــیعه دوازده امامی بودن خود را اعلام کرد و دســتور حذف نام اسماعیل‌بن 



50

و فصلنامهد



تاریخ 




دو فاه 


دو فصلنامه تاریخ ا








له
بیت؟عه 


م

؟ /
س 

لا
پنجم/شماره 





نهم/ پاییز و زمس 










جعفرالصــادق؟ع؟ را از خطبه‌هــا داد و خطبــه به‌نام حضرت حجــت؟عج؟ خواند )ابن خلکان، 

1900، 236/3(. بنابرایــن، ارادت ســلطان بــه ائمــه اطهــار؟عهم؟ و اعتقاد به ولایت ایشــان و منتظر 

ظهور بودن مردم، زمینه‌های شکل‌گیری این‌گونه از شعائر انتظار بوده است.

6- 8. آمادگی رزم در رکاب حضرت مهدی؟عج؟

 یکــی دیگــر از شــعائر انتظــار ظهــور کــه ســالیان زیــادی در برخــی اجتماعــات مــردم شــیعه 

اثنی‌عشری رواج داشته تجهیز اسب برای حضرت و تهیه سلاح و آمادگی رزمی مؤمنین بوده 

اســت. اولین شــعائر انتظار ظهور به‌صورت تهیه اســب و آمادگی رزمی در مورد مردم کاشــان 

گزارش شــده اســت که هر روز یراق پوشــیده، مســلح و ســوار بر اســب منتظر ظهور حضرت 

، آماده یاری‌رســانی به ایشــان باشــند. )حســینی قمی، 1383، 65/1( ســنت و  بودند تا در صورت ظهور

شــعار آمادگی رزمی در ســامرا نیز پیگیری می‌شــد. مردم سامرا با مســلح و آماده نبرد شدن، 

اســبی زین‌شــده را نیز کنار سرداب نگه می‌داشتند تا حضرت، هنگام ظهور بر آن سوار شود 

)ابن تیمیه، 1406هـ.ق، 44/1(. مردم شهر حله نیز شب‌ها درحالی‌که مسلح و آماده نبرد بودند از امیر 

، اسب یا استری زین‌کرده گرفته و کنار مسجد حله می‌بردند و در آنجا منتظر می‌ماندند  شهر

تا در صورت ظهور حضرت بر آن سوار شوند )ابن بطوطه، 1417هـ.ق، 56/2( و خود نیز حضرت را یاری 

کنند. در عصر ســربداران نیز خواجه علی مؤید هر صبح و شــب با اســب آماده، انتظار ظهور 

حضرت را می‌برد )شوشــتری، 1377، 367/2(. رواج تشــیع در مناطق یاد شــده، آشــنایی توده مردم 

بــا احادیث مهــدوی، اعتقاد بنیادین ولایــت ائمه اطهار؟ع؟، انتظار ظهــور بقیه‌الله؟عج؟، 

، برقــراری حکومت عدل و داد از ســویی و وجود ظلم و فســاد و  برچیــدن بســاط ظلــم وجور

تبعیض در جامعه از دیگرسو زمینه‌ساز توسل و توجه روزافزون مؤمنین انتظار منجی موعود 

و به‌پا داشــتن ســنت‌ها و شــعائر انتظار ظهور در تاریخ جوامع شــیعی بوده است. در چنین 

شرایطی شعائر انتظار ظهور گسترش می‌یافت. 

7. نتیجه‌گیری

در بــازه زمانــی مــورد بررســی پژوهش حاضــر یعنی، از برافتــادن حکومت یکپارچه عباســیان 

بر ســرزمین‌های اســامی تا برآمدن حکومت مقتدر و یکپارچه صفویه در شــرق اســامی، در 
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کمان با نفوذ محلی، اداره  مناطق شرقی بلاد اسلامی حکومت مقتدری وجود نداشت و حا

کمان و  امــور را در ایــن مناطق به‌دســت داشــتند. در چنین حکومت‌هایی ظلم و فســاد حا

کمان آرزوی بسیاری از آنها بود.  وابستگان آنها مردم را آزار می‌داد و رهایی از ظلم و جور حا

به‌دلیل اعتقاد عموم مســلمانان به قیام مهدی موعود؟عج؟ که برحســب روایات فریقین: 

»او خواهــد آمــد و جهــان را پــر از عــدل و داد خواهــد کرد« نوعی اعتقاد به رفع ظلم و ســتم توســط 

منجی، انتظار می‌رفت. همچنین، طنین شــیعه‌گری در شرق اسلامی به علل مختلف بیش 

از ســایر مناطــق اســامی انعــکاس یافته بود. مســئله انتظار ظهور مهدی موعــود نیز در نزد 

شــیعیان رونق زایدالوصفی داشــت؛ زیرا اعتقاد به امام زنده‌ای که در پرده غیبت اســت و در 

صورت فراهم آمدن شرایط، ظهور می‌کند و بساط ظلم وجور را برمی‌چیند، انگیزه بیشتری 

برای انتظار ظهور و آمادگی برای حمایت از ایشان و زندگی در سایه‌سار وجود مبارک ایشان 

کیدی  برای شــیعیان می‌آفریند. بنابراین، هرجا اجتماعی از شــیعیان وجود داشــت بنابر تأ

که در روایات شیعی بر انتظار فرج و آمادگی برای عصر ظهور بقیه‌الله الاعظم وارد شده بود، 

به‌مقتضای شــرایطی که داشــتند شعائری را ابداع و بر آن مداومت می‌کردند. آنان‌ که امکان 

تظاهر داشــتند، ســاح می‌پوشیدند، زین و یراق بر اسب می‌نهادند و صبحگاهان بر دروازه 

کمان به‌نام حضرتش ســکه می‌زدند و به‌نام ایشــان  شــهر به انتظار ظهور می‌ایســتادند. حا

خطبــه می‌خواندنــد و انتظــار ظهورش را می‌کشــیدند. آنان ‌که امکان می‌یافتند در ســامرا بر 

درب خانــه و نزدیکــی ســرداب غیبــت اجتماع می‌کردنــد و به‌انتظار ظهورش می‌نشســتند و 

یــا در مشــهد حله اجتماع ندبه برپــا می‌کردند و آنان که چنین امکاناتی نداشــتند در اوقات 

خاصی مانند دهه آخر رمضان، دسته‌جمعی دعا و ظهور حضرتش را طلب می‌کردند. 

 شعائر انتظار ظهور منحصر به موارد ذکر شده در نوشتار حاضر نبود، ولی سعی صاحب 

این قلم بر آن بود که با بررسی منابع تاریخی، مواردی که در بازه زمانی موردنظر می‌توان به 

گزارش‌های تاریخی مستند کرد را جمع‌آوری و دسته‌بندی کند. براین‌اساس، هشت مورد از 

شعائر انتظار ظهور که ریشه تاریخی دارند، شناسایی و معرفی شد. در یک نگاه کلی می‌توان 

گفت که جریان ســیال اندیشــه مهدویت و وجود شــعائر انتظار ظهور در بســیاری از مناطق 

ســرزمین‌های خلافــت شــرقی تداوم داشــته اســت، هرچند شــعائر انتظار ظهــور در مناطق 



مختلــف بــا اشــکال مختلف و یا همگون با ســایرین بــروز و ظهور یافته اســت. شــعائر انتظار 

ظهــور طــی قرون متمــادی در ترویج فرهنگ انتظار و انتقال آن به نســل‌های بعدی بســیار 

مؤثر بوده است. چه‌بسا گسترش تشیع در سرزمین‌های اسلامی و شکل‌گیری حکومت‌های 

شیعی در قرون بعد نیز تااندازه‌ای وامدار وجود اینگونه شعائر بوده است.
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پایه‌گذاری سنت اجتماعی اطعام در شهادت جعفر طیار؟ع؟‌ از سوی پیامبر؟ص؟

حسن احمدیان دلاویز1

چکیده

جعفر‌بــن ابی‌طالــب؟ع؟، یکــی از شــخصیت‌های ممتــاز و نقش‌آفریــن وقایــع صــدر 

اســام و از نخســتین مســلمانان و صحابه مورد اعتماد رســول خدا؟ص؟ بود. با توجه 

گی‌هــای شــاخص و ممتاز جناب جعفــر و توجه خاص رســول الله؟ص؟ به وی،  بــه ویژ

پژوهــش حاضــر بــا هــدف پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه کــدام ســنت اجتماعی از ســوی 

پیامبر؟ص؟ در شــهادت جناب جعفر؟ع؟ پایه‌گذاری شد، به‌روش توصیفی- تحلیلی 

و بــر پایــه منابــع کهن فریقین انجام شــد. نتایج نشــان داد که جعفــر در جنگ مؤته، 

فرمانــده لشــکر مســلمانان بــود و پس از شــهادتش، رســول‌الله؟ص؟ به خانــواده خود 

دستور داد تا طعام مناسبی برای خانواده داغ‌دیده جعفر تهیه و به آنها تقدیم کنند. 

این رفتار حضرت رســول؟ص؟ به‌تدریج به ســنتی اجتماعی تبدیل و جایگزین ســنت 

ناصحیح رایج در عصر جاهلی شــد. نقل در منابع تاریخی، کلام حضرات معصومان، 

پذیرش فقهای شــیعه، رفتار ائمه؟عهم؟ و اســتناد به این ســنت و صدق تعریف ســنت 

، پنج شــاهد و قرینه برای ســنت شدن رفتار مذکور است که در مقاله  درباره این رفتار

حاضر بررسی شد.

گان کلیــدی: رســول خــدا؟ص؟، جعفر‌بــن ابی‌طالــب؟ع؟، جنگ مؤته، ســنت  واژ

اطعام در مصیبت.

تاریخ پذیرش: 1404/08/22 تاریخ بازنگری: 1404/08/09	 نوع مقاله پژوهشی       تاریخ دریافت: 1403/07/23	

1. دکترای فقه و معارف با گرایش تاریخ اسلام، جامعه‌المصطفی العالیمه، قم، ایران.
Email: h.delaviz1359@gmail.com
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1. مقدمه

بررسی نقش صحابه رسول خدا؟ص؟ یعنی، کسانی که در حوادث مختلف و متعدد با ایشان 

همراهــی کــرده و اثرگــذار بوده‌انــد از ایــن نظــر کــه می‌تواند ماننــد قطعــه‌ای از یک‌جورچین 

تکمیل‌کننده، طرح و برنامه کلی باشــد اهمیت ویــژه‌ای دارد؛ زیرا این‌گونه پژوهش‌ها علاوه 

بــر روشن‌ســازی نقاط تاریک و ابهامــات تاریخی، جنبه عبرت‌آموزی نیز دارند و نقشــه راهی 

برای تصمیم‌گیری‌های صحیح برای حکومت اســامی در عصر کنونی اســت؛ به‌ویژه بررسی 

زندگــی آن دســته از صحابــه کــه از ابتدای اســام تا انتهــای حیات مادی خود از مســیر حق 

منحرف نشدند و وفاداری به حضرت محمد؟ص؟ وفادار ماندند. از جمله این افراد، جعفربن 

کرم؟ص؟  ابی‌طالب می‌باشد که زندگی وی فراز و نشیب‌های فراوان داشت و از سوی پیامبر ا

مسئولیت‌های مختلفی بر عهده ایشان گذاشته شد. یکی از این مناصب، فرماندهی لشکر 

اســام در نبــرد مؤتــه بود که جنــاب جعفر در کنــار دو فرمانده دیگر از ســوی رســول‌الله؟ص؟ 

انتخاب شــد و در همین جنگ پس از رشــادت‌های فراوان شــهید شــد. در جریان شــهادت 

ایشــان حوادثــی در مدینــه اتفــاق افتــاد کــه از جمله ایــن حــوادث، توجه خــاص و مهروزی 

پیامبر؟ص؟ نسبت به خانواده جعفر است. سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که کدام 

سنت اجتماعی در شهادت جناب جعفر؟ع؟ از سوی پیامبر؟ص؟ پایه‌گذاری شد و این سنت 

چگونه انجام شد و چه شواهد و قرائنی برای سنت شدن این رفتار پیامبر؟ص؟ وجود دارد؟

با توجه به جســت‌وجوی صورت گرفته، کتاب یا مقاله‌ مســتقلی درباره مســئله پژوهش 

حاضــر یافــت نشــد، اما در برخی از نگاشــته‌ها، مطالب مختصری در مــورد بحث حاضر ارائه 

گــر می‌بــود )معماریــان، 1397(، کتــاب زندگی  ؛ مــردی که ا شــده اســت از جملــه کتــاب جعفر طیار

؛ دو شــهید ممتــاز )اشــتهاردی، 1396(، کتــاب پرنــده‌ بهشــتی: نگاهی به  پرافتخــار حمــزه و جعفــر

زندگانی حضرت جعفربن ابی‌طالب؟ع؟ )تفکری‌آرانی و آصفی، 1392(، پایان‌نامه سنت‌های اجتماعی 

؛ هاجر حبشــه، شهید موته«  از دیدگاه امام علی؟ع؟ )حســینی شــیجانی، 1390( و مقاله »جعفر طیار

گرچــه این آثار مباحــث و مطالب ارزشــمندی دربــاره ابعاد مختلف  نوشــته جــواد محدثــی. ا

گون در اختیار مخاطب قرار می‌دهند، اما  حیــات جعفر‌بن ابی‌طالــب؟ع؟ در دوره‌های گونا

موضوع مقاله حاضر یعنی، چگونگی اطعام خانواده جعفر توســط پیامبر و شــواهد و قرائن 
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تبدیل این رفتار به سنت اجتماعی، در هیچ‌‌یک به‌شکل دقیق و تحلیلی بیان نشده است.

2. مفهوم‌شناسی

2- 1. سنّت در لغت

»ســنت« در لغت به‌معنای روش، رویه، طریقه، قانون، معمول و رایج اســت. )طبرســی، 1412هـ.ق، 

263/4؛ دهخدا، 1345، 646/32؛ قرشی، 1377( جمهره اللغه، سنت را به‌معنای معروف و مشهور آورده که 

مشــتمل بر خوب و بد اســت )ابن‌درید، 1988، 135/1(. در برخی دیگر از منابع لغت آمده اســت که 

« نشــئت گرفته و به‌معنای طریقه و ســیره است چه خوب و چه بد و هر  کلمه ســنت از »سَــنَّ

، 1414هـ.ق، 225/13(. در المنجد که از منابع لغوی مفصل است سنت  دو را شامل می‌شود )ابن‌منظور

را به ‌روش، طریقه، طبیعت، فرمان و قانون معنا کرده‌اند )لویس معلوف، 1387، 894/2(.

2- 2. سنت در اصطلاح

گون معانی مختلفی دارد. ســنت در علم حدیث به‌معنای فعل،  واژه »ســنت« در علوم گونا

قــول و تقریــر1 حضــرات معصومــان؟عهم؟ آمــده اســت. در فقه و برخــی احادیث فقهی، ســنت 

به‌معنای استحباب و یکی از احکام خمسه )واجب، حرام، مباح و مکروه( است. )مدیر شانه‌چی، 

1388( در قــرآن کریــم، ســنت ‌همان ضوابط موجود در رفتار الهــی و روش‌های تدبیر امور عالم 

از ســوی خداوند متعال اســت )مصباح یزدى، 1368(. برخی نیز سنت را مرادف دین و شریعت و یا 

اراده تشــریعی خداوند می‌دانند )پارســانیا، 1386(. سنت در قرآن، شاخصه تداوم و تغییرناپذیری 

دارد. خداوند در ســوره فتح می‌فرماید: »این ســنت الهی اســت که در گذشته نیز بوده است و هرگز 

برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت« )فتح: 23(. 

ســنت در علوم اجتماعی به‌معنای رفتاری اســت که همواره وجود داشته و بر اثر تکرار و 

کس وبر، 1367(. برخی دیگر از محققان،  ممارســت‌های طولانی در افراد ریشــه دوانیده اســت )ما

سنت را در علوم اجتماعی مترادف با آداب و رسوم دانسته و می‌گویند: »سنت به معنی اعمال 

و رفتارهایــی اســت کــه در خانــواده، قبیلــه و جامعــه از زمان‌هــای گذشــته بــه‌ارث مانده و بــرای انجام 

آن، دلیــل منطقــی، دســتور صریح و یا قانون مدونی وجود نــدارد« )قرایی مقــدم، 1382(. در این تعریف به 

1. قول یعنی، هرچه از گفته پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ روایت شــده اســت. فعل یعنی، آنچه که از کردار و رفتار آن حضرات روایت شــده اســت. 
تقریر معصوم؟ع؟ یعنی، رفتاری که مردم انجام داده‌اند و معصومان؟عهم؟‌ آنها را رد نکرده‌اند و در حقیقت امضا، تأیید و تقریر کرده‌اند.
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چگونگی ایجاد ســنت اشاره نشــده است و آن را رفتاری معرفی کرده که بدون دلیل منطقی 

گرچــه می‌تواند  یــا دســتور صریــح از نســلی به نســل دیگــر منتقل شــده اســت. این ســخن ا

درباره شــماری از ســنت‌ها صحیح باشــد، اما در همه مصادیق آن نمی‌تواند صادق باشــد؛ 

زیرا شــماری از ســنت‌های مرسوم در جوامع، پشتوانه منطقی یا دستور صریح دارند. تعریف 

مختار از واژه سنت، همان تعریفی است که در علوم اجتماعی به‌کار می‌رود؛ یعنی رفتاری که 

همواره وجود داشــته اســت و بر اثر تکرار و ممارســت‌های طولانی در جامعه مورد توجه قرار 

می‌گیرد که ممکن است پشتوانه منطقی یا دستور صریح داشته باشد.

2- 3. اجتماعی

: کاری که به همگان  واژه »اجتماعی« منسوب به واژه اجتماع، در مقابل فرد عبارت است از

بستگی داشته باشد و آنچه مربوط به گروهی باشد که باهم زندگی می‌کنند. )معین، 1387(

2- 4. سنت اجتماعی

»ســنت اجتماعــی« در اصطــاح جامعه‌شــناختی، رفتــاری اســت که بــر اثر تکــرار و مداومت 

به‌وجود آمده و به‌صورت دقیق و معتبر از دیرباز به‌جا مانده باشد. سنت اجتماعی از منظر 

قرآنی، گاهی به‌معنای قوانین جاری ‌شــده بر تمام انســان‌ها از مؤمنان و غیرمؤمنان اســت. 

، 1417هـــ.ق( گاهــی نیــز به‌معنای رفتاری اســت که جنبــه اجتماعــی دارد و در بخش‌های  )هیشــور

مختلف حیات اجتماعی بشر تأثیرگذار است )صدر، 1424هـ.ق(. مختار، سنت اجتماعی را این‌گونه 

تعریــف می‌کنــد: »رفتاری که بر اثر تکرار و مداومت به‌وجود آمده و شــکل‌گیری آن با عامل مشــخص 

ماننــد دســتور صریــح، قانــون و یا بــدون عامل اســت و در میان افراد مختلــف جامعه عمومیــت دارد«.

3. نگاه اجمالی به شخصیت و زندگانی جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟

، ســومین پســر حضــرت ابوطالب اســت که از بــردارش عقیــل کوچک‌تــر و از امام علی  جعفــر

، 1412هـ.ق،  ده‌ســال بزرگ‌تر و از نخســتین گروندگان به اســام بــود. )ابوالفــرج اصفهانی، بی‌تــا؛ ابن‌عبدالبــر

242/1؛ ابن‌ابی‌الحدید، 1404هـ.ق( در جریان هجرت مســلمانان به حبشه، جناب جعفر‌بن ابی‌طالب، 

پیشوا و راهبر کاروان انتخاب شد و مدت پانزده سال به‌همراه خانواده در حبشه اقامت کرد 

و در سال هشتم هجری به مدینه بازگشت. رسول خدا؟ص؟ به‌دلیل بازگشت جعفر از حبشه 
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که هم‌زمان با فتح خیبر بود بسیار شادمان شد و میان دو چشم جعفر را بوسید و فرمود: »مَا 

؛ نمی‌دانم به گشــودن خیبر خوشــحال‌تر باشــم یا به  مْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ
َ
 بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أ

ً
شَــدُّ فَرَحا

َ
مَا أ ِ یِّ

َ
دْریِ بِأ

َ
أ

بازگشت جعفر« )ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا؛ ابن‌بابویه، 1415هـ.ق؛ ابن‌ابی‌الحدید، 1404هـ.ق، 72/15؛ ابن‌جوزی، 1412هـ.ق، 346/3(

جعفربن ابی‌طالب؟ع؟ در جنگ مؤته، یکی از ســه فرمانده حاضر در جنگ بود که پس 

از نبردهای شــجاعانه در ســن 41 ســالگی به‌شــهادت رســید. )بلاذری، 1417هـ.ق، 198/1؛ ابن‌ابی‌الحدید، 

، 1409هـ.ق، 344/1؛ عاملی، 1426هـ.ق، 37/20( برخی از مورخان اهل‌ســنت، ســن وی را  1404هـ.ق، 73/15؛ ابن‌اثیر

در زمان شهادت سی و سه سال بیان کرده‌اند که با توجه به بزرگ‌تر بودن ایشان نسبت به 

امام علی؟ع؟ این دیدگاه صحیح به‌نظر نمی‌رسد. برخی دیگر از اندیشمندان متقدم مانند 

ابوالفــرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین نیز نســبت به این ســن اشــکال وارد کرده‌انــد )ابوالفرج 

اصفهانی، بی‌تا(. برخی از منابع، جناب جعفر را نخســتین شــهید از خاندان ابوطالب دانسته‌اند 

)ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا(.

، اعطای دو بال به‌جای دو دســت قطع شــده ایشــان  از جمله فضائل مهم جناب جعفر

در جنــگ مؤته اســت که بتواند با آنها در بهشــت پــرواز کند. ازاین‌رو، به جعفر طیار شــهرت 

یافــت. )یعقوبی‌، بی‌تــا، 65/2؛ ابوالفرج اصفهانی، بی‌تــا؛ ابن‌جوزی، 1412هـــ.ق، 346/3؛ بلاذری، 1417هـــ.ق، 198/1؛ ابن‌عبدالبر، 

کین‌ )پدر بینوایان‌( اعطا  1412هـــ.ق، 243/1( پیامبــر؟ص؟ به‌ جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ لقب‌ ابوالمســا

کرد؛ زیرا او به‌ مستمندان‌ و فقیران‌ بسیار رسیدگی‌ می‌کرد، با آنها نشست‌ و برخاست‌ داشت‌، 

به‌ ایشان‌ خدمت‌ می‌کرد و اموالش‌ را میان‌ آنها‌ تقسیم‌ می‌کرد )ابن‌‌سعد، 1410هـ.ق، 41/4؛ ابن‌ابی‌الحدید، 

گــی ممتاز جعفر‌بــن ابی‌طالب که موجب  1404هـــ.ق، 71/15(. امــام باقــر؟ع؟ در روایتــی، چهــار ویژ

: ننوشیدن شراب به‌دلیل زایل  تقدیر خداوند از وی شــده اســت را بیان فرمود که عبارتند از

شدن عقل با می‌گساری، جاری نشدن دروغ بر زبان به‌دلیل تباه شدن شخصیت انسان با 

دروغ، اهل زنا و فجور نبودن به‌دلیل گرفتار نشدن خانواده به آن و عدم بت‌پرستی در طول 

حیات به‌دلیل بی اثر بودن بت‌ها در سود و زیان رساندن )ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 397/4؛ ابن‌بابویه، 1385، 

558/2(. در روایتی درباره شباهت جناب جعفر به رسول الله؟ص؟چنین آمده است: »کان جعفر 

، 1412هـ.ق، 242/1(. اشبه الناس خلقا و خلقا برسول الله« )ابن‌عبدالبر
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4. دستور پیامبر؟ص؟ در اطعام خانواده جعفربن ابی‌طالب؟ع؟

، پیامبر؟ص؟ توسط وحی‌ از ماجرای نبرد لشکر اسلام با دشمن  در همان‌ روز شهادت‌ جعفر

گاه‌ و بســیار غمگیــن‌ شــد. آنگاه‌ مــردم‌ مدینه‌ را جمــع‌ کرد و  و از رشــادت و شــهادت‌ جعفــر آ

واقعه مؤته‌ و چگونگی‌ کشته‌ شدن‌ سه‌ سردار سپاه اسلام‌ از جمله‌ جعفر‌بن ابی‌‌طالب‌؟ع؟، 

فرمانده نخست در میان سه تن را به‌ اطلاع‌ آنها‌ رساند و سپس‌ برای‌ آنها‌ آمرزش‌ خواست‌ و 

آنها‌ را شــهید خواند. )ابن‌هشــام، بی‌تا، 380/2؛ واقدی‌، 1409هـ.ق، 762/2؛ ابن‌‌ســعد، 1410هـ.ق، 8/5؛ یعقوبی‌، بی‌تا، 66/2؛ 

گاه کردن مسلمانان از این حادثه دلخراش فرمود: »بر  طبری‌، 1387، 40/3( رسول خدا؟ص؟ پس از آ

، 1412هـ.ق،  مثــل جعفر باید گریه کنندگان بگریند« )ابن‌ســعد، 1410هـــ.ق، 220/8؛ بلاذری، 1417هـــ.ق، 43/2؛ ابن‌عبدالبر

244/1(. ســفا بــه امور فرزندان جعفر رســیدگی می‌کرد. رســول الله؟ص؟ بعــد از اطلاع دادن خبر 

شهادت حضرت جعفر به خانواده‌اش به‌همراه عبدالله فرزند جعفر که کودک بود به مسجد 

رفــت و ماجــرای جنگ مؤته و چگونگی شــهادت فرماندهان را به مردمــی که در آنجا حضور 

داشــتند، اطلاع داد، ســپس به منزل بازگشــت و به اهل منزل و حضرت زهرا؟عها؟ دستور داد 

، غذا تهیه کند )واقدی، 1409هـ.ق، 766/2؛ ابن‌سعد، 1410هـ.ق، 8/5 و 220/8(. تا برای خانواده داغ‌دیده جعفر

در اینکه حضرت رسول؟ص؟ چه کسی یا کسانی را مأمور تهیه طعام کرده باشد دو دیدگاه 

وجود دارد؛ برخی از منابع مانند یعقوبی قائل اســت که ایشــان به دخترش حضرت فاطمه 

زهرا؟عها؟ چنین دســتوری داد. یعقوبی پس از نقل چگونگی شــهادت حضرت جعفر و حضور 

رسول الله؟ص؟ در منزل ایشان و تفقد از فرزندانش می‌گوید: »پیامبر؟ص؟ پس از بازگشت به منزل 

خود به حضرت فاطمه؟عها؟ دســتور داد تا به‌مدت ســه‌روز برای خانواده مصیبت‌دیده جعفر غذا تدارک 

ببیند و این کار در میان بنی‌هاشم به سنت تبدیل شد« )یعقوبی، بی‌تا(. بسیاری از منابع که زمینه‌ساز 

دیــدگاه دوم اســت، اشــاره دارنــد کــه رســول الله؟ص؟ به منــزل خود بازگشــت و بــه اهل منزل 

دســتور داد تــا بــرای خانــواده جعفر طعــام تهیه کنند و حضــرت زهــرا؟عها؟ را مخاطب خاص 

پیامبــر؟ص؟ نمی‌داننــد، بلکه به‌صورت کلی، اهالی منزل را مخاطب دســتور رســول خدا؟ص؟ 

می‌دانند )ابن‌هشــام، بی‌تا، 380/2؛ واقدی، 1409هـ.ق، 767/2؛ ابن‌ســعد، 1410هـ.ق، 8/5؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 43/2(. به‌نظر 

می‌رســد تعارضی بین دو گزارش تاریخی درباره مخاطب دســتور رســول الله؟ص؟ که در سطور 

اشاره شد، وجود ندارد و نسبت آن دو، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا حضرت زهرا؟عها؟ 



59

دو فصلنامه تاریخ اهل









دو ف 


دو فصلنامه تاریخ ا








 له

بیت؟عهم؟ / سال پنجم /شماره












 

نهم/ پاییز و زمس










جزیــی از خانــواده پیامبر؟ص؟ بود که در برخی گزارش‌ها نام ایشــان به‌صراحت آمده اســت و 

در برخــی دیگــر از اهالــی منزل و خانواده پیامبــر؟ص؟ که حضرت فاطمه؟عها؟ نیز از آنهاســت 

به‌صورت مخاطب یاد شده است. 

مسئله دیگر در بحث چگونگی اطعام است که آیا پس از تهیه غذا آن را به منزل حضرت 

جعفر برده و به خانواده ایشان تقدیم کردند یا اینکه اهل و عیال جعفر را برای اطعام به منزل 

پیامبــر؟ص؟ دعــوت کرده و در آنجا از ایشــان پذیرایی کردند. هر دو صورت مســئله در منابع 

متقدم مشاهده شده است. واقدی و ابن‌سعد و برخی دیگر از مورخان قائل هستند که پس 

از تهیــه غذا، خانواده جناب جعفر به‌مدت ســه‌روز در منزل رســول خــدا؟ص؟ حضور یافته و 

پذیرایی شدند و فرزندان ایشان نیز مورد تفقد قرار گرفتند. )واقدی، 1409هـ.ق، 767/2؛ ابن‌سعد، 1410هـ.ق، 

8/5و9؛ طبرســی، 1417هـ.ق، 214/1( در گزارش‌های دیگر، خبری از حضور خانواده جعفر‌بن ابی‌طالب 

کرم؟ص؟ به‌مدت سه‌روز برای پذیرایی نیست، بلکه در روایات به مهیا کردن  در منزل پیامبر ا

غذا و بردن آن به منزل جناب جعفر صراحت دارد و این رفتار خداپســندانه به‌مدت ســه‌روز 

تــداوم یافت )ابن‌هشــام، بی‌تــا، 381/2؛ یعقوبــی‌، بی‌تا، 65/2؛ برقــی، 1371؛ کلینــی، 1407هـ.ق، 217/3(. به‌نظر می‌رســد 

رویکــرد دوم یعنــی، تهیــه طعام و بردن آن به منــزل خانواده داغ‌دیده صحیح باشــد؛ زیرا در 

گزارش‌هایی که ناظر به حضور خانواده جناب جعفر در منزل رســول خداســت که به‌نقل از 

عبدالله‌بن جعفر که در آن زمان خردسال بوده در منابع انعکاس یافته است و از حضور وی 

به‌همراه یکی از برادرانش در منزل پیامبر؟ص؟ به‌مدت سه روز حکایت دارد. در این گزارش‌ها 

، نیست.1 نکته دیگر اینکه  خبری از حضور سایر فرزندان و اسماء‌بنت عمیس، همسر جعفر

در گزارش‌هــا و روایت‌هــا از تبدیــل شــدن اطعام خانواده مصیبت دیده به ســنتی اجتماعی 

ســخن می‌گویــد کــه تنها بر تهیــه غذا و بردن و تقدیــم کردن آن به اهــل و عیال جناب جعفر 

کید دارد )یعقوبی‌، بی‌تا، 65/2؛ برقی، 1371؛ کلینی، 1407هـ.ق، 217/3؛ ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 183/1( و در آنها نکته‌ای  تأ

کرم؟ص؟ مشاهده نمی‌شود.  دال بر حضور خانواده جعفر‌بن ابی‌طالب؟ع؟ در منزل پیامبر ا

اهمیت این رفتار رســول الله؟ص؟ زمانی نمایان‌تر می‌شــود که به این نکته توجه شود که 

1. بخشی از متن این روایت چنین است: »ثمّ نزل؟ع؟ و دخل بیته و أدخلنی معه، و أمر بطعام یصنع لأجلی، و أرسل إلى أخی فتغذینا عنده 
غذاء طیّبا مبارکا، و أقمنا ثلاثة أیّام فی بیته ندور معه کلّما صار فی بیت إحدى نسائه، ثمّ رجعنا إلى بیتنا«. )طبرسی، 1417هـ.ق، 214/1(
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براســاس برخی از روایت‌ها از جمله روایت امام صادق؟ع؟1 ســنت ناصحیح و غیرمنطقی در 

عصــر جاهلــی در میان مردم در قبال خانواده داغ‌دیده وجود داشــت و آن اینکه مردم برای 

دیــدن خانــواده متوفی به منزل آنها می‌رفتند و از غذایشــان تنــاول می‌کردند که این رفتار از 

نظر روحی، و از جنبه روانی و اقتصادی ســبب افزایش دغدغه و ناراحتی بازماندگان متوفی 

می‌شــد. دســتور دقیق و به‌جای رســول خــدا؟ص؟ مبنی بر رعایــت حال خانــواده غم‌دیده و 

اطعــام ســه‌روزه ایشــان عــاوه بر اینکه دغدغــه جدیدی ایجــاد نمی‌کرد زمینه آرامــش و ابراز 

همدردی با آنها را فراهم می‌کرد.

5. شواهد و قرائن سنت شدن اطعام به مصیبت‌دیده

غ از اختلاف  ، فار اصل رسیدگی به حال خانواده داغ‌دار و تهیه طعام برای آنها به‌مدت سه‎روز

رویکرد در شیوه این اطعام و پذیرایی، مسئله‌ای است که در جریان شهادت حضرت جعفر و 

به‌دستور رسول خدا؟ص؟ انجام شد و به‌تدریج مورد توجه دیگر مسلمانان و به‌ویژه شیعیان 

گیر مبدل شــد. ســنت شــدن این رفتار خیرخواهانه و  قرار گرفت و به ســنتی اجتماعی و فرا

خداپسندانه در گزارش‌ها، روایت‌ها و در منابع تاریخی، روایی و فقهی انعکاس یافته است و 

شماری از حضرات ائمه؟عهم؟ آن‌ را به‌صورت سنت در جامعه مطرح می‌کنند که نشئت یافته 

از رفتار رسول الله؟ص؟ در ماجرای شهادت جعفر‌بن ابی‌طالب بوده است. 

5- 1. نقل در منابع تاریخی

نخســتین شــاهد و قرینه برای ســنت شــدن این رفتــار در میان مردم مســلمان، نقــل آن در 

منابــع کهــن تاریخی اســت. از منابع تاریخی متقــدم می‌توان به تاریخ یعقوبی اشــاره کرد که 

پس از نقل حوادث مرتبط با شــهادت جعفر و دســتور رســیدگی به خانواده ایشــان توســط 

پیامبر؟ص؟ از تبدیل شدن اطعام خانواده مصیبت‌دیده به سنتی اجتماعی سخن می‌گوید: 

ثم قال یا فاطمه اصنعی لعیال جعفر طعاما فانهم فی شُــغُل فصنعت لهم طعاما ثلاثه ایام، فصارت سُــنه  «

فی بنی هاشم« )یعقوبی‌، بی‌تا، 66/2(.

کل عند اهل المصیبهْ من عمل الجاهلیهْ و السنهْ البعث الیهم بالطعام«. )ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 182/1( 1. »الا
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کلام ائمه؟عهم؟ در این زمینه  .2 -5

گــون در زمینــه ســنت شــدن ایــن رفتــار نقل شــده بیشــتر از امام  روایاتــی کــه در منابــع گونا

باقر؟ع؟، امام صادق؟ع؟ و عباس فرزند امام کاظم؟ع؟ در دسترس است.

- روایــت امــام صادق؟ع؟ که در آن، حضرت زهرا؟عها؟‌ به‌دســتور پدرش طعامی مهیا کرد 

و به خانواده جعفر‌بن ابی‌طالب تقدیم کرد و این رفتار در قبال اهل مصیبت، رویه و ســنت 

اءَ‌بنت عُمَیْسٍ  سَْ
َ
 لِ

ً
خِذَ طَعَامــا نْ تَتَّ

َ
؟ص؟ فَاطِمَــة؟عها؟ أ ِ

َ
 الّل

ُ
مَرَ رَسُــول

َ
بِ طَالِبٍ أ

َ
 جَعْفَرُ‌بن أ

َ
ــا قُتِــل َّ

َ
شــد: »ل

امٍ طَعَام‏ٌ«.  یَّ
َ
ثَةَ أ

َ
صِیبَةِ ثَل ُ هْلِ الْ

َ
نْ یُصْنَعَ لِ

َ
ةُ أ ــنَّ امٍ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّ یَّ

َ
ثَةَ أ

َ
ا ثَل یََ ِ

ّ
ا وَ تُسَــل تِیََ

ْ
امٍ وَ تَأ یَّ

َ
ثَةَ أ

َ
ثَل

کلینی، 1407هـ.ق، 217/3( (

- در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ حــوادث مرتبط با شــهادت جناب جعفر و رفتــار پدرانه 

و دلســوزانه پیامبر؟ص؟ با خانواده این شــهید اشــاره شده اســت و نیز برخی از فضایل جعفر 

طیار از جمله ذوالجناحین بودنش بیان و در انتها نیز دســتور رســول الله؟ص؟ مبنی بر تهیه 

 
َ

بِ طَالِبٍ دَخَل
َ
 جَعْفَرُ‌بن أ

َ
ا قُتِل َّ غذا و تبدیل شــدن آن به ســنتی اجتماعی ذکر شــده اســت: »لَ

بِیهِ حَدَثٌ 
َ
 حَدَثَ فِ أ

َ
ِ أ

َ
 الّل

َ
تْ یَا رَسُــول

َ
ا فَقَال سِ ابْنَِ

ْ
أ  رَ

َ
سَــحَ عَل َ اءَ‌بنت عُمَیْسٍ فَ سَْ

َ
 أ

َ
؟ص؟ عَل ِ

َ
 الّل

ُ
رَسُــول

 
َ

تْ یَا رَسُول
َ
ةِ فَقَال نَّ َ ئِکَةِ فِ الْ

َ
ل َ هُ جَنَاحَیِْ مِنْ یَاقُوتٍ یَطِیرُ مَعَ الْ

َ
 ل

َ
 وَ جَعَل

ً
ُ جَعْفَرا َ

 نَعَمْ اسْتَشْهَدَ الّل
َ

فَقَال

 
َ

 فَدَخَل
َ

َّ نَزَل اسَ ذَلِکَ ثُ مَ النَّ
َ
عْل

َ
نْبَرَ فَأ ِ

ْ
؟ص؟ فَصَعِدَ ال ِ

َ
 الّل

ُ
قَةً فَخَرَجَ رَسُول

َ
اسِ وَ کَانَتْ مُوَفّ ِ اذْکُرْ هَذَا لِلنَّ

َ
الّل

یَوْمِ«‏ )برقی، 1371، 419/2(.
ْ
 ال

َ
ةُ إِل نَّ  فَجَرَتِ السُّ

ً
هْلِ جَعْفَرٍ طَعَاما

َ
وا لِ

ُ
 اجْعَل

َ
فَقَال

روایــات دیگــری در ایــن زمینه از امــام باقر؟ع؟ و امام صــادق؟ع؟ در منابع مختلف نقل 

شده است که بدون تصریح بر سنت شدن مهیا کردن طعام برای خانواده داغ‌دیده بر انجام 

کید دارند که در واقع ســنت بودن آن در  این کار برای افراد مصیبت‌دیده به‌مدت ســه‌روز تأ

میان مردم از محتوای احادیث به‌دست می‌آید. این‌گونه سخنان ارزشمند حضرات ائمه در 

منابــع روایــی در بابــی با نام »باب الاطعام فی الماتم« قرار می‌گیرنــد. امام صادق؟ع؟ درباره 

قَِ ردَِاءَهُ حَتَّ 
ْ
نْ یُل

َ
ةِ أ نَازَ ِ

ْ
رســیدگی به حال خانواده مصیبت‌دیده می‌فرماید: »یَنْبَغِی لِصَاحِبِ ال

ام‏ٍ؛ شایســته اســت همســایه در این شــرایط برای خانواده  یَّ
َ
ثَةَ أ

َ
نْ یُطْعِمُوا عَنْهُ ثَل

َ
انِهِ أ یرَ یُعْرَفَ وَ یَنْبَغِی لِِ

داغ‌دیده سه‌روز غذا تهیه کند« )ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 175/1(.
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5- 3. پذیرش فقهای شیعه 

برخی از فقهای شیعه در منابع فقهی خود در باب »اطعام مصیبت‌دیده« یا در بخش‌های 

، روایاتــی از ائمــه؟عهم؟ نقل کرده‌اند که در آنها ماجرای شــهادت حضــرت جعفر و تفقد  دیگــر

پیامبــر؟ص؟ نســبت بــه خانواده ایشــان و دســتور به تــدارک غذا و ســنت شــدن آن در میان 

شیعیان نقل شده است. باتوجه به اینکه در قرون نخستین اسلامی، فقهای شیعه فتاوای 

خود را در قالب ذکر روایت ارائه می‌کردند بیان چنین احادیثی به‌منزله پذیرش و فتوای آنها 

بوده اســت. از جمله ایــن فقها می‌توان به احمد‌بن محمد‌بن خالد برقــی )274یا280هـ.ق( 

و شــیخ صدوق )381هـ.ق( اشــاره کرد. روایتی در کتاب محاســن از عباس فرزند امام موســی 

کاظــم؟ع؟ نقــل شــده اســت کــه انعکاس‌دهنده دیــدگاه امــام هفتم شــیعیان دربــاره تفقد، 

مهروزی و دستور رسیدگی حضرت رسول؟ص؟ نسبت به اهل و عیال جناب جعفر و همچنین 

برخــی از فضائــل جعفر اســت و در پایان حدیث، امام؟ع؟ به ســنت شــدن این رفتار تصریح 

می‌کند.‌ )برقی، 1371، 420/2(

شــیخ صــدوق در کتاب من لایحضــره الفقیه روایتی درباره عدم جواز غــذا خوردن در نزد 

فــرد داغ‌دیــده بیان می‌کنــد و انجام این کار را از اعمال مردم عصر جاهلی می‌داند. در ادامه 

روایت آورده است که در آن تهیه غذا و فرستادن آن برای مصیبت‌دیده، سنت است. رسول 

صِیبَةِ مِنْ  ُ هْلِ الْ
َ
 عِنْــدَ أ

ُ
کْل

َ ْ
الله؟ص؟ در ماجــرای شــهادت جنــاب جعفر این چنین رفتار کرد: »ال

ا  َّ بِ طَالِبٍ؟ع؟ لَ
َ
؟ص؟ فِ آلِ جَعْفَرِ‌بن أ بُِّ مَرَ بِهِ النَّ

َ
عَامِ کَمَا أ مْ بِالطَّ یِْ

َ
بَعْثُ إِل

ْ
ةُ ال نَّ ةِ وَ السُّ اهِلِیَّ َ هْلِ الْ

َ
عَمَلِ أ

جَاءَ نَعْیُه« )ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 182/1(. بیان این روایت از امام ششم شیعیان از سوی شیخ صدوق 

به‌منزلــه پذیــرش محتــوای آن یعنی، تبدیل شــدن برخورد نیک پیامبــر؟ص؟ در اطعام افراد 

داغ‌دیده است.

5- 4. رفتار ائمه؟عهم؟ و استناد به این سنت

شاهد دیگر برای سنت اجتماعی شدن رفتار حضرت رسول؟ص؟ نسبت به خانواده جعفربن 

ابی‌طالــب اســتناد بــه آن از ســوی امــام باقــر؟ع؟ در وصیت‌نامــه خود اســت. شــیخ صدوق 

براســاس روایتــی از امــام باقــر؟ع؟ بیان کرده اســت که ایشــان مبلغی را بــرای برپایی مجلس 

ذکر مصیبت و ســوگواری وصیت کرد که پس از رحلتش انجام شــود و این عمل را جزو سنت 
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وْصَ 
َ
دانست و آن را به رفتار رسول الله؟ص؟ در ماجرای شهادت جناب جعفر مستند کرد. »وَ أ

اذِ طَعَامٍ  َ ِ
ّ

مَرَ بِات
َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّل

َ
نَّ رَسُــول

َ
ةِ لِ ــنَّ هِ وَ کَانَ یَرَى ذَلِکَ مِنَ السُّ تَِ

ْ
أ بُوســجَعْفَرٍ؟ع؟ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لَِ

َ
أ

« )ابن‌بابویه، 1413هـ.ق، 181/1(. لِلِ جَعْفر

5- 5. صدق تعریف سنت بر رفتار پیامبر؟ص؟ با خانواده جعفربن ابی‌طالب

گی‌های سنت اجتماعی بررسی شد.  در قســمت مفاهیم، واژه ســنت و سنت اجتماعی و ویژ

با دقت در معناشناســی این اصطلاحات به‌ســهولت می‌توان به صدق این تعریف نسبت به 

گی‌های ســنت  رفتــار مهرورزانــه پیامبر؟ص؟ با خانــواده جناب جعفر پی برد. همچنان‌که ویژ

اجتماعی یعنی، تداوم داشــتن، مفید و مؤثر بودن، شــکل‌گیری آن با عامل مشــخص مانند 

دستور صریح، قانون و... و یا بدون عامل و اشتمال و عمومیت داشتن نیز بر اطعام نسبت 

به خانواده ماتم‌زده صادق است.

6. نتیجه‌گیری

اطلاعــات ارائــه شــده در منابــع تاریخــی، رجالی و روایــی فریقیــن به‌ویژه مباحــث مربوط به 

گی‌هــای جنــاب جعفر‌بــن ابی‌طالــب بــر شــخصیت ممتــاز او در قالــب یکــی از اصحــاب  ویژ

برجســته و وفــادار رســول خدا؟ص؟ دلالــت دارد. این مســئله زمانی نمایان‌تر می‌شــود که در 

رفتــار پیامبر؟ص؟ در ماجرای شــهادت ســه فرمانــده جنگ مؤته یعنی، جعفر‌بــن ابی‌طالب، 

زید‌بــن حارثــه و عبدالله‌بن رواحه دقت شــود، حضرت رســول؟ص؟ فقط نســبت بــه خانواده 

مصیبت‌دیــده جعفر دســتور داد تا طعام مناســبی به‌مدت ســه‎روز متوالی بــرای آنها تهیه و 

تدارک شود و از ایشان پذیرایی شود. البته این رفتار رسول الله؟ص؟ برخلاف ادعای برخی نه 

گی‌های شاخص جعفر بود. نکته دیگر  ، بلکه به‌دلیل ویژ به‌دلیل رابطه خویشاوندی با جعفر

اینکــه این رفتار رســول الله؟ص؟ بــا اهل و عیال جناب جعفر در مصــداق و محدوده آن زمان 

باقی نماند، بلکه به‌تدریج در میان مسلمانان مورد توجه قرار گرفت و به رویه و سنت حسنه 

تبدیــل شــد. این ســنت صحیح و منطقی کــه ابعاد مثبــت عاطفی، روانــی و اقتصادی برای 

خانواده مصیبت‌دیده داشــت به‌مرور جایگزین رفتار غلــط جاهلی در قبال خانواده متوفی 

شد. این سنت رایج در عصر جاهلی همان غذا خوردن نزد مصیبت‌زدگان و با خرج آنها بود.



64

دو فصلنامه تاریخ اهل









دو ف 


دو فصلنامه تاریخ ا








 له

بیت؟عهم؟ / سال پنجم /شماره












 

نهم/ پاییز و زمس










فهرست منابع 
. *      قرآن کریم )1385(. قم: انتشارات بهار

	1 ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید )1404هـ.ق(. شــرح نهج‌البلاغه. محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم. قم: مکتبه آیت‌الله .
المرعشی النجفی.

	2 .. ، عزالدین )1409هـ.ق(. اسد الغابه فی معرفه الصحابه. بیروت: دار الفکر ابن اثیر
	3 ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد‌بن علی )1385(. علل الشرایع. قم: کتابفروشی داوری..
	4 ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد‌بن علی )1413هـ.ق(. من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی..
	5 ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد‌بن علی )1415هـ.ق(. المقنع. قم: مؤسسه امام المهدی؟عج؟..
	6 ابن جوزی، عبدالرحمن‌بن علی )1412هـ.ق(. المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک. محقق: محمد عبدالقادر عطا.، و .

مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیه.
	7 ابن درید، محمد‌بن حسن )1988(. جمهره اللغه. بیروت: دار العلم للملایین..
	8 ابن عبدالبر )1412هـ.ق(. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب. محقق: علی محمد البجاوی. بیروت: دار الجیل..
	9 .. ابن منظور، محمد‌بن مکرم )1414هـ.ق(. لسان‌العرب. بیروت: دار صادر

.	10 ابن هشــام، عبدالملک )بی‌تا(. الســیره النبویه. محقق: مصطفی الســقا.، ابراهیم الابیاری.، و عبدالحفیظ شــلبی. 
بیروت: دار المعرفه.

.	11 ابن‌سعد، محمد )1410هـ.ق(. الطبقات الکبری. محقق: محمد عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیه.
.	12 . بیروت: دار المعرفه. ابوالفرج اصفهانی، علی‌بن الحسین )بی‌تا(. مقاتل الطالبیین. محقق: سید احمد صقر
.	13 برقی، احمد‌بن محمد‌بن خالد )1371(. المحاسن. محقق: محدث، جلال‌الدین. قم: دار الکتب الاسلامیه.
.	14 . .، و ریاض زرکلی. بیروت: دار الفکر بلاذری، احمد‌بن یحیی )1417هـ.ق(. انساب الاشراف. محقق: سهیل زکار
.	15 پارسانیا، حمید )1386(. سنت، ایدئولوژی، علم. قم: بوستان کتاب.
.	16 . تفکری، عباس.، و آصفی، هادی )1392(. پرنده‌ بهشتی: نگاهی به زندگانی حضرت جعفربن ابی‌طالب؟ع؟. منیر
.	17 حســینی شیجانی، ســیدجواد )1390(. ســنت‌های اجتماعی از دیدگاه امام علی؟ع؟. پایان نامه کارشناسی ارشد. 

دانشکده علوم حدیث: قم.
.	18 کبر )1345(. لغت‌نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  دهخدا، علی ا
.	19 صدر، سید محمدباقر )1424هـ.ق(. المدرسه القرآنیه. قم: دار الکتب الاسلامی. 
.	20 طبرسی )1412هـ.ق(. تفسیر مجمع البیان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
.	21 طبرسی، فضل‌بن حسن )1417هـ.ق(. اعلام الوری باعلام الهدی. محقق: مؤسسه آل البیت. قم: آل البیت؟عهم؟.

طبری‌، محمد‌بن جریر )1387(. تاریخ الامم و الملوک. محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت دار التراث.22	.
عاملی، سید جعفر مرتضی )1426هـ.ق(. الصحیح من سیره النبی الاعظم. قم: دار الحدیث.23	.
قرایی مقدم، امان‌الله )1382(. انسان‌شناسی فرهنگی )مردم‌شناسی فرهنگی(. تهران: ابجد.24	.
.	25 کبر )1377(. احسن الحدیث. تهران: بنیاد بعثت. قرشی، علی ا
.، و آخوندی، محمد. تهــران: دار الکتب 26	. کبر کلینــی، محمد‌بــن یعقوب )1407هـــ.ق(. الکافی. محقق: غفاری، علــی ا

الاسلامیه.
لویس معلوف )1387(. المنجد. مترجم: سیاح، احمد. تهران: انتشارات اسلام.27	.
.	28. کس وبر )1367(. مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. مترجم: صدارتی، احمد. تهران: نشر مرکز ما
.	29. ؛ دو شهید ممتاز. مشهد: به نشر محمدی اشتهاردی، محمد )1396(. زندگی پرافتخار حمزه و جعفر
.	30  مدیر شانه‌چی، کاظم )1388(. علم الحدیث. قم: دفتر انتشارات اسلامی ‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
.	31 مصباح یزدى، محمدتقى )1368(. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.

گر می‌بود. قم: بیت الاحزان.32	. ؛ مردی که ا معماریان، محمد مهدی )1397(. جعفر طیار
معین، محمد )1387(. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری کتاب آراد.33	.
واقدی‌، محمد‌بن عمر المغازی )1409هـ.ق(. تحقیق مارسدن جونس. بیروت: مؤسسه الاعلمی.34	.
هیشور، محمد )1417هـ.ق(. سنن القرآن فى قیام الحضاره و سقوطها. قاهره: المعهد العالمی للفکر الاسلامی. 35	.
.	36. یعقوبی، احمد‌بن ابی‌یعقوب )بی‌تا(. تاریخ یعقوبی. بیروت: دار صادر



تحلیل عملکرد عبدالله‌بن عباس در برابر بدعت بدگویی آشکار به امام علی؟ع؟ 

ع خورمیزی1 محمدرضا زار

چکیده
عبدالله‌بن عباس، صحابی و پسرعموی پیامبر؟ص؟ مشهور به حَبرُ الُامَة )عالم امت( از یاران 

و کارگــزاران امــام اول شــیعیان و از شــخصیت‌های مشــهور قرن اول هجری اســت. بنابراین، 

تحلیــل عملکــرد وی در مــورد حــوادث تأثیرگــذار صدر اســام اهمیــت ویــژه‌ای دارد. یکی از 

رویدادهای مهم سال 41 تا 99 هجری-  قمری رویکرد علی‌ستیزانه بنی‌امیه با ترویج بدگویی 

کنش و  به امام علی؟ع؟ بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررســی وا

عملکرد ابن‌عباس در مقابل سیاست علی‌ستیزانه بنی‌امیه و بدعت بدگویی آنها از حضرت 

علی؟ع؟ انجام شد. با بررسی متون روایی و تاریخی مرتبط با این موضوع، این نتیجه حاصل 

شد که ابن‌عباس حداقل با 9 روش با بدعت بدگویی آشکار نسبت به امام علی؟ع؟ مقابله 

: اشــاره به آیات منطبق بر امیرالمومنین؟ع؟ در مقابله با فضای  کرد. این روش‌ها عبارتند از

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین؟ع؟.  ‌امام علی‌ســتیزی، ترویج احادیث منقول از نبــی ا

نقــل روایــات پیامبــر؟ص؟ دربــاره مذمــت بدگویــی بــه امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟، روشــنگری درباره 

صحــت اقدامات امام علی؟ع؟، مناظره علمی با بدگویــان امام علی؟ع؟، اعتراض به معاویه 

و درخواســت پایــان دادن بــه سیاســت بدگویی به امیرالمؤمنین؟ع؟، افشــای ســوابق ســوء 

بد‌گویان و نکوهش آنها، لعن و نفرین آشــکار بد‌گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ و گریه در مقابله 

با بدگویی به ایشان. مجموع این عملکردها در ترویج فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ و مقابله با 

سیاست علی‌ستیزی امویان تأثیر بسزایی داشت.

گان کلیــدی: عبدالله‌بــن عباس، ســب علنی، بدگویی آشــکار بــه امیرالمؤمنین؟ع؟،  واژ

حکومت معاویه، امویان، علی‌ستیزی. 

	 تاریخ پذیرش: 1404/08/05 تاریخ بازنگری: 1404/02/04 	 تاریخ دریافت: 1403/07/11 	 نوع مقاله: پژوهشی
1. استادیار گروه تاریخ اسلام، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت؟عهم؟، تهران، ایران.

Email: khormizi@abu.ac.ir 	 ORCid: 0000- 0001- 5292- 9039

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره نهم/ پاییز و زمستان 1404 / 65- 83

ی
میز

خور
ع 

 زار
ضا

در
حم

/ م
 14

04 
ان

ست
 زم

ز و
ایی

/ پ
هم

ه ن
مار

 ش
م/

نج
ل پ

سا
؟عهم؟ / 

ت
 بی

هل
خ ا

اری
ه ت

نام
صل

و ف
د



66

دو فصلنامه تاریخ اهل











دو فبی 
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره













 
نهم/ پاییز و زمس










1. مقدمه

هجــرت- از  پیــش  ســال   3( ابن‌عبــاس  بــه  مشــهور  عبدالمطلــب  عباس‌بــن  عبدالله‌بــن 

کــرم؟ص؟ و از یاران  ۶۸هـــ.ق(، پســرعموی پیامبــر؟ص؟ و امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟، از صحابــه نبــی ا

ســه امــام اول شــیعه اســت. او را حَبــرُ الُامَــة )عالــم امــت( و بَحــر )دریــا( نیــز نامیده‌انــد. )ابــن 

فر‌یقیــن  روایــی  آثــار  در  متعــددی  احادیــث  وی  187/۳(از  ۱۴۰۹هـــ.ق،   ، اثیــر ابــن  ۱۸۷/۳؛  ۱۴۰۹هـــ.ق،   ، اثیــر

فرهنگــی،  و  سیاســی  اجتماعــی،  گســترده‌  فعالیت‌هــای  از  مجموعــه‌ای  اســت.  موجــود 

هجــری  اول  قــرن  و  اســام  صــدر  رویدادهــای  در  ممتــاز  شــخصیتی  بــه  را  ابن‌عبــاس 

کــرده اســت. بنابرایــن، عملکــرد و مواضــع وی در مــورد حــوادث آن زمــان بســیار  تبدیــل 

مهــم و تأثیرگــذار اســت. یکــی از رویدادهــای مهــم ســال 41 تــا 99 هجــری- قمــری رویکــرد 

علی‌ســتیزانه بنی‌امیــه و ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ در این دوره طولانی بود. 

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ابن‌عباس، صحابه برجسته‌ رسول 

کنشــی در مقابل این سیاســت و بدعت داشــت؟ با نگاهی به متون روایی و  کرم؟ص؟ چه وا ا

کنش‌ها، مواضع و  تاریخی صدر اسلام، انبوهی از گزارش‌های دست‌ اول دیده می‌شود که وا

عملکرد ابن‌عباس در مقابل این سیاست را به‌تصویر می‌کشد. طبیعی است که دسته‌بندی، 

گونه‌شناســی و تحلیل این گزارش‌های روایی و تاریخی نه‌تنها بخشــی از عملکرد ابن‌عباس 

را مشــخص می‌کنــد بلکــه تصویــر آن دوره از تاریخ اســام را شــفاف‌تر می‌نمایــد. در پژوهش 

حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، متون روایی و تاریخی مرتبط با این موضوع تحلیل شد و 

با دسته‌بندی گزارش‌های مربوط به موضوع، فهم جدیدی از آن دوره به‌دست آمد. 

دربــاره پیشــینه‌ پژوهــش بایــد گفت که تــا کنون مقالــه یا کتابــی در مورد موضــوع حاضر 

یافت نشــد، ولی آثار متعددی که به‌صورت عام شــرح حال ابن‌عباس را بیان کرده پرداخته 

باشــند و یا موضوعات مربوط به او را بررســی کرده باشــند، نوشته شده است. مهمترین این 

آثار، مجموعه ده‌جلدی موسوعه ابن‌عباس نوشته‌ علامه سید محمدمهدی خرسان، اثری 

کنش‌های ابن‌عباس درباره سیاست  جامع درباره ابن‌عباس است. نویسنده در این اثر به وا

علی‌ســتیزی بنی‌امیــه و ترویــج بدگویــی به ایشــان پرداختــه و حرکت وی را انقلابــی فکری و 

تبلیغی علیه ‌علی‌ستیزی بنی‌امیه به‌شمار آورده است. )خرسان، 1410هـ.ق، 208/10( نوشته‌های علامه 



67

دو فصلنامه تاریخ اهل











دو فبی 
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره













 
نهم/ پاییز و زمس










کنده  خرســان درباره موضوع پژوهش حاضر با وجود راهگشــا بودن، در سراســر موسوعه پرا

اســت و به‌صــورت یــک مقاله تحلیلی مجزا، گونه‌شناســی و تجمیع نشــده اســت. همچنین 

مقالــه »تشــیّع عبدالله‌بن عبــاس از منظر مناظرات او« )ربــاط جزى، 1387( بــه مناظرات مدافعانه‌ 

ابن‌عباس نســبت به حقوق اهل‌بیت؟ع؟ به‌ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ اشــاره می‌کند. برخی از 

ایــن مناظرات در برابر اهانت و بدگویی نســبت بــه امام ‌علی؟ع؟ و در جواب اهانت‌کنندگان 

گرچه بخشــی از موضوع پژوهــش حاضر را شــامل می‌شــود، اما به  بــوده اســت. ایــن مقالــه ا

کنش‌های دیگر وی اشاره نکرده است. روش‌ها و وا

کمان هم‌عصر ابن‌عباس  2. ترویج بدگویی از امام ‌علی؟ع؟ توسط حا

2- 1. معاویه‌بن ابی سفیان 

ســب و بدگویــی، نوعــی ناهنجاری اجتماعی اســت که تا قبل از ســال 41 هجــری- قمری در 

کمیت  میــان مســلمانان کمابیش دیده می‌شــد، امــا هیچگاه در قالب سیاســت رســمی حا

کمیت  اعمال نمی‌شــد. با شــورش معاویه )دوران حکومت: 41ـ60هـ.ق(  بر ضد امام علی؟ع؟ برای حا

کمیت خاندان ابوسفیان به‌تدریج موضوع  مرکزی مدینه و رویکرد وی برای قبضه کردن حا

بدگویــی از خانــدان پیامبــر؟ص؟ به‌ویژه امام علی؟ع؟ و ایجاد بغض نســبت بــه آنها به رویه و 

سیاســت معاویه و بعدها سلســله اموی تبدیل شد. بر همین اساس بسیاری از منابع تاریخ 

اســام به‌صراحــت به ایــن موضوع اشــاره کرده‌اند که اول فــردی که امام علــی؟ع؟ را در نماز 

جماعت و بر روی منابر، سب و لعن کرده و بر انجام این بدگویی مداومت کرد و آن را به‌شکل 

سنت مؤکد درآورد، معاویه بود. )شیبانی، 1996؛ منقری، 1404؛ اندلسی، 1420هـ.ق، 301/2(

معاویــه بــا ایــن کار خــود، بــاب بدگویی بر صحابــه النبی؟ص؟ را به‌صورت رســمی گشــود. 

)مغربــی، 1414هـــ.ق، 167/1( ایــن موضوع که معاویه شــروع‌کنند، ترویج‌کننــده و اجبارکننده بدگویی 

از امام علی؟ع؟ به‌صورت رســمی و آشــکار بوده اســت واقعیت دارد و به‌اندازه‌ای اســناد آن 

در منابع معتبر تاریخ و حدیث اســامی آمده اســت که می‌توان آن را در حد تواتر دانســت. 

برخــی از نویســندگان ماننــد امین‌بن صالح هــران الحداء در کتــاب ایقــاف الناظرین و کاظم 

عبدالله در کتاب القول العلی فی اثبات سب معاویه لسیدنا علی؟ع؟ آن اسناد را جمع‌آوری 
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و دسته‌بندی کرده‌اند و برخی باب ویژه‌ای را در آثار خود به این موضوع اختصاص داده‌اند 

)باعونــی شــافعی، 1415هـ.ق، 299/2(. براســاس این اســناد تاریخــی، معاویه و کارگزارانــش در خطبه روز 

جمعــه )ابــو الفــداء، 1417هـــ.ق، 258/1( و در اجتماعــات و ایــام عید و هر مناســبت دیگــری و در تمام 

کمیت معاویه، امام علی؟ع؟ را سب می‌کردند. )مغربی، 1414هـ.ق، 202/2( در مقابل  سرزمین‌های حا

این بدعت ناپســند، برخی از صحابه، معاویه را از آن برحذر می‌داشــتند، ولی معاویه این کار 

را ادامــه مــی‌داد و می‌گفت: »به‌خدا ســوگند! این ســنت را ترک نخواهم کرد تا آنکــه با این فرهنگ، 

گر روزی ترک شد، بگویند سنتی  بچه‌ها جوان شوند و جوانان پیر گردند و در بین مردم سنت شود که ا

از ســنت‌ها تــرک شــد« )ابن ابــی الحدیــد، 1404، 219/13(. بدیــن ترتیب، لعن امام على؟ع؟ را رســم کردند 

کــه افــراد کوچک بــا آن بزرگ و افراد بزرگ بــا آن می‌مرد )مســعودی، 1409هـــ.ق، ‏32/3(. با اینکه بخش 

کت  عمــده‌ای از جامعــه اســامی از ایــن موضــوع ناراضــی بودنــد‌، ولــی از ترس حکومت ســا

می‌شدند و چیزی نمی‌گفتند )مودودی، 1398(.

2- 2. یزید‌بن معاویه

بدگویــی از امــام علی؟ع؟ در زمان یزید )دوران حکومت:60- 64هـ.ق(  همانند زمان معاویه 

ادامــه یافت. مســعودی در شــمارش کردار ناپســند یزیــد، به لعن امیر‌المؤمنین؟ع؟ توســط 

وی اشــاره می‌کند و در انجام آن عمل ناپســند، اطرافیان یزید را نیز مانند خودش می‌داند. 

)مسعودی، 1409هـ.ق، 62/3( در زمان حکمرانی یزید، میثم تمار در کوفه توسط عبیدالله‌بن زیاد بین 

بدگویی به امیر‌المؤمنین؟ع؟ و شکنجه و قتل مخیر شد. وی بدگویی به امیر‌المؤمنین؟ع؟ 

کلینی، 1407هـ.ق، ۲۲۰/۲؛ نیشابوری، بی‌تا، ۲۸۸/2(. نیشابوری، بی‌تا، ۲۸۸/2(.  را نپذیرفت و شهادت را انتخاب کرد )

همچنین فرمانداران یزید، قاصدان امام حســین؟ع؟ را بین قتل و ســب‌ولعن امام علی؟ع؟ 

اجبــار می‌کردند )دینوری، 1410هـــ.ق، 17/2؛ بلاذری، 1417هـ.ق، ۱۶۵/۱۱؛ طبری، بی‌تــا، 395/5(. عبیدالله‌بن زیاد نیز 

بلافاصلــه بعــد از به شــهادت رســیدن امام حســین؟ع؟ در کوفه، به منبر رفــت و به بدگویی 

از امــام ‌علــی؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ پرداخت که با اعتراض شــدید عبدالله‌بــن عفیف ازدی 

)نابینا( مواجه شد؛ اعتراضی که به شهادت او انجامید )طبری، بی‌تا، 459/5؛ ابن‌ ابی الحدید، 1404، 36/4(. 

در شام نیز یزید و خطیبان درباری او از بدگویی به خاندان پیامبر؟ص؟ به‌ویژه امام ‌علی؟ع؟ 

در نزد امام سجاد؟ع؟ و اسرای کربلا فروگذار نمی‌کردند )خوارزمی، 1425هـ.ق، 69/2(.
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ه‌بن زبیر  
2- 3. عبدال��ل

عبدالله‌بــن زبیــر )دوران حکومــت: 64-73هـــ.ق در مکــه و مدینــه(  کــه امــام علــی؟ع؟ او را 

مشــئوم می‌خواند )نهج‌البلاغه، حکمت 453( در زمان یزید‌بن معاویه در حجاز ادعای خلافت کرد. 

وی پس از جنگ‌های خونین با بنی‌امیه، در سال 73 هجرى- قمری در مکه به‌دست سپاه 

گرچه با یزید و امویان برای  عبدالملک پنجمین خلیفه اموى محاصره شد و به‌قتل رسید. او ا

کمیت  کمیت درگیر شد، ولی در مورد کنار زدن خاندان پیامبر؟ص؟ از حا به‌چنگ آوردن حا

ک نظر داشت. به‌طور تقریبی، تمام منابع تاریخی قدیمی  و بدگویی به آنها با بنی‌امیه اشترا

بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده‌انــد کــه وی در خطبه‌هــای خود بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ توهین 

می‌کرد )یعقوبی، بی‌تا، 261/2؛ مسعودی، 1409هـ.ق، 382/1( و بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ مداومت داشت 

)ابــن ابــی ‌الحدیــد، 1404، 36/4(. وی حتــی در خطبــه نمــاز جمعه، نام پیامبر؟ص؟ را نمــی‌آورد و وقتی 

مــورد اعتــراض مــردم واقع شــد از خاندان پیامبــر؟ص؟ با اهانت یــاد کرد و گفت: »مــن در دل، 

ذکــر محمــد؟ص؟ و احتــرام او را زیاد برپا می‌دارم، امــا چون او خاندان کوچکــی دارد و در ظاهر هرگاه نام 

او را می‌شــنوند گردن‌هــای خــود را فــراز می‌گیرند نــام او را در خطبــه و منبر نمی‌بــرم« )یعقوبی، بی‌تــا، 178(. 

محمد‌بــن حنفیه، فرزنــد امام علی؟ع؟ در جواب ناســزاهای عبدالله‌بن زبیر خطبه معروفی 

دارد؛ در این خطبه به روایت پیامبر؟ص؟ در مورد امام على؟ع؟ اشاره شده است که فرمود: 

»لا یحبــک الا مــؤ مــن ولا یبعضــک الا منافــق؛ تــو را جز مؤمن دوســت نــدارد و جز منافق دشــمن ندارد« 

)ابــن ابــى الحدید، 1404، 62/4(. منابع تاریخی همچنین به این موضوع اشــاره کرده‌اند که عبدالله‌بن 

زبیــر افــزون بر امــام علی؟ع؟ به برخی افراد دیگر از بنی هاشــم از جملــه عبدالله‌بن عباس و 

محمد‌بن حنفیه بر روی منبر ناسزا می‌گفت )اندلسی، بی‌تا، 385/4(.

2- 4. مروان‌بن حکم 

بعد از یزید‌بن معاویه، فرزندش معاویه‌بن یزید )دوران حکومت: ســال 64هـ.ق در شــامات 

( بــه‌ خلافت رســید، ولی مــدت خلافت او 40 روز بیشــتر نبود. )ابن خیــاط، 1415هـــ.ق( وی از  و مصــر

اعمــال پــدرش یزیــد در شکســتن حرمــت پیامبــر؟ص؟ و آل وی انتقــاد کــرد و خلافــت را حق 

خانــدان پیامبــر؟ص؟ دانســت و خــود را از خلافــت خلــع کــرد )دینــوری، 1410هـــ.ق، 17/2( و به‌دســت 

، تنها خلفای بنی‌امیه  امویان مســموم شد )ابن اثیر، 1965، 130/4(. بنابراین، او و عمر‌بن عبدالعزیز
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هستند که رویه بدگویی به امام ‌علی؟ع؟ را ادامه ندادند. بعد از معاویه‌بن یزید، مروان  حِکَم 

بــا شکســت دادن هواداران عبدالله‌بن زبیر در جنگ معــروف مرج راهط و قتل‌ عام عظیمی 

که مثل آن تا آن زمان دیده نشــده بود( به حکومت رســید )طبری، بی‌تا، 532/5(  از اعراب قیســی )

و حکومــت بنی‌امیــه از خانــدان ابوســفیان بــه خانــدان او انتقــال یافــت. مــدت حکومت او 

همان‌طــور کــه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ پیش‌بینی کرده بود )نهج‌البلاغه، خطبه 73( کوتاه و حدود چهار 

تــا نــه ماه بود. طبیعی بود که مروان در همین مــدت نه ماه، همان کارهایی را انجام می‌داد 

که پیش‌تر در زمان فرمانداری خود بر شهر مدینه از جانب معاویه بر آن کارها اصرار داشت 

کــه یکــی از آنها ترویج بدگویــی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و لعن آن حضرت در هر نماز جمعه بود 

)ابن‌ســعد‏، 1410هـ.ق، 399/1؛ مســعودی، 1409هـ.ق، 32/3(. بنا بر نوشــته مقریزی، پس ‌از اســتیلای مروان‌بن 

حکــم بر مصر، طرفداران او به ســب و دشــنام امام علی؟ع؟ تظاهر می‌کردند )مقریــزی، 1418هـ.ق، 

157/4(. مــروان، بدگویــی بــه امیر‌المؤمنیــن؟ع؟ را موجب قــوام حکومت امویان می‌دانســت، 

کر، 1415هـ.ق(. گرچه امام علی؟ع؟ را بزرگ‌ترین مقابله‌کننده با قتل عثمان می‌دانست )ابن ‌عسا ا

2- 5. عبدالملک مروان 

پــس از مــروان، پســرش عبدالملــک )دوران حکومــت: ۶۵- ۸۶هـ.ق( موفق شــد بــا قتل عام 

دیگر مدعیان قدرت خاندان اموی در شامات، قدرت را به‌دست بگیرد و بعد از هشت سال 

جنــگ، خونریــزی و کشــتار مــردم در کوفــه و مدینه و تخریب خانــه خدا در مکــه، با نابودی 

خانــدان زبیــری به‌خلافــت برســد. )ابــن ســعد، ۱۴۱۰هـــ.ق، ۱۷۷/5( ســه ســال آخــر عمــر ابن‌عبــاس با 

کمیــت عبدالملــک بر نیمی از دنیای اســام مصادف بود کــه در بدگویی و اهانت به امام  حا

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از پیشــینیان خــود کم نداشــت. وی به فرمانداران خود امــر کرده بود که 

کر، 1415هـ.ق، 68/13(. مردم را به بدگویی از امیرالمؤمنین؟ع؟ مجبور کنند )ابن عسا

3. گونه‌شناسی روش‌های مقابله ابن‌عباس با بدعت بدگویی آشکار به امام علی؟ع؟ 

کنش‌ها و مواضع عبدالله‌بن عباس نشان می‌دهد که وی همواره به مخالفت با  شرح ‌حال، وا

گر مواضع ابن‌عباس نبود  بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و روشنگری درباره ایشان پرداخت. ا

بخش عمده‌ای از حقایقی که امروزه در دســت اســت، ضایع شــده بود. )خرســان، 1410هـ.ق،  181/10( 
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مجمــوع ســیره ابن‌عبــاس نشــان می‌دهد کــه وی در مدت 28 ســال یعنی، از زمان شــهادت 

امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ در ســال 40 تا وفات ابن‌عباس در ســال 68 با نُه روش تــاش کرد افراد را از 

 : ناسزا گفتن به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ بازدارد. مجموع این روش‌ها عبارتند از

- استناد به آیات قرآن کریم درباره عظمت جایگاه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛ - ترویج احادیث فراوان منقول از نبی ا

- بیان روایات پیامبر؟ص؟ درباره مذمت ناسزا به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛

کید بر صحت اقدامات امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛  - تأ

گویان؛  - مناظره علمی با ناسزا

- درخواست‌های صریح از معاویه برای توقف بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟؛

گویان و نکوهش آنها؛ - بیان زشتی‌های نسب و حسب ناسزا

گویان؛ - نفرین و لعن ناسزا

- گریه بر مظلومیت امیرالمومنین؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟. 

4. روش‌های ابن‌عباس در مقابل بدگویی آشکار به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

4- 1. اشاره به آیات منطبق بر امیرالمؤمنین؟ع؟ 

با اندکی جست‌وجو در کتاب‌های تفسیری فریقین این واقعیت آشکار می‌شود که عبدالله‌بن 

کرم؟ص؟ در شــأن نزول، تفســیر و تطبیق آیــات قرآن کریم  عبــاس بیشــترین روایات را از نبی ا

، ســید محمد مهدی خرســان این  بــر امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ نقل کرده اســت. نویســنده معاصر

روایــات را در موســوعه عبدالله‌بــن عبــاس جمــع‌آوری و دســته‌بندی کــرده اســت. براســاس 

روایات منقول از ابن‌عباس آنچه پیرامون امام علی؟ع؟ در قرآن نازل ‌شده در مورد هیچ‌یک 

از اصحاب پیامبر؟ص؟ نازل نشده است؛ درباره امام علی؟ع؟ سیصد آیه نازل ‌شده است. )ابن 

کر، 1415هـــ.ق، 364/42( در هیــچ جای قرآن، خطاب »یا ایهــا الذین آمنوا« نیامده مگر اینکه امام  عســا

علی؟ع؟ امیر آنها و شــریف آنهاســت و خداوند در آیات مختلف قرآن، اصحاب پیامبر؟ص؟ را 

کر،  مورد عتاب قرار داده است درحالی‌که از امام علی؟ع؟ جز به نیکی یاد نکرده است )ابن عسا

1415هـ.ق، 363/42(. 
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ابن‌عبــاس به‌طــور صریح اعــام می‌کرد: »آنچه از تفســیر قرآن فرا گرفتــم از علی‌بن ابی طالب 

است«. )زرقانی، بی‌تا، 18/2( کثرت نقل روایات تفسیری توسط ابن‌عباس در مورد امیرالمؤمنین‌؟ع؟ 

خشم معاویه را برمی‌انگیخت، به‌طوری‌که معاویه یک‌بار در سفر به مدینه ابن‌عباس را مورد 

عتاب قرار داد و به او گوشــزد کرد که به سراســر عالم اســامی نوشــته است که »محدثان از ذکر 

فضائــل امــام علی؟ع؟ خودداری کنند«. بنابراین، بر او نیز لازم اســت که از این سیاســت پیروی 

کند، ولی ابن‌عباس خواســته او را رد کرد و چنین اســتدلال کرد: »همانا قرآن بر خاندان ما نازل 

شــده اســت. ]با این وصف[ آیا قرآن را از آل ابی ســفیان و آل ابی معیط، یهود، نصارى و مجوس سؤال 

ن یُتَِّ 
َ
 أ
بَ الُلّه إِلاَّ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَ یَأ

َ
 نُورَ الِلّه بِأ

ْ
ن یُطْفِؤُوا

َ
یدُونَ أ کنم؟« و سپس آیه 32 سوره توبه را خواند: »یُرِ

، اهل‌بیت پیامبر؟ص؟، به‌ویژه  کَافِرُونَ«. )بحرانی، 1411هـ.ق، 191/3( ابن‌عباس با این تعابیر
ْ
وْ کَرهَِ ال

َ
هُ وَل نُورَ

امیرالمؤمنین؟ع؟ را سزاوارترین اشخاص برای تفسیر قرآن معرفی کرد و نیز آل ابی‌سفیان و 

بنی‌امیه را در ردیف کفار )یهود، نصاری و مجوس( برشمرد )هلالی، 1423هـ.ق، 215/1(. 

این مناظره به شکل دیگری نیز گزارش شده است: »معاویه در سفر به مدینه به گروهى از 

قریش برخورد که نشسته بودند. عموم ایشان برخاستند، ولى ابن‌عباس برنخاست. معاویه 

بــا خشــم به او گفــت: ما به عموم گماشــتگان خود نوشــته‌‌ایم که باید مــردم از ذکر فضائل و 

مناقــب عل‌ىبــن ابــى طالب؟ع؟ خوددارى کنند. تــو نیز باید خوددارى کنــى«. ابن‌عباس در 

پاسخ به او اعلام کرد که غیر از تفسیر و معنای قرآن کریم، کلام دیگری بر زبان جاری نمی‌کند 

و وقتــی قرآن بر اهل‌بیت؟عهم؟ نازل شــده اســت، آیا جــا دارد که معناى آن را از آل ابوســفیان 

جویــا شــود؟ همچنین هنگامی که معاویه از او خواســت قرآن بخوانــد و تأویل هم کند، ولى 

آیاتــى را کــه در شــأن خاندان او نازل شــده اســت بــراى مــردم روایت نکند، بلکــه موضوعات 

 ِ
ّ

نْ یُطْفِئُوا نُورَ الَل
َ
یدُونَ أ دیگــرى را روایــت کند، ابن‌عباس در جواب او این آیه را تلاوت کــرد: »یُرِ

کَافِرُونَ؛ آنها می‌خواهند نور خــدا را با دهان خود خاموش 
ْ
ــوْ کَرهَِ ال

َ
هُ وَل نْ یُــمَِّ نُــورَ

َ
 أ

َّ
ُ إِل ّ

بَ الَل
ْ
یَــأ فْوَاهِهِــمْ وَ

َ
بِأ

کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند هر چند کافران ناخشنود باشند«. در اینجا 

گر هــم می‌گویى در خفا بگو،  معاویــه بــه او گفــت: »اى ابن‌عباس! آرام بــاش، جلو زبان خود را بگیر. ا

آشــکارا مگو و هنگامی که به منزل خود برگشــت صدهزار درهم براى ابن‌عباس فرســتاد تا شــاید با پول 

جلــو زبان او را بگیرد، ســپس معاویه دســتور داد تا منادیان ندا کردند: هر کــس حدیثى درباره فضائل و 
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مناقب عل‌ىبن ابى طالب و اهل‌بیت او نقل کند در امان نخواهد بود«. )طبرسی، 1386، 16/2(

مناظره‌هایــی شــبیه مناظره فوق، نشــان می‌دهد کــه ابن‌عباس در مقابل علی‌ســتیزی 

معاویه و ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ به جهادی علمی مداوم اقدام کرد و در مقابل 

تطمیــع و تهدیــد معاویــه کوتاه نیامــد. نقل مداوم روایــات فضائــل امیرالمومنین؟ع؟ باعث 

می‌شــد مســلمانان در پذیــرش بخش‌نامه‌های متعــدد معاویه در مورد لــزوم بدگویی به آن 

حضرت در مناسبت‌ها و منابر تردید کنند به‌طوری‌که موارد سرپیچی از این بدعت معاویه، 

ع خورمیزی، 1401، 124(. فهرست زیادی را تشکیل می‌دهد. )زار

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین‌؟ع؟  4- 2. ترویج احادیث منقول از نبی ا

ابــن عبــاس از هــر فرصتــی بــرای بیــان فضیلت‌هــای امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ و حرمــت بدگویــی 

کرم؟ص؟ در مورد فضائل  ایشــان اســتفاده می‌کرد. بنابراین، وی راوی احادیث زیادی از نبی ا

امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و منع بدگویی به ایشــان اســت. احادیث پیامبر؟ص؟ منقول از ابن عباس 

درباره فضایل امیر‌المؤمنین؟ع؟ بسیار است. نوع نقل برخی از این روایات به‌گونه‌ای است 

کنش به بدگویی هواداران بنی امیه به امیرالمؤمنین‌؟ع؟  که نشان می‌دهد ابن عباس در وا

بــه بیــان و ترویــج ایــن روایــات پرداخته اســت. بــاذری، احمد بن حنبــل و دیگــران، روایت 

مفصلــی در مــورد فضائــل امیرالمؤمنین‌؟ع؟ از ابــن عباس نقل کرده‌اند که بــا این تعبیر تند 

هُ مَن کُنتُ 
َ
 ل

َ
: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلٌِ مَولاهُ وَقال ِ

َ
لّل

َ
 ا

ُ
هُ رَسُــول

َ
 ل

َ
فٍ وَقَعُوا فِ رَجُلٍ قَال

ُ
فٍ أ

ُ
شــروع می‌شــود: »أ

ةِ هارُونَ مِن موسى« )بلاذری، 1417هـــ.ق، 106/2(. در این روایت، ابن 
َ
نزلِ هُ أنتَ مِنّ بَِ

َ
ــهُ وَقال ل ــهُ فَعَــیٌِ وَلِیُّ وَلِیَّ

عبــاس بــا اظهار ناراحتی از بدگویــی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ فضائل پنج‌گانه بی‌نظیر ایشــان را 

کــه شــامل حدیث غدیــر، حدیث رأیت، حدیث ســد الابواب، حدیث لیلــه المبیت و حدیث 

ابلاغ سوره برائت است، بیان می‌کند. مانند همین روایت نیز از ابن عباس نقل شده که بعد 

از شــنیدن بدگویــی بــه امیرالمؤمنین‌؟ع؟ به بیــان فضائل ده‌گانه‌ای از فضیلت‌های ایشــان 

 ، پرداخت که احدى از صحابه آن فضائل را ندارد. علاوه بر موارد پنج‌گانه، حدیث یوم الأنذار

حدیث علی اول من اسلم، حدیث کسا، حدیث منزلت و حدیث اخوت را نیز شامل می‌شد 

)موسوی عاملی، 1426هـ.ق(. 
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4- 3. بیان روایات پیامبر؟ص؟ درباره مذمت بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ 

کرم؟ص؟ در منع بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در کتاب‌های حدیثی  روایات متعددی از نبی ا

شــیعه و ســنی دیده می‌شــود که بخش مهمی از آنها از عبدالله بن عباس نقل شــده اســت. 

به‌نظر می‌رســد مخالفان اســام یعنی، مشــرکان، یهودیان و منافقان، بعد از تأســیس دولت 

کرم؟ص؟ به نتیجه نرســید  اســامی در مدینه هنگامی که دیدند بدگویی آنها نســبت به نبی ا

رویــه‌ بدگویــی خود را به‌ســمت شــخصیت دوم عالم اســام یعنــی، امیرالمؤمنین‌؟ع؟ ســوق 

کرم؟ص؟ در مقابل این رویه نادرست، مقابله کرد و سب امیرالمؤمنین‌؟ع؟ را سب  دادند. نبی ا

کر، 1415هـــ.ق، 533/42؛ ذهبی، 1409هـــ.ق، 634/3(  نبی؟ص؟ و ســب نبی؟ص؟ را ســب خدا برشــمرد. )ابن عســا

حافــظ ابوعبدالله محمدبن یوســف‌بن محمد گنجی شــافعی )متوفای ۶۵۸ هـــ.ق( در کتاب کفایة 

الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، بابی را باعنوان »فی کفر من سبّ علیاً« به این موضوع 

گنجی شافعی، 1404(. ابن مغازلی مالکی نیز در کتاب المناقب به این موضوع  اختصاص داده است )

اشــاره کــرده و احادیث متعــددی را به نقل از ابن عباس آورده اســت )ابن مغازلی، 1424هـــ.ق، 97/1(.

4- 4. استدلال و روشنگری درباره صحت اقدامات امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ 

یکــی از امــوری کــه مخالفــان امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ بــرای بدگویــی به آن امــام بهانــه می‌کردند 

ســه نبــرد جمــل، صفیــن و نهــروان در زمان خلافت ایشــان بــود. طبــری می‌نویســد: »از مازه 

بــن زیاد پرســیده شــد: چرا بر امــام علی؟ع؟ ناســزا می‌گویی. وی در جــواب گفت: چگونه بــر مردی که 

2500 نفــر از قبیلــه ما را در جنگ جمل کشــته اســت، ناســزا نگویــم« )طبــری، بی‌تــا، 545/4(. این در حالی 

بــود کــه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ وقتی به‌خلافت رســید هیــچ‌گاه مایل به وقوع جنــگ نبود و این 

کثیــن(، ســتمگران )قاســطین( و خــوارج )مارقین( بودند که ســه جنگ را  پیمان‌شــکنان )نا

گاهان،  در دوران حکومت ایشــان، بر او تحمیل کردند. برای روشــن شــدن این امور برای ناآ

عبدالله بن عباس تلاش می‌کرد صحت اقدامات امیر‌المؤمنین؟ع؟ را تبیین کند. دراین‌باره 

نوشته‌اند: »مردم یکی از نقاط شام که همواره بر بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ مداومت داشتند برای 

اینکــه توجیه شــرعی این کار را پیدا کنند شــخصی را نــزد عبدالله بن عباس در مکه فرســتادند. وی در 

مکــه بــا بیــان اینکه از نــزد قومی می‌آید کــه امیر‌المؤمنیــن؟ع؟ را نعوذبالله! لعن می‌کننــد از ابن عباس 

درباره مشروعیت این کار سؤال کرد. ابن عباس در گفت‌وگویی طولانی با بیان برخی آیات قرآن کریم 
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کرم؟ص؟ جایگاه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟، قرب امیر‌المؤمنین؟ع؟ به رســول‌الله؟ص؟  و احادیث متعدد از نبی ا

کرم؟ص؟ درباره جهــاد امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ با  ح داد و بــه ‌پیش‌بینی‌های نبــی ا و ســابقه او در اســام را شــر

ج( اشــاره کرد. آن فرد شامی بعد  کثین )اصحاب جمل(، قاســطین )معاویه و یارانش( و مارقین )خوار نا

گاهی از حقانیت و فضائل امام ‌علی؟ع؟ از ناســزا گفتن به ایشــان نادم شــد و توبه کرد و به منطقه  از آ

محل سکونت خود در شام برگشت. با شنیدن احادیث منقول از عبدالله بن عباس، تعداد قابل‌توجهی 

در آن منطقه از بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ دست برداشتند« )مغربی، 1414هـ.ق، 202/2(.

ابــن ‌عبــاس در کنار زمزم، حدیث نقل می‌کرد و می‌فرمود: »فردی از شــام نــزد او آمد و اظهار 

داشت مردم شام، علی؟ع؟ را مورد انکار و لعن قرار می‌دهند؛ زیرا گمان می‌کنند وی عامل قتل و کشتار 

کید بر  بوده است«. در پاسخ او، ابن‌ عباس ابتدا آیه ۵۷ سوره احزاب را تلاوت کرد و سپس با تأ

پیشگامی امام علی؟ع؟ در اسلام، تصریح کرد: »امام علی؟ع؟ جز بر افراد مستحق شمشیر نکشید. 

او برای تبیین این امر، رفتار امام علی؟ع؟ را با عملکرد حضرت خضر؟ع؟ در برابر حضرت موســی؟ع؟ 

قیاس کرد و اظهار داشت همان‌گونه که موسی؟ع؟ در آغاز، حکمت اعمال خضر؟ع؟ را درک نمی‌کرد، 

گاهی برخی افراد نیز مانع فهم دلایل اقدامات امام علی؟ع؟ است«. ابن‌ عباس سپس حدیثی از  ناآ

ام ‌ســلمه نقل کرد که در آن، رســول خدا؟ص؟ جایگاه امام علی؟ع؟ را همچون منزلت هارون 

کید  نزد حضرت موسی؟ع؟ دانست و بر مقام وصایت، سیادت و برادری او در دنیا و آخرت تأ

کثین، قاسطین و مارقین نبرد خواهد کرد. ابن ‌عباس در  کرد و خبر داد که وی با سه گروه نا

کثین همان اصحاب  ادامه گفت‌وگو، هویت این ســه گروه را برای مرد شــامی تبیین کرد که نا

جمل در بصره‌ هستند که پس از بیعت با امام علی؟ع؟ پیمان خود را شکستند. قاسطین، 

معاویه و یارانش‌ هســتند که در برابر حق ایســتادند و مارقین همان خوارج نهروان‌ هســتند 

کید کــرد که همه این نبردها برای رضای خدا، اصلاح  کــه از دین خارج شــدند. ابن ‌عباس تأ

امــت و مقابلــه با اهل ضلالــت صورت گرفت. این توضیحات موجب شــد مرد شــامی اذعان 

کند دیدگاهش دگرگون شده و با شهادت به ولایت امام علی؟ع؟ او را سرور هر مؤمنی بداند 

)بیهقی، ۱۴۲۰هـ.ق؛ عصامی، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۲/۲(. 

4- 5. مناظره علمی با بدگویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ابن عباس در مناظره نیز استاد بود. بنابراین، هنگامی‌ که از متقاعد کردن معاویه برای دست 



76

دو فصلنامه تاریخ اهل











دو فبی 
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره













 
نهم/ پاییز و زمس










برداشــتن از ناســزا به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ ناامید شــد، ســعی ‌کــرد با دلایل منطقی، اســتدلال 

بــه آیــات قــرآن و احادیــث پیامبــر؟ص؟ حداقــل بخشــی از هــواداران معاویــه را از بدگویــی به 

امیر‌المؤمنین؟ع؟ بازدارد. عکرمه نقل می‌کند: »با ابن عباس از گروهی گذشتیم که امام علی؟ع؟ 

را ناسزا می‌گفتند. ابن عباس به من گفت: مرا به آنان نزدیک کن. من او را به آن اشخاص نزدیک کردم. 

وی آنها را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای مردمی که به خدای تعالی دشنام می‌دهید. آنها گفتند: به 

خدا پناه می‌بریم. ابن عباس مجدد گفت: چه کسی رسول خدا؟ص؟ را لعن می‌کند. گفتند: ما به او سلام 

می‌فرســتیم. آن‌گاه ابن عباس گفت: چه کســی علی بن ابی طالب؟ع؟ را لعن کرد. به‌خدا قســم با این 

دو گوش شنیدم که رسول خدا؟ص؟ فرمود: هر کس علی؟ع؟ را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا 

دشنام دهد خدای تعالی را دشنام داده است و هر که به خدا دشنام دهد او را با بینی به جهنم می‌اندازد« 

)تســتری، 1409هـ.ق، 429/6(. عکرمه می‌گوید: »وقتی آنها این اســتدلال قوی را از ابن عباس شنیدند آنچه 

ج شــد«. از ادلــه در مــورد لــزوم بدگویــی بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه آنهــا گفته شــده بود از دستشــان خار

داســتان مناظــره فــوق را شــاعر نــام‌دار قــرن دوم هجــری، ابومحمد ســفیان بن مصعب 

عبدی، در شعر خود در رثای امام حسین؟ع؟ به‌نظم درآورد و در نزد امام صادق؟ع؟ سرود. 

شــبلنجی در نورالابصــار و دیگران نیز مشــابه این موضــوع را از راه‌های مختلــف در مورد ابن 

عباس از ســعید بن جبیر نقل می‌کنند )شــبلنجی، بی‌تا(. موســوی خرســان، مؤلف موســوعه ابن 

عباس در تحلیل این مناظره می‌گوید: »ابن عباس در اینجا یک‌طریق فنی در علم جدل را به‌کار 

گرفت و آن روش، چنانکه در شــیوه اســتدلال و مناظره ذکر شــده جز بین دو طرف صورت نمی‌گیرد و با 

دو چیز، یک‌سؤال و یک‌پاسخ انجام می‌شود و سؤال‌کننده را با سؤال از آنچه طرف مقابل خود را ملزم 

به انجام آن می‌کند، به‌تدریج به هدفی که مقصود اوست، می‌رساند« )خرسان، 1410هـ.ق، 231/10(. 

4- 6. اعتراض به معاویه و درخواست پایان دادن به سیاست بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ 

عبدالله بن عباس، عامل اصلی ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ را معاویه بن ابی سفیان 

می‌دانست. بنابراین، بارها تلاش کرد تا وی را به ترک این سیاست و بدعت نادرست ترغیب 

کند، ولی هر بار با جواب منفی معاویه روبه‌رو می‌شد. زهرى از عالمان نزدیک به دربار اموی 

می‌گوید: »ابن عباس به معاویه گفت: آیا از ناســزا به این مرد ]یعنی، امام على؟ع؟[ دســت نمی‌کشــی. 

معاویه پاســخ داد: به این کار همچنان ادامه خواهم داد تا کوچک‌ترها با آن پرورش یابند و بزرگ‌ترها 

با آن پیر شوند« )ابن ابی الحدید، 1404، 219/13(.
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آنها 4- 7. افشای سوابق سوء بد‌گویان و نکوهش 

گاه بود. بنابراین، در مواقع خاص که اهانت‌کنندگان  ابن‌ عباس به انساب عرب و سوابق افراد آ

به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ و نکوهش‌کنندگان اهل‌‌بیت؟عهم؟ از حد می‌گذشتند زشتی‌های حسب 

و نســب و عملکرد آنها را افشــا‌ می‌کرد. از جمله هنگامی که مروان در نزد معاویه بی‌پروایی و 

اهانــت را از حــد گذراند ابن ‌عباس او را این‌طور خطاب کرد: »ای رانده شــده پیامبر؟ص؟، به‌خدا 

گر معاویه در پی خون عثمان بود باید اول و آخر آن را در تو می‌یافت« )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6(.  قسم! ا

ابن عباس همچنین در برابر معاویه که بنیان‌گذار بدگویی آشــکار به امیرالمؤمنین؟ع؟ بود 

شــجاعت‌های ایشــان در نابــودی ســران کفــر مانند پدربــزرگ، بــرادر و دیگر اقــوام معاویه در 

گر ابــن ملجم نیز رودررو بــا امام علی؟ع؟ قــرار می‌گرفت امام  جنــگ بــدر را یــادآوری کــرد و گفت: »ا

علــی؟ع؟ او را نیــز به ولید، عتبــه و حنظله ملحق می‌کرد«. همین دفاع شــجاعانه از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

باعــث شــد تــا معاویه او را تهدید کنــد و بگوید: »به‌خدا قســم ای ابن ‌عباس! ایام نمی‌گــذرد مگر اینکه 

گرفتار شمشــیر تیز و حکم نافذ و محکم خواهی شــد« )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6(. در آن مجلس، عمرو 

بــن عــاص نیز که از دفاع ابن عباس از امیرالمؤمنین؟ع؟ آشــفته شــده بــود رو به معاویه کرد 

و گفت: »به‌خدا قســم یا امیرالمؤمنین )معاویه(! ابن ‌عباس رأس تمام شــرها و پایان تمام خیرهاست. 

برای منع او باید وی را ریشه‌کن کرد، پس به وی حمله کن و فرصت را از او بگیر و به‌واسطه دور کردن 

وی از اقــدام دیگــری جلوگیــری کن و دیگران را از اطراف وی دور گردان«، ولی ابن عباس با شــجاعت 

کارش نسبت داد و زشتی عملکرد او  به عمروعاص جواب داد و با اینکه او را به‌جای پدرش به مادر زنا

در کشــف عورتش برای فرار از شمشــیر امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفین را یادآور شد، چنین گفت: »ای پسر 

نابغه! عقلت را از دست دادی و شیطان به زبان تو سخن می‌گوید. آیا به‌یاد می‌آوری روز صفین چگونه 

جان سالم به‌در بردی؟«. )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6؛ زکی صفوت، بی‌تا، 110/2(

4- 8. لعن و نفرین آشکار بد‌گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

عبــدالله بــن عبــاس از نظــر حمایــت از امیرالمؤمنین؟ع؟ از دیربــاز مورد لعن، ســب و نفرین 

امویــان، به‌ویژه معاویه بن ابی ســفیان قرار داشــت. طبری دراین‌باره می‌نویســد: »معاویه در 

قنــوت، امــام علــی؟ع؟، ابن عبــاس، امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر را لعــن می‌کرد«. 

)طبــری، بی‌تا، 52/4( ابن اثیر نیز می‌نویســد: »معاویه هرگاه قنــوت می‌گرفت امام علی؟ع؟، ابن عباس، 
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امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر را ســب می‌کــرد« )ابــن اثیــر، 1385، 233/2(. اینکه معاویه، 

ابــن عبــاس را در کنــار امیرالمؤمنیــن؟ع؟، امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر 

قــرار مــی‌داد و بــه او نیز ســب و لعــن می‌کرد از طرفــی به‌دلیل جایــگاه نزدیک ابــن عباس به 

اهل‌بیت؟عهم؟ بود که این‌طور دشمن آنها یعنی، معاویه به او حمله می‌کرد و از طرف دیگر به 

این دلیل بود که ابن عباس با صراحت لهجه و قاطعیت با امویان برخورد می‌کرد و آنها از این 

اسِ   فِتْنَةً لِلنَّ
َّ

یْنَــاکَ إِل رَ
َ
تِ أ

َّ
یَا ال ؤْ نَا الرُّ

ْ
صراحــت او نگــران بودند. ابن‌عباس در تفســیر آیه »وَمَا جَعَل

قُرْآنِ« )اسرا: 60( اعلام می‌کرد که مقصود از شجره ملعونه، بنی امیه هستند 
ْ
عُونَةَ فِ ال

ْ
ل َ ةَ الْ جَرَ

ّ
وَالشَ

)قرطبی، 1405هـ.ق، 286/10؛ خزاز رازی، 1401، ٢٣٧/٢(. 

در روایت بیهقی آمده است: »هنگامی که عبداللّه بن عباس در مکه کنار زمزم از مردی از اهل 

حمص شنید که شامیان بنابر بدعتی که معاویه نهاده از امیرالمؤمنین؟ع؟ تبری می‌جویند و او را لعن 

مْ عَذَابًا  ُ عَــدَّ لَ
َ
ةِ وَأ خِرَ

ْ
نْیَــا وَال

ّ
ُ فِ الدُ ّ

ــمُ الَل عَنَُ
َ
می‌کننــد بــا استشــهاد به آیه 57 ســوره احزاب گفت: »بل، ل

مُهِینًا؛ بلکه خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ســاخته و برای آنها عذاب خوارکننده‌ای 

گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ را مشمول  آماده کرده است«. ابن عباس با اشاره به این آیه، ناسزا

لعن و نفرین و عذاب خوارکننده الهی دانست )بیهقی، 1420هـ.ق(. همچنین مردی از اهل‌شام نزد 

ابن عباس، ســب امام علی؟ع؟ کرد. ابن عباس به طرف او ســنگریزه پرتاب کرد و با شمارش 

فضایل امام علی؟ع؟ رو به او گفت: »ای دشــمن خدا! رســول خدا؟ص؟ را آزردی« و ســپس آیه 57 

 
ً
مْ عَذَابا ُ عَدَّ لَ

َ
ةِ وَأ خِرَ

ْ
نْیَا وَال ُ فِ الدُّ َ

مُ الّل عَنَُ
َ
هُ ل

َ
َ وَ رَسُول َ

ذِینَ یُؤْذُونَ الّل
َّ
سوره احزاب را تلاوت کرد: »إِنَّ ال

؛ کســانی که خدا و رســولش را می‌آزارند لعنت خدا در دنیا و آخرت بر آنهاســت و عذاب خوارکننده  هِیناً مُّ

گر رسول خدا؟ص؟ زنده  گوینده گفت: »ا برایشــان آماده ‌شده اســت«. آن‌گاه ابن عباس به فرد ناسزا

بوده )با این کارت( قطعاً او را می‌آزردی« )حسکانی، 1411هـ.ق، 143/2؛ سیوطی، 1432هـ.ق، 656/6(.

گریه جهت‌دار در مقابله با بدگویی به امام علی؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟   .9 -4

عبدالله بن عباس علاقه شدیدی به امیرالمومنین؟ع؟ داشت. در موضوع مربوط به بدگویی 

علیه امام علی؟ع؟ نقل شده است: »ابن عباس وقتی می‌شنید به آن امام ناسزا می‌گویند به‌شدت 

گریه می‌کرد«. در جای دیگر نوشــته‌اند: »و قد کان ذهب بصره فی آخر عمره من البکاء على علّی بن 

أبی طالب؟ع؟«. علی بن حمزه در حدیقه الحکمه )به‌نقل از قمی، 1414هـ.ق، 130/6؛ خرسان، 1410هـ.ق، 510/7( 
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و سفیان بن مصعب عبدی که شاعر قرن دوم هجری بود نیز در قصیده خود به گریستن ابن 

عباس بعد از شنیدن سب امام علی؟ع؟ اشاره می‌کند و می‌گوید: »مر ابن عباس على قوم وقد. 

سبوا علیا فاستراع وبکی؛ ابن عباس از کنار گروهی گذشت که امام علی؟ع؟ را مورد ناسزا قرار داده بودند. 

ابن عباس وحشت‌زده شده و گریست«. مسعودی نیز می‌نویسد: »ابن عباس به‌سبب گریه بر امام 

علی؟ع؟، امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ بینایی‌اش را از دست داده بود« )مسعودی، 1409هـ.ق، 108/3(. 

5. دفاع ابن عباس از امیرالمومنین؟ع؟ تا آخرین لحظات عمر

رویه علی‌ســتیزانه امویان و زبیریان باعث شــده بود که ابن عباس تا آخرین لحظات عمر نیز 

مردم را بر ولایت و دوســتی امیرالمؤمنین و برحق بودن ایشــان ارشــاد کند و در همان حال 

نیز از دنیا برود. ابوالقاســم علی بن محمد خزاز رازی، مورخ قرن چهارم، در کتاب کفایة‌الاثر 

کنان طائــف( روایــت می‌کنــد: »درحالی‌کــه ابن عبــاس در طائف در بســتر  به‌نقــل از عطــاء )از ســا

بیماری افتاده بود عطا به‌همراه حدود ســی نفر از بزرگان شــهر به‌عیادت او رفتند. وی بســیار ضعیف و 

لاغر شــده بود. پس از ســام و نشســتن، ابن عباس رو به عیادت‌کننده کرد و از او پرســید که افراد حاضر 

چه کسانی‌ هستند. عطا به او ابلاغ کرد که اینان بزرگان این دیارند که از میان ایشان عبداللّه بن سلمه 

بــن حصــرم طائفــی، عماره بن ابی ‌اجلح، ثابت بن مالک و دیگران حضور دارند. ســپس همه حاضرین 

به‌سوی ابن عباس آمدند و ایشان را پسر عم پیامبر؟ص؟ خطاب کردند و خواستار شدند تا از سر اختلاف 

گاه شــوند و ســؤال کردنــد که چرا برخی امام علی؟ع؟ را بر دیگران برتــری داده و برخی دیگر  ایــن امت آ

او را پس از خلفای ســه‌گانه پذیرفته‌اند؟ در آن هنگام، ابن عباس آهی کشــیده و اعلام کرد که از رســول 

خدا؟ص؟ شنید که فرمود: امام علی؟ع؟ همراه حق است و حق همراه اوست و تنها او امام و خلیفه بعد 

از مــن خواهــد بــود. هر کس به دامن او چنگ زند پیروزمندانه نجات یابد و آنکه از او روی برتابد گمراه 

و تیره‌بخت خواهد شد«. 

گسســتنی  کیــد کــرد کــه لازم اســت به ریســمان نا ابــن عبــاس در پایــان ســخنان خــود تأ

خداوند یعنی، خاندان پیامبر؟ص؟ چنگ زده شود؛ زیرا از پیامبر؟ص؟ شنیده بود که فرمود: 

»هر کس بعد از من به دامن خاندانم چنگ زند رستگار خواهد بود«. عطا نقل می‌کند: »پس از رفتن 

عیادت‌کنندگان، ابن عباس از او خواست دستش را بگیرد و او را به صحن خانه ببرد. در آن هنگام، ابن 
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عباس دست‌های خود را به‌سوی آسمان بلند کرد و دعا کرد که از طریق محمد و آل محمد به پروردگار 

تقــرب یابــد. همچنیــن از راه ولایــت بزرگشــان یعنی، علــی بن ابی‌ طالــب؟ع؟ به او نزدیک شــود«. وی 

این جملات را پیوسته تکرار کرد تا اینکه بر زمین افتاد. هنگامی که او را بلند کردند، متوجه 

شدند که وی درگذشته است )خزاز رازی، 1401، 20/1(. 

همچنین کشی از عبداللّه بن عبدیالیل، یکی دیگر از مردم طائف، روایت می‌کند که ابن 

عباس در لحظه‌های آخر عمر خود در آخرین ســخن خود از پروردگار خواســت تا گواه باشد 

کــه زندگی خود را براســاس شــیوه زندگــی امام علی؟ع؟ قــرار می‌دهد و بــر روش او نیز از دنیا 

کشی، 1409هـ.ق، 274/1(. می‌رود و سپس چشم از جهان فروبست )

6. نتیجه‌گیری

بررسی عملکرد عبدالله‌بن عباس نشان می‌دهد که وی یکی از مؤثرترین چهره‌های فکری و 

روایی در مقابله با سیاست سازمان‌یافته علی‌ستیزی و بدعت سب علنی حضرت علی؟ع؟ 

کنشــی مقطعــی، بلکــه حرکتــی نظام‌منــد، چندلایــه و  مــوی بــود. رویکــرد او نــه وا در عصــر اُ

هدفمند بود که از ظرفیت‌های قرآن، سنت، مناظره، احتجاج  به علاوه روش‌های عاطفی-

تبلیغــی بهــره می‌بــرد. مجموعه کنش‌های وی، تصویری روشــن از نقــش او در حفظ میراث 

اهل‌بیت؟عهم؟ و مقابله با جعل و تحریف سیاسی دوران معاویه را ارائه می‌دهد.

گرد برجســته پیامبــر؟ص؟ و  ابن‌عبــاس بــا تکیــه بــر جایــگاه ممتــاز خــود به‌عنــوان شــا

امیرالمؤمنین؟ع؟، نخست با استناد گسترده به آیات قرآن کریم که شأن نزول یا تطبیق آنها 

دربــاره امام علی؟ع؟ گزارش شــده بود و ســپس بــا نقل و ترویج احادیث معتبــر نبوی درباره 

فضائل و جایگاه ایشان با بدعت بدگویی آشکار نسبت به امیرالمومنین؟ع؟ مقابله کرد. این 

احادیث، روایاتِ مشــهور و مســتند درباره ولایت و حقانیت امام علی؟ع؟  را شــامل می شد؛ 

 ، ماننــد حدیــث غدیــر، حدیث منزلــت، حدیث رأیــت، ســدّالأبواب، لیله‌المبیــت، یوم‌الإنذار

حدیــث کســا، حدیــث ولایــت و احادیث منع ســبّ امیرالمؤمنین؟ع؟. روشــن اســت که این 

احادیث در ابطال تبلیغات اموی تأثیر زیادی داشت.

در کنار این مباحث نقلی، ابن‌عباس از روشنگری تاریخی و تحلیل عقلانی نیز برای نقد 

روایــات ســاختگی امویــان، دفاع از صحت اقدامات سیاســی و نظامی امام علی؟ع؟ در ســه 



81

دو فصلنامه تاریخ اهل











دو فبی 
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره













 
نهم/ پاییز و زمس










نبــرد جمــل، صفیــن و نهروان و تبیین علل تحمیل این جنگ‌ها بر ایشــان بهره می‌برد. او با 

شناســایی دقیق مغالطات تبلیغی بنی‌امیه، انگیزه‌های سیاســی پشــت این بدعت را آشکار 

می‌ســاخت و با افشــای ســوابق، تناقض‌ها و انحرافات بدگویان، مشــروعیت اخلاقی و دینی 

آنان را زیر سؤال می‌برد.

مناظره‌های علمی متعدد ابن‌عباس با هواداران بنی‌امیه و نیز با افرادی مانند عمروعاص 

و دیگر خطیبان سیاسی اموی نقش مهمی در بی‌اثر کردن بخشی از تبلیغات رسمی معاویه 

داشت. وی با مهارت جدلی و بهره‌گیری از روش‌های منطقی، طرف مقابل را در چارچوب‌های 

الزام‌آور خودشان به پذیرش فضیلت و حقانیت امام علی؟ع؟ وامی‌داشت. همین مناظرات 

کــرد. کاهــش بدگویــی علنــی را فراهــم  در مناطــق مختلــف، به‌ویــژه حجــاز و شــام، زمینــه 

در بُعد اجتماعی- عاطفی نیز ابن‌عباس از گریه‌های هدفمند و رفتارهای نمادین برای 

ایجــاد حساســیت و بیداری نســبت به ظلم تاریخی بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ بهــره می‌برد. این 

رفتارهــا، کــه در منابــع معتبر نیز نقل شــده، به گســترش همدلی عمومی بــا اهل‌بیت؟عهم؟ و 

کاهــش پذیــرش اجتماعی گفتمان امــوی کمک می‌کرد. تماس‌های مســتقیم وی با معاویه 

و اعتراض‌هــای صریــح به بدعت ســبّ نیز نشــان‌دهنده تــاش او برای جلوگیــری از نهادینه 

شــدن ایــن رفتــار بود. گرچــه معاویه این درخواســت‌ها را رد می‌کــرد، اما این فشــارها در کنار 

فعالیت‌های تبلیغی ابن‌عباس و دیگر مدافعان اهل‌بیت؟عهم؟، در تضعیف تدریجی پایه‌های 

ایــن بدعــت اثرگــذار بــود تا جایــی که ســه‌دهه بعد از وفــات ابن عبــاس، در نهایــت عمر بن 

عبدالعزیز در سال 99 هجری به لغو رسمی آن اقدام کرد.

ابن‌عبــاس مســیر دفــاع از حقانیــت امیرالمومنین، علــی؟ع؟، را تا واپســین لحظات عمر 

ادامه داد. گزارش‌های تاریخی از طائف نشان می‌دهد که او حتی بر بستر بیماری نیز مردم 

را بــه حقانیــت امــام علــی؟ع؟ فرا می‌خوانــد و با بیان روایــات پیامبر؟ص؟، ولایــت آن حضرت 

کید بر پیــروی از ســیره امیرالمؤمنین؟ع؟ نماد  را معیــار نجــات معرفــی می‌کرد. وفــات او با تأ

پایبندی عملی وی به این مسیر بود.

برجســته‌ترین نمونه‌هــای مقاومــت  از  یکــی  بایــد  را  ابن‌عبــاس  در مجمــوع، عملکــرد 

علمی، تبلیغی و تاریخی در برابر بدعت‌ها و تحریفات سیاســی صدر اســام دانســت. رویکرد 
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چندوجهــی او -از قــرآن و ســنت تــا مناظــره و احتجــاج، و از تحلیــل تاریخــی تــا اقدام‌هــای 

نمادیــن- نقشــی تعیین‌کننــده در ممانعــت از زوال فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و تضعیــف 

گفتمان رسمی علی‌ستیزانه اموی ایفا کرد. این تجربه تاریخی، الگویی پایدار از مبارزه فکری 

در برابــر بدعت‌هــای دینــی را ارائه می‌دهد و نقــش ابن‌عباس را به‌عنوان یکــی از چهره‌های 

کلیدی در پاسداری از حقانیت اهل‌بیت؟عهم؟ تثبیت می‌کند.
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الفکر.
.	13 بیهقی، ابراهیم‌بن محمد )1420هـ.ق(. المحاسن و المساوی. بیروت: دار الکتب العلمیه.
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زرقانی، محمد عبد العظیم )بی‌تا(. مناهل العرفان فی علوم القرآن. قاهره: مطبعه عیسى البابی الحلبی و شرکاه.23	.
زکی صفوت، احمد )1382(. جمهره خطب العرب فی عصور العربیه الزاهره. بیروت: المکتبه العلمیه.24	.
.	25 . . بیروت: دار الفکر سیوطی، جلال‌الدین )1432هـ.ق(. الدر المنثور فی التفسیر المأثور
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کشی، محمد‌بن ‌عمر )۱۳۴۸(. اختیار معرفه الرجال. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.33	.
کلینی، محمد‌بن یعقوب )1407هـ.ق(. اصول کافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.34	.
گنجــی شــافعی، ابوعبــدالله محمد‌بن یوســف‌بن محمد )1404(. کفایــة الطالب فی مناقب علی بــن ابی طالب؟ع؟. 35	.
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مغربی، قاضی نعمان‌بن محمد )1414هـ.ق(. شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار. محقق: حسینی جلالی، سید 37	.

محمد. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
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کید بر کتاب »نخســتین اندیشــه‌های  لانــی بــا تأ امامــت و غدیــر در اندیشــه ارزینــا.آر لا

شیعی؛ تعالیم امام باقر؟ع؟«

هاجر رضایت1 	

چکیده
مطالعه جانشینی پیامبر؟ص؟ یکی از مباحث مورد توجه خاورشناسان بوده‌ است. بسیاری 

از شرق‌شناسان با تکیه بر منابع اهل‌سنت معتقدند که پیامبر؟ص؟ جانشینی را تعیین نکرد. 

لانی با رویکردی متفاوت و نوین این مسئله را بررسی و دیدگاه خاصی را در آثار خود  . لا ارزینا آر

کید بر کتاب نخســتین اندیشــه‌های شیعی؛  منعکس کرده ‌اســت. در پژوهش حاضر با تأ

لانی، مبانی فکری و روش‌شناختی وی در زمینه غدیر و امامت،  تعالیم امام باقر؟ع؟ اثر لا
بررســی شــده است. همچنین شیوه استدلالی و روش‌شــناختی نویسنده در مسئله غدیر و 

امامت با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی گردیده اســت. یافته‌های پژوهش نشــان ‌می‌دهد 

لانی، مســئله غدیر و امامت را از منظر منابع عمومی اســامی و متون اختصاصی شیعه  که لا

و اهل‌ســنت تحلیــل کرده اســت. با این‌حال، برخــی از دیدگاه‌های وی ماننــد نظریه امامت 

موروثــی و نقــش امــام باقــر؟ع؟ در بنیان‌گــذاری مذهــب اهل‌بیــت؟عهم؟ با نقدهایــی مواجه 

لانی، واقعه »غدیر خم« را رویدادی تاریخی با کارکرد اجتماعی می‌داند و آن‌ را نوعی  ‌است. لا

مشروعیت‌بخشی به جایگاه امام علی؟ع؟ در میان صحابه تلقی می‌کند. وی برخلاف مبانی 

کلامــی شــیعه، غدیــر خــم را نقطه عطفی در تغییر نظام جانشــینی اســامی می‌دانــد و آن‌ را 

بــه ســاختار قبیله‌ای مرتبــط می‌داند. او همچنین به تکامل اندیشــه شــیعی در دوران امام 

باقر؟ع؟ قائل ‌است.

لانی، امامت، امامت‌پژوهی. ، غدیر‌پژوهی، آرزینا لا گان کلیدی: غدیر واژ
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1. مقدمه

گرچه غدیر تنها مستند  واقعه »غدیر خم« یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام است؛ ا

مشــروعیت رهبــری پــس از پیامبر؟ص؟ نیســت، به‌دلیل محتــوای صریح و تأثیــر عمیق آن بر 

اندیشه اسلامی، مهمترین دلیل شیعیان در اثبات امامت است. مطالعات مستشرقان درباره 

شــیعه‌پژوهی، امامت‌پژوهی و غدیر‌پژوهی نشــان ‌می‌دهد که تحلیل این مســائل نزد آنها از 

کم ‌است. بسیاری  مبانی معرفتی و روش‌شناختی خاصی ‌تأثیر می‌پذیرد که بر تفکرشان حا

از خاورشناسان با تکیه بر منابع اهل‌سنت، امامت شیعی و جریان غدیر را برساخته اندیشه 

، گروهی اندک با رویکردی نوین  شیعیان می‌دانند. )پور حسرت، 1401( در میان مستشرقان معاصر

و روش‌شــناختی متفاوت به کاوش در منابع تاریخی اســام پرداخته‌اند و تشــیع را ماهیتی 

مســتقل دانســته و آن را بررســی کرده‌انــد.) پــور حســرت، 1401( تحلیــل و بررســی مؤلفه‌هایی مانند 

امامــت و غدیــر در آثار این دســته از مستشــرقان به‌دلیل روش‌شناســی خــاص آنها اهمیت‌ 

کز علمی غرب، مطالعه و تحلیل انتقادی  دارد. با توجه به مرجعیت آثار خاورشناسان در مرا

آثار آنها از وظایف اساســی هر پژوهشــگر شیعی اســت. بررسی محتوای پژوهش‌های غربیان 

همراه با نقد علمی می‌تواند در تبیین صحیح عقاید شــیعی در ســطح بین‌المللی مؤثر واقع 

‌شــود و زمینــه آشــنایی عمیق‌تر با روش‌های پژوهشــی جدیــد در حوزه مطالعات اســامی را 

فراهم‌ کند.

لانی1 از مستشــرقان معاصری اســت که تشــیع را جریانی برآمده از درون اسلام  . لا ارزینا آر

کید‌ دارد که برای درک درســت تحولات تاریخی و عقیدتی اســام شیعی باید به  دانســته و تأ

دیدگاه‌های خود شیعیان و منابع اختصاصی آنها توجه‌ کرد. وی در پژوهش خود با بررسی 

اندیشــه‌های امام محمد باقر؟ع؟ غدیر را یکی از مهمترین مبانی امامت در حدیث و محور 

لانی تلاش‌ می‌کند واقعه غدیر را براساس  اصلی شکل‌گیری تفکر شیعی معرفی کرده ‌است. لا

مقایسه تطبیقی میان منابع شیعه و اهل‌سنت تحلیل و تبیین‌ کند.

لانی درباره غدیر و پاسخ  . لا پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی دیدگاه‌های ارزینا آر

لانی در کتاب تعالیم امام باقر؟ع؟ با چه رویکرد روش‌شناختی مباحث  به این سؤالات که »لا

1 . Arzina, R. Lalani
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لانی می‌توان  امامت‌ و غدیر را بررسی نموده است؟« و چه نقدهایی دراین‌مورد به نگاشته لا

لانی در قبال تشیع، جایگاه  داشــت؟ انجام شــد. در پژوهش حاضر با بررســی مبانی فکری لا

کید بر نظریه امامت موروثی و تئوری  لانی تحلیل‌ شد و در پایان با تأ واقعه غدیر در اندیشه لا

تکامل شیعی، دیدگاه‌های وی مورد بررسی قرار گرفت. 

در جست‌وجوی منابع مرتبط با موضوع پژوهش، دو مقاله از مستشرقان یافت شد:

- مقاله »نقد و بررسی کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی؛ تعالیم امام محمد باقر؟ع؟1«. 

لانی بــا روش اندیشــه‌محورانه،  کلبــرگ در ایــن مقالــه با معرفــی بخش‌های مختلــف کتاب لا

دیدگاه‌های نویسنده را تحلیل کرده ‌است. از نظر وی، تحلیل‌های مؤلف از اختلافات شیعه 

و ســنی درباره مســئله جانشــینی در برخی موارد او را به اعتباردهی بیشــتر به دیدگاه شیعی 

لانی از روایات معتبر و نامعتبر را ستوده و دیدگاه  گاهی لا سوق‌ داده ‌است. کلبرگ همچنین آ

او را نزدیک به اندیشــه ســنت اســامی به‌مثابه بازتاب متون اســامی دانســته ‌اســت. به‌نظر 

کلبرگ، ۱۳۸۲(  می‌رسد کلبرگ در این ارزیابی دچار خطا شده ‌باشد. )

- مقاله »معرفی کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی، تعالیم امام باقر؟ع؟« از حامد الگار2 

لانی با هــدف معرفی محتوای آن  )1381(. ایــن مقاله هم‌زمان با انتشــار ترجمه فارســی کتاب لا

لانی، نخستین توصیف نظام‌مند از زندگی،  نگاشته‌ شده ‌است. الگار معتقد ‌است که کتاب لا

فعالیت‌هــا و تعلیمــات امــام باقــر؟ع؟ اســت که می‌توانــد برای افــراد علاقه‌مند بــه مطالعات 

لانی حرکت  ، ۱۳۸۱(. وی هم‌سو با دیدگاه‌های لا اســامی و پژوهش‌های شــیعی مفید باشد )الگار

‌کــرده و نقدهــای محــدودی، آن ‌هــم با احتیــاط بر کتاب وارد کرده ‌اســت. پژوهــش حاضر با 

لانی درباره غدیر در تلاش ‌است تا ابعاد فکری و روش‌شناختی  . لا بررسی دیدگاه‌های ارزینا آر

او را تحلیل‌ کند و در نهایت، نقاط قوت و ضعف رویکرد وی را از منظر اندیشــه شــیعی مورد 

ارزیابی قرار ‌دهد. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشــین، تحلیل مبانی فکری و 

روش‌شناختی نویسنده در غدیر‌پژوهی است که آن‌ را از مطالعات پیشین متمایز می‌کند.

1. اصل متن انگلیسی این مقاله در نشریه ذیل به چاپ رسیده است:
Kohlberg, Etan (2002). Critique and Review of the Book Early Shi'i Thought: The Teachings of Imam Muhammad al-Baqir. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 143 -142,)1(65.
2. حامد الگار )Hamid Algar( پرفســور آمریکایی، اســتاد مطالعات اســامی و زبان فارســی در دانشــگاه کالیفرنیا برکلی است. او بیش از 200 
مقاله در زمینه‌های مطالعات اســامی و ایران دارد. برخی از نوشــته‌های او ترجمه زبان فارســی است. رساله دکتری وی با نام‌ تأثیر علمای 

دینی در ایران دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطه در دانشگاه کمبریج تدوین یافته که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 
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لانی ۲. شناسه خانم ارزینا آر. لا

2- 1. زیست‌نامه ارزینا آر. لالانی

لانــی از پژوهشــگران انگلیســی‌زبان و محقــق در حوزه تاریخ و اندیشــه شــیعی در  . لا ارزینــا آر

قرون نخســتین اســامی ‌اســت. وی مدرک دکترای خود را در مطالعات اســامی از دپارتمان 

مطالعــات عربــی و خاورمیانــه‌ای دانشــگاه ادینبورگ دریافت ‌کرده‌ اســت. تســلط کامل او بر 

زبان عربی و آشــنایی عمیقش با متون ســنتی اســامی، زمینه‌ســاز پژوهش‌های گسترده‌ای 

، پژوهشگر مؤسسه  لانی در حال حاضر در حوزه مطالعات شــیعی شــده ‌است. )حسینی، 1387( لا

مطالعات اســماعیلی لندن اســت. پیش از این در دانشــکده شرق‌شناسی دانشگاه کمبریج 

و دانشــگاه دمونتفورت تدریس می‌کرد. حوزه مطالعاتی وی به شیعه‌پژوهی و امامت‌پژوهی 

گرچه تعداد آثار منتشــر شــده او به‌نســبت محدود‌ اســت، اما نظم و عمق  اختصاص‌ دارد. ا

پژوهش‌های وی در مقایسه با دیگر مستشرقان شیعه‌پژوه غربی برجسته‌تر به‌نظر‌ می‌رسد.

آر. لالانی آرزینا  آثار علمی و پژوهشی   .2 -2

لانی در حوزه مطالعات شــیعی می‌توان به موارد زیر  از مهمتریــن آثــار و فعالیت‌های علمی لا

اشاره ‌کرد:

، مهمترین  - کتاب نخســتین اندیشــه‌های شــیعی؛ تعالیم امام محمد باقر؟ع؟. این اثر

لانــی در مــورد تاریــخ اولیه تشــیع اســت که نقش امــام محمد باقــر؟ع؟ در تبیین  پژوهــش لا

آموزه‌های شیعی را بررسی می‌کند. 

- ترجمه و ویراســتاری نســخه خطی اثبات‌الامامه از احمد نیشابوری. این اثر که متعلق 

کت  به دوران فاطمیان است با نام درجات فضیلت منتشر شده و توسط محمدحسین سا

بــه فارســی ترجمــه ‌شــده ‌اســت. در ایــن کتــاب، احمد‌بــن ابراهیــم نیشــابوری با اســتفاده از 

روش‌های استدلالی و منطقی، برتری امام علی؟ع؟ بر دیگر مدعیان خلافت را ثابت می‌کند. 

)نیشابوری، ۱۳۹۲(

- تحقیــق و ویرایش شــواهد‌البیان از جعفر‌بن منصور یمانی. ایــن اثر از متون مهم دوره 

فاطمیان درباره امامت در قرآن ‌است.

لانی بــا دایرة‌المعارف قرآن، دایرة‌المعارف  - مشــارکت در پروژه‌های علمی بین‌المللی: لا
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دیــن و فرهنــگ، دایرة‌المعــارف فیلســوفان مســلمان و دایرة‌المعــارف قــرآن راتلــج همکاری 

)۱۳۸۱ ، علمی داشته ‌است. )الگار

لانی، حضــور در کنفرانس  - شــرکت در کنفرانس‌هــای علمــی: از مشــارکت‌های علمــی لا

مطالعات شــیعی دانشــگاه ماینتس آلمان است که در آن ســخنرانی با نام گفتمان تفسیری 

 )1381 ، راجع‌ به کلمه شیعه ارائه ‌کرده ‌است. )الگار

کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی، تعالیم امام باقر؟ع؟ و دیدگاه‌ لالانی 2- 3. معرفی 

لانی است.  کتاب نخســتین اندیشه‌های شــیعی؛ تعالیم امام محمد باقر؟ع؟ مهمترین اثر لا

این اثر که رساله دکتری وی بوده‌ در آبان ۱۳۸۱ موفق به دریافت جایزه کتاب ولایت جمهوری 

لانی برای دریافت این جایزه به ایران سفر کرد و در مراسمی که به ‌همین  اسلامی ایران شد. لا

، ۱۳۸۱( این کتاب در اصل به زبان انگلیسی  ‌مناسبت در شهر یزد برگزار شد، حضور یافت. )الگار

کنون به زبان‌های فارســی، عربی، فرانســه، گجراتی و اردو ترجمه و منتشــر  نوشــته شــده و تا

شده ‌است. )حسینی، ۱۳۸۷( دکتر فریدون بدره‌ای آن را به فارسی برگردانده‌ است. پژوهش حاضر 

لانی در این اثر با بررسی جایگاه امام  براساس ترجمه فارسی این کتاب تدوین ‌شده ‌است. لا

باقر؟ع؟ در میان مسلمانان به نقش ایشان در تکامل تفکر و اندیشه شیعی می‌پردازد. وی 

، این لقب را بازتابی از شهرت علمی و  در تحلیل خود از احادیث و اخبار مربوط به لقب باقر

خردمندی امام باقر؟ع؟ می‌داند. به‌اعتقاد او، امام باقر؟ع؟ تنها عالم و فقیهی شیعی نبود، 

بلکــه دانشــمندی جامع‌الاطــراف بود کــه در زمینه‌های مختلــف مانند فقه، کلام، تفســیر و 

لانی، ۱۳۸۱(. حتی علوم دنیوی و معنوی تبحر‌ داشت )لا

لانی یادآور‌ می‌شــود که پیش از دوران امام باقر؟ع؟ تعالیم شــیعه محدود و غیرمدون  لا

بود، اما در عصر ایشان، شیعه با انبوهی از دانش در شاخه‌های مختلف علمی مواجه ‌شد. 

ازاین‌رو، امام باقر؟ع؟ نخستین امامی است که حجم وسیعی از احادیث شیعی از ایشان در 

دست ‌است. وی نقش مهمی در اشاعه دانش و ترویج آموزه‌های شیعه در میان مسلمانان 

لانی همچنین معتقد‌ اســت کــه دوره امام باقر؟ع؟، دوره‌ای اســت که  لانــی، ۱۳۸۱( لا ایفــا کــرد. )لا

در آن گروه‌های متعددی از جنبش شــیعه منشــعب شــدند. بســیاری از این گروه‌ها رهبری 

را فقــط در میان افراد هاشــمی جســت‌وجو می‌کردند. در این وضعیــت، امام باقر؟ع؟ تلاش 
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‌کرد تا نظریه‌ای منسجم‌تر در مورد امامت و الزامات آن ارائه ‌دهد تا از ادعاهای رقیب درباره 

لانی به دیدگاه‌هــای امام باقر؟ع؟  امامــت جلوگیــری ‌کند. به‌همین ‌دلیل، بخشــی از کتاب لا

؟ع؟ را در اثبات  دربــاره امامــت اختصــاص دارد. وی در این بخش، اســتدلال‌های امام باقــر

جانشــینی امام علی؟ع؟ بررســی ‌می‌کند. همچنین دیدگاه‌های شــیعه و اهل‌ســنت در این 

مورد را مقایسه کرده است. وی با تحلیل دیدگاه‌های امام باقر؟ع؟ درباره‌ ایمان و اسلام، به 

لانی، بررسی تاریخ و  تقیه و توحید نیز توجه ویژه‌ای نشــان‌ داده ‌اســت. محور اصلی کتاب لا

تحول تشیع در قالب پدیده‌ای مستقل ‌است. در این کتاب، آموزه‌های شیعی در حوزه‌های 

لانی، امام باقر؟ع؟ را شــخصیتی  کاوی شــده اســت. لا کلام و فقــه از دیــدگاه امــام باقــر؟ع؟ وا

علمی می‌داند که نقشی اساسی در تبیین و تکمیل اندیشه شیعی ایفا کرده‌ است.

2- 4. روش‌شناسی پژوهشی لالانی

مطالعات خاورشناســان درباره اســام و تشــیع با دو رویکرد تاریخی‌نگری و تحلیل تفســیری 

انجــام‌ می‌شــود. ایــن دو روش تأثیــر بســزایی در نــوع نگرش آنها نســبت ‌به هویــت و جایگاه 

لانی نشان‌ می‌دهد که او در مطالعه  تشــیع در تاریخ اســام دارد. تحلیل آثار و دیدگاه‌های لا

تشــیع علاوه‌ بر روش تاریخی از شــیوه‌ای تفســیری نیز بهره‌گرفته ‌اســت. برخلاف بســیاری از 

لانی تلاش‌ کرده ‌اســت که این  شرق‌شناســان که تشــیع را از منظر بیرونی بررســی ‌کرده‌اند، لا

مکتب را با اســتناد به منابع شــیعی و از نگاه باورمندان به آن مطالعه ‌کند. او بیشــتر از آنکه 

فقط به رویدادهای تاریخی بپردازد به بازتاب این رویدادها در باورها و نگرش‌های شیعیان 

گون اسلامی شامل متون شیعی، متون  لانی در روش تحقیق خود از منابع گونا توجه ‌دارد. لا

اهل‌ســنت و پژوهش‌هــای خاورشناســان اســتفاده ‌کرده و به‌ویــژه متون اســماعیلیه را مورد 

توجــه قرار ‌داده‌ اســت. وی با مقایســه این منابع تلاش‌ کرده تصویری جامــع و واقع‌گرایانه از 

تاریخ و تطور اندیشه شیعی ارائه ‌دهد.

وی در مقدمــه کتــاب نخســتین اندیشــه‌های شــیعی، بســیاری از شرق‌شناســان را نقــد‌ 

می‌کند که بدون مراجعه به منابع شیعی، تشیع را بدعتی در اسلام دانسته‌اند. از نگاه او این 

رویکرد باعث ‌شــده‌ اســت که هویت و تحولات فکری شیعه در پژوهش‌های غربی به‌درستی 

کید می‌کند: »ما علاوه‌بر منابع کلی اسلامی و پژوهش‌های مستشرقان باید توجه  بازتاب نیابد. او تأ
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لانی بر این  لانی، ۱۳۸۱(. لا کنون نادیده انگاشته‌ شده‌اند« )لا ویژه‌ای به منابع شــیعی داشــته ‌باشــیم که تا

بــاور اســت که بــا وجود پیشــرفت‌ها در پژوهش‌هــای غربی، تاریــخ و تحول اعتقادی تشــیع 

در قرون نخســتین به‌اندازه‌ای که شایســته ‌اســت، بررســی نشــده اســت‌. او معتقد ‌اســت که 

این کمبود تا حد زیادی ناشــی از پیش‌فرض‌های رایج در میان پژوهشــگران غربی است که 

لانی همچنین بر ضرورت  لانی، ۱۳۸۱(. لا تشیع را جریان ثانوی یا انحرافی از اسلام تلقی ‌کرده‌اند )لا

کید ‌می‌کند. به‌عقیده او وجود برخی احادیث جعلی نباید  بررسی نقادانه احادیث اسلامی تأ

منجــر بــه رد کلــی حدیث شــود. وی اســتدلال می‌کند که بــرای تحلیل روایات بایــد از عقل، 

شــواهد تاریخــی و قرائــن متقــن بهره‌ گرفت تــا بتوان میــان احادیث معتبــر و غیرمعتبر تمایز 

لانی، ۱۳۸۱(. قائل ‌شد )لا

کلبــرگ درباره روش‌شناســی ارزینــا آر. لالانــی در تحلیل متون  2- 5. نقــد دیــدگاه اتــان 
کلامی امام باقر؟ع؟

لانی، دیدگاه او را درباره  اتان کلبرگ در نقد کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی اثر ارزینا آر.لا

لانی در بررســی  کانه ارزیابی‌کرده‌ اســت. وی معتقد ‌اســت که لا متون اســامی با نگاهی شــکا

اندیشه‌های کلامی امام باقر؟ع؟ دچار مغالطه فاصله تاریخی شده و متونی که سال‌ها پس 

از وفــات امــام تدوین ‌شــده‌اند، نمی‌توانند بازتاب دقیقی از اندیشــه‌های ایشــان باشــند. او 

کید دارد که اصطلاحات کلامی به‌کار رفته در این متون مربوط ‌به دوره‌های بعدی است و  تأ

باورهای مطرح ‌شــده در آنها با اندیشــه‌های امام تفاوت ‌دارد. )شیخ.، و کلبرگ، ۱۳۸۲( وی در ادامه 

می‌افزایــد: »البتــه حتی از منظر بســیار محتاطانه نیز می‌توان گفت که این متــون بازتاب دیدگاه‌های 

گرچه لزوماً مورد تأیید امام قرار نگرفته‌اند«  حلقه‌های نخستین شیعی در دوران امام باقر؟ع؟ هستند، ا

)شیخ.، و کلبرگ، ۱۳۸۲(.

لانی نشــان ‌می‌دهد که نقد کلبرگ بر پایه درکی ناقص از  بررســی روش‌شــناختی کتاب لا

لانی نه‌تنها به اصالت احادیث  رویکرد او بنا شــده‌ اســت. برخلاف آنچه کلبرگ ادعا می‌کند لا

بــاور ‌دارد، بلکــه روش او مبتنی ‌بر بررســی متون در چارچوبی تفســیری اســت. برخلاف نگاه 

کانه مستشــرقان ســنتی، او تلاش می‌کند با اســتفاده از داده‌های تاریخی و تفســیری،  شــکا

لانــی، ۱۹۹۶( روش  جایــگاه امــام باقر؟ع؟ را که بنیان‌گذار فقه و کلام شــیعی اســت، تبیین ‌کند. )لا
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لانی اســت و تلاش ‌می‌کند یک اندیشــه را در بســتر تاریخی و  تاریخی-تفســیری مبنای کار لا

لانی جانشینی حضرت علی؟ع؟  شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه آن تحلیل‌ کند. ازاین‌رو، لا

در غدیر و مفهوم امامت را نه‌تنها براساس روایات درون‌دینی، بلکه با توجه به بافت تاریخی 

و تفســیری آن بررســی ‌کرده ‌اســت. او همچنین اســتدلال‌های امام باقر؟ع؟ را بر پایه قرآن و 

احادیث به‌مثابه بخش مهمی از تداوم گفتمان شیعی مورد توجه قرار ‌داده ‌است.

کلبــرگ در نقد خود، مســئله فاصله زمانــی تدوین متون را عاملی بــرای تردید در اصالت 

آنهــا می‌دانــد، امــا ایــن اســتدلال در پرتــو شــواهد تاریخــی و حدیثــی قابــل ‌مناقشــه ‌اســت. 

برخــاف ادعــای او بســیاری از روایات امــام باقر؟ع؟ در منابع حدیثی متقــدم مانند الاصول 

من الکافی اثر کلینی )متوفای ۳۲۹هـ.ق( و مســند احمد‌بن حنبل )متوفای ۲۴۱هـ.ق( نقل ‌شــده‌اند که 

کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، ۵۷/۱؛ احمد‌بن حنبل، ۱۹۹۵،  نشــان از تداول این احادیث در ســده‌های پیشــین دارد. )

۱۳۷/۳( ســنت شــفاهی در انتقال حدیث که مبتنی ‌بر راویان برجسته‌ای مانند زراره‌بن أعین، 

محمد‌بن مسلم و جابر‌بن یزید جعفی بوده نقش مهمی در حفظ اصالت این متون داشته‌ 

اســت )رجالــی تهرانی، ۱۴۱۷هـ.ق، ۲۸۰/۳(. در نتیجه، دیــدگاه کلبرگ درباره فاصله زمانی تدوین متون، 

بدون در نظر گرفتن ساختار سنت حدیثی و شیوه‌های انتقال آن دچار اشکال است. 

لانی در مقابل برخی از خاورشناسانی که از روش تاریخی محض استفاده‌ می‌کنند با در  لا

نظــر گرفتــن نظام اعتقادی دین و پیروان آن، مباحث تاریخی را تحلیل می‌کند و از توجه به 

معانی تفسیری و درون‌دینی باور شیعی صرف ‌نظر نکرده ‌است. بنابراین، نقد کلبرگ بر روش 

لانی، مبتنی ‌بر درکی ناقص از مبانی رویکرد اوست و نادیده‌ گرفتن ابعاد تفسیری در تحلیل  لا

لانی برسد. تاریخ تشیع موجب ‌شده ‌است که کلبرگ به نتیجه‌ای متفاوت از مقصود اصلی لا

لانی  ۳. جایگاه امامت و غدیر در اندیشه لا

لانــی برخــاف برخــی مستشــرقان، انتخــاب ابوبکــر بــرای جانشــین پیامبــر؟ص؟ را صحیــح  لا

نمی‌دانــد و امــام علــی؟ع؟ را شایســته‌ترین فــرد بــرای خلافت می‌شــمارد. وی معتقد ‌اســت 

کــه انتخاب شــتاب‌زده خلیفــه اول موجب شــکل‌گیری جنبش‌های اعتراضــی علیه خلفای 

لانــی، 1381( وی در مقدمه‌  نخســتین شــده و در نهایــت بــه برکناری عثمــان انجامیــده ‌اســت. )لا
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کتــاب خــود پیــش از آنکــه به مبانی امامت در اندیشــه‌ امــام باقر؟ع؟ بپردازد بــه واقعه‌ غدیر 

اشــاره کرده و دیدگاه شــیعه و اهل‌ســنت درباره‌ این رخداد را تبیین ‌می‌کند. او دیدگاه شیعه 

کنشــی که از برخی آیات قرآن و احادیث نبوی  کنش شــیعیان به پیام اســام می‌داند؛ وا را وا

نشئت گرفته ‌است. وی در ادامه می‌نویسد: »گذشته از این، شیعه بر این باور است که پیامبر؟ص؟ 

لانی، 1381(. او می‌نویســد: »از نظر  در جریــان غدیــر خم، حضــرت علی؟ع؟ را به‌امامت منصــوب کرد« )لا

لات و  کرم؟ص؟ به‌شــیوه خود، مسلمانان را برای این امر ]جانشینی[ آماده کرده ‌بود و دلا شــیعه، پیامبر ا

لانی، 1381(.  اشاراتی بر رجحان امام علی؟ع؟ برای جانشین خود پیش از غدیر خم داشته ‌است« )لا

لانی عملکرد خلفای نخستین را با دیده‌ شگفتی می‌نگرد و آن را ناباورانه تلقی‌ می‌کند.  لا

او در تأیید نظر شــیعه چنین اظهار ‌می‌دارد: »عجیب به‌نظر می‌رســد که پیامبر؟ص؟ بنا بر دیدگاه 

گر چنین ‌باشــد، ابوبکر که به‌صراحت، عمر را به  اهل‌ســنت، جانشــینی برای خود تعیین نکرده ‌باشــد. ا

جانشــینی خود برگزید و حتی این امر را به کتابت درآورد باید ســنت پیامبر؟ص؟ را نادیده گرفته ‌باشــد« 

لانــی، 1381(. او در ادامــه، پذیــرش نظر شــیعه را نزدیک به واقعیت می‌دانــد و عملکرد صحابه  )لا

کیــد دارد: »از اینجا برمی‌آید  را به‌منزلــه‌ بی‌توجهــی به دســتور پیامبر؟ص؟ تلقــی می‌کند. وی تأ

که نظر شــیعه که معتقد اســت پیامبر؟ص؟ حضرت علی؟ع؟ را به‌طور صریح به جانشینی خود منصوب 

لانی بر جایگاه  لانی، 1381(. لا کرد، محتمل‌اســت، اما مســلمانان انتخاب پیامبر؟ص؟ را نادیده‌ گرفتند« )لا

گر کســی  کیــد کــرده و اذعان می‌کنــد که حتی ا علمــی و شــخصیتی امــام محمــد باقــر؟ع؟ تأ

امامت ایشان را باور نداشته ‌باشد، نمی‌توان دانش گسترده و جایگاه علمی ممتاز او را انکار 

لانــی، 1381(. از دیدگاه او، امام باقر؟ع؟ مفاهیمی بنیادین درباره امامت، مرجعیت علمی  ‌کــرد )لا

و فقهــی شــیعه مطــرح کرد که در ادامــه، به پایه‌ریزی فقه و کلام شــیعی منجر شــد و مکتب 

لانــی در فصــل چهــارم کتــاب خود، تبیین و تفســیر  لانــی، 1381(. لا اهل‌بیــت؟عهم؟ را شــکل‌ داد )لا

امام باقر؟ع؟ درباره‌ امامت را براســاس مبانی قرآنی و حدیثی ارائه کرده و با اســتناد به برخی 

گزارش‌های اهل‌سنت، آنها را به تحلیل و ارزیابی کرده ‌است.

3- 1. جایگاه امامت و غدیر در قرآن و حدیث

لانی با توجه به بیان امام باقر؟ع؟ به دو آیه‌ شریفه‌ اشاره دارد که شیعه معتقد است در روز  لا

کرم؟ص؟ نازل شده‌اند. این دو آیه عبارتند از: غدیر بر پیامبر ا
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ُ یَعْصِمُکَ  ّ
تَهُ وَالَل

َ
غْتَ رسَِــال

َّ
ا بَل َ  فَ

ْ
ْ تَفْعَل إِن لَّ کَ وَ بِّ یْکَ مِن رَّ

َ
 إِل

َ
نزلِ

ُ
غْ مَا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُــول ا الرَّ َ یُّ

َ
آیه‌ ابلاغ: »یَا أ

ینَ؛ ای پیامبر! آنچه از خداوند بر تو نازل شده )به خلق( برسان  کَافِرِ
ْ
قَوْمَ ال

ْ
دِی ال  یَْ

َ
َ ل ّ

اسِ إِنَّ الَل مِنَ النَّ

گر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده‌ای و خدا تو را از )شر( مردمان محفوظ خواهد داشت  که ا

)و دل قوی دار( خدا کافران را )به هیچ راه موفقیتی( راهنمایی نخواهد ‌کرد«. )المائده: ۶۷(

مَ دِینًا؛ امروز دین 
َ

سْل ِ
ْ

کُمُ ال
َ
یْکُمْ نِعْمَتِ وَرَضِیتُ ل

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
کُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
کمال: »ال آیه ‌ا

شــما را به‌حــد کمــال رســاندیم و بر شــما نعمتــم را تمام کــردم و بهترین آیین را که اســام اســت برایتان 

برگزیدم«. )المائده: ۳( 

لانی بیان می‌کند که پیامبر؟ص؟ پس از دریافت این پیام الهی به فرمان خداوند، ولایت  لا

و امامت حضرت علی‌بن ابی ‌طالب؟ع؟ را در غدیر خم اعلام ‌کرد. او تصریح‌ می‌کند که پس از 

؟ع؟ درباره‌  لانی در ادامه به موضع امام باقر کمال نازل شد. لا تأیید ولایت امام علی؟ع؟ آیه ا

این آیه پرداخته و بیان‌ می‌کند که براســاس منابع مختلف شــیعه، امام باقر؟ع؟ به‌صراحت 

کمال در هنگام انتصاب حضرت علــی؟ع؟ به امامت در غدیر خم  اعــام کرده ‌اســت که آیه‌ ا

لانی، 1381( او همچنین برخی از تفاســیر اهل‌سنت از جمله نظرات طبری را بررسی  نازل شــد. )لا

لانی، تفســیر طبــری را در تقابل با دیدگاه شــیعه بســیار متعصبانــه می‌داند و  کــرده ‌اســت. لا

می‌نویســد: »طبــری نه‌تنها اخباری را که به‌نفع شــیعه اســت، ذکــر نمی‌کند، بلکه احادیثــی را برای رد 

لانی، 1381(.  این دیدگاه می‌آورد و جالب آنکه همه‌ این احادیث را با مرجعیت ابن ‌عباس نقل می‌کند« )لا

او در ادامه می‌افزاید: »کاملاً روشــن اســت که طبری تلاش بســیاری کرده ‌اســت تا موضع شــیعه 

را انــکار کنــد و برخــاف رویه‌ متعــارف خود، دیدگاه شــخصی‌اش را درباره‌ آنچه صحیــح می‌پندارد، ابراز 

لانــی از نظــر روایــی، به حدیث غدیر توجه دارد کــه در مبانی حدیثی امام  لانــی، 1381( لا دارد«. )لا

باقــر؟ع؟ دربــاره‌ امامت مطرح شــده‌ اســت. نویســنده تــاش کرده‌ اســت احادیثــی را که هم 

شــیعه و هم اهل‌ســنت نقل کرده‌اند، ارائه‌دهد. او می‌نویســد: »حدیث غدیر خم از منظر امام 

باقر؟ع؟ یکی از مهمترین احادیثی است که دلالت دارد بر اینکه حضرت محمد؟ص؟، حضرت علی؟ع؟ 

را امام و پیشــوای مســلمانان پس از خود معرفی کرده‌ اســت. علمای مختلف شیعه نیز این حدیث را با 

لانی در ادامه، خلاصــه‌ای از واقعه غدیر را از دیدگاه  لانــی، 1381(. لا انــدک اختلافــی نقل کرده‌اند« )لا

امام باقر؟ع؟ بیان کرده اســت. او همچنین اشــاره می‌کند که اهل‌ســنت نیز حدیث غدیر را 
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تصدیــق کرده و بســیاری از محدثان آنها این حدیــث را نقل کرده‌اند. این تصدیق به‌معنای 

پذیرش انتصاب حضرت علی؟ع؟ به امامت از سوی پیامبر؟ص؟ نیست. او می‌نویسد: »برخی 

از علمای اهل‌سنت مانند باقلانی در معنای واژه‌ »مولی« تشکیک کرده‌اند و ابن ‌کثیر و دیگران نیز این 

واقعه را به توزیع غنائم یمن مرتبط دانسته‌اند. آنها معتقدند که پیامبر؟ص؟ با این سخن، فقط در صدد 

لانی، 1381(. رفع احساسات ناخوشایند نسبت به امام علی؟ع؟ در میان مؤمنان بوده‌ است« )لا

لانــی بــه تحلیــل معنای واژه‌ »مولــی« پرداخته و آن را در دو بافــت تاریخی یعنی، پیش  لا

از اســام و در متن اســامی بررســی کرده اســت. او نتیجه می‌گیرد: »بهترین راه برای فهم واژه‌ 

 
َ

وْل
َ
بُِّ أ مولی، بررســی آن در بســتر تاریخی و خطبه‌ پیامبر؟ص؟ اســت. این واژه پس از عبارت قرآنی »النَّ

نفُسِــهِمْ« به‌کار رفته ‌اســت. بنابرایــن، برخلاف دیدگاه‌هــای مخالف، این واژه ســازگار با 
َ
ؤْمِنِــنَ مِــنْ أ ُ بِالْ

لانــی، 1381(. وی در نهایــت، دیدگاه امــام باقر؟ع؟ را نقــل می‌کند و  همــان بافــت معنایــی اســت« )لا

می‌نویســد: »از دیدگاه امام محمد باقر؟ع؟ برای شــیعه، این اعلام نه‌تنها نشانه‌ تمایل پیامبر؟ص؟ به 

حضرت علی؟ع؟ است، بلکه انتصاب صریح و روشن او به امامت و جانشینی بود که مردم، عامدانه آن 

لانی، 1381(.  را به‌گونه‌ای نادرست تفسیر کردند« )لا

لانی در اندیشه امامت ۴. مبانی لا

امامت موروثی و نص موروثی از مفاهیمی هستند که در بحث امامت از دیدگاه شیعه نقش 

لانی، امــام محمد باقر؟ع؟ نهــاد امامت را با ماهیــت ارثی بنیان  محــوری دارنــد. به‌اعتقــاد لا

نهاد و موروثی بودن امامت و نص موروثی را یکی از اصول تعیین‌کننده در عقیده امامت نزد 

لانی استدلال می‌کند که هدف امام باقر؟ع؟ از طرح این  لانی، ۱۳۸۱( لا امام باقر؟ع؟ می‌داند. )لا

دیــدگاه، رد مدعیــان امامت بوده ‌اســت؛ زیرا نــص موروثی، نوعی محدودیــت و مانع در برابر 

افــرادی بــود که ادعای امامت داشــتند. به‌تعبیــر او، نص موروثی، مجوزی برای مشــروعیت 

لانی در بخــش دیگری از تحلیل  لانــی، 1381(. لا رهبــری و امامــت امــام منصوص ایجــاد‌ می‌کرد )لا

خود هنگام بررســی عقاید کیســانیه، این گروه را شــیعیان ناراضی معرفی کرده و می‌نویســد: 

»آنها به امامت موروثی اعتقاد نداشــتند و بر این باور بودند که هر فردی می‌تواند مدعی امامت باشــد« 

لانی به این معناســت که امام،  لانی، 1381(. براســاس این برداشــت، نص موروثی در اندیشــه لا )لا
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؟ص؟  فرزندش را امام بعدی معرفی کند. وی در همین راستا استدلال می‌کند که چون پیامبر

گــذار کرد و امامان نیز پــس از او هر کدام  فرزند پســری نداشــت امامــت را به امام علی؟ع؟ وا

فرزند خود را برای جانشین برگزیدند.

لانی در مورد تعیین جانشینی امام باقر؟ع؟ می‌نویسد: »ایشان در موارد متعددی، پیروان  لا

گاه ســاخت که جعفر، ]امام صادق؟ع؟[ خیر البشــر و قائم آل محمد اســت و در حضور دیگران  خود را آ

گزیر کرد که  لانی، شــرایط امامت، امامان را نا لانی، 1381( از منظر لا بر نص امامت او تصریح ‌کرد«. )لا

طرحی منســجم در مســئله امامت ارائه دهند. او چنین تحلیل می‌کند که عقیده به نص در 

؟ع؟ احساس  دوران امام باقر؟ع؟ گسترش چشمگیری یافت و این امر موجب شد که امام باقر

کنــد کــه باید نظریه‌ای پیوســته‌تر و منســجم‌تر درباره امامــت و پیامدهای مختلــف آن ارائه‌ 

لانی نشان می‌دهد که اندیشه امامت موروثی در تمام آثار او  کند. تحلیل کلی نوشته‌های لا

حضوری پررنگ دارد و تحلیل‌های وی بیشتر در چارچوب این نظریه صورت‌بندی شده‌اند. 

4- 1. تحلیل جایگاه خاندان پیامبر؟ص؟ در قرآن و سنت و تأثیر آن بر ایده امامت موروثی

لانی در پذیرش نظریه امامت موروثی، جایگاه والایی است که قرآن برای  نخستین مبنای لا

خاندان نبوت قائل شــده ‌اســت. از دیدگاه وی، این منزلت ویژه، تأثیر مســتقیمی بر توارث 

نص امامت دارد. او معتقد است که مقام خاندان پیامبر؟ص؟ برتر از سایر مؤمنان است و این 

کید قرار گرفته ‌اســت. پیامبران  جایگاه والا برای خاندان ســایر پیامبران نیز در قرآن مورد تأ

گذشــته بــرای جلب عنایــت الهی به اقربا و ذریه خــود دعا می‌کردند و از خداوند درخواســت 

می‌کردند که یاری اعضای خانواده‌شــان را به ایشان عطا کند. براین‌اساس، وارثان پیامبران 

در قــرآن در مــواردی مانند ملک، حکــم، حکمت، کتاب و امامت از میــان اعقاب و نزدیکان 

لانی، 1381( آنها انتخاب شده‌اند. )لا

لانــی با اســتناد به این رویکــرد قرآنی چنین اســتدلال می‌کند که در پرتو داســتان‌های  لا

کرم؟ص؟ نیز  قــرآن درباره جانشــینی پیامبران پیشــین، احتمال قــوی وجود دارد که پیامبــر ا

لانی، 1381( او در بخش دیگری از کتابش  جانشــینی خود را بر همین مبنا تعیین کرده ‌باشــد. )لا

ایــن دیدگاه را با اســتناد به اســتدلال ویلفر مادلونگ مطرح کــرده و بیان می‌کند که حضرت 

محمد؟ص؟ نمی‌توانسته ‌است جانشینی خود را جز در چارچوب جانشینی پیامبران پیشین، 
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لانی، 1381( وی همچنین به‌طور جزئی‌تر  آن‌گونه که در قرآن مطرح اســت مورد نظر قرار دهد. )لا

مقام دینی خاص اهل‌بیت؟عهم؟ به‌ویژه حضرت علی؟ع؟ در قرآن و احادیث پیامبر؟ص؟ اشاره 

لانی  کــرده و آیــه مباهلــه و حدیث منزلت را از جمله شــواهد این جایگاه رفیع برمی‌شــمرد. لا

در نتیجه‌گیری خود اظهار می‌دارد که از منظر شــیعه، پیامبر؟ص؟ مســلمانان را به‌شــیوه‌ای 

لانی، 1381(. خاص برای پذیرش این امر آماده کرده ‌بود )لا

با وجود منزلت ویژه خاندان پیامبر؟ص؟ در قرآن و سنت، شیعه این نکته را دلیل بر امامت 

ک شایستگی است. خداوند در مورد حضرت  نمی‌داند. نظام و منطق امامت در قرآن بر ملا

اسِ إِمَامًا؛ من تو را امام و پیشــوای مــردم قرار دادم«  کَ لِلنَّ
ُ
 إِنِّ جَاعِل

َ
ابراهیــم؟ع؟ می‌فرمایــد: »قَــال

)بقره: 124(. این آیه نشان‌ می‌دهد که امامت با حکم الهی اعطا می‌شود و در ادامه می‌فرماید: 

یَن؛ خداوند فرمود عهد )امامت و پیشــوایی( من به ســتمکاران نمی‌رســد«  الِِ
َ

 عَهْــدِی الظّ
ُ

 یَنَــال
َ

 ل
َ

»قَــال

ک آن، شایستگی است. پیامبر؟ص؟ در روز غدیر بعد از دریافت دستور  )بقره: 124(. بنابراین ملا

کَ  بِّ یْکَ مِنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول ا الرَّ َ یُّ

َ
خداوند بر معرفی امامت حضرت علی؟ع؟ با آیه شریفه »یَا أ

کلینی،  تَهُ« )مائده: 67( ایشــان را با عبارت »من کنت مولاه فهــذا علی مولا« )
َ
غْــتَ رسَِــال

َّ
ــا بَل َ

َ
 ف

ْ
ْ تَفْعَــل إِنْ لَ وَ

1407هـ.ق، 295/1( امام و رهبر جامعه قرار داد. همچنین پیامبر؟ص؟ در حدیث ثقلین فرمود: »انی 

تارکــم فیکــم الثقلــن کتــاب الله و عترتی اهل بیتی و ان تمســکتم بهما ان تضلوا ابدا؛ من در میان شــما دو 

کلینی،  گر به آنها تمسک بجویید، گمراه ‌نمی‌شوید« ) چیز گران‌بها قرار دادم: کتاب خدا و اهل بیتم که ا

1407هـ.ق، 194/4(. دستور پیامبر؟ص؟ بر پیروی نمی‌تواند صرف رابطه خونی باشد، بلکه براساس 

گر رسول  علم و تقوای آنها بود. از امام علی؟ع؟ نقل شده ‌است که فردی از ایشان پرسید: »ا

خدا؟ص؟ فرزندی می‌داشت آیا عرب، حکومت را به او می‌سپرد«. امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »عرب از کار 

محمد؟ص؟ ناخشنود بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده‌ بود، حسادت می‌ورزید. بدانید که 

رسول خدا؟ص؟ مرا به‌دلیل خویشاوندی به خود نزدیک نکرد، بلکه به‌سبب جهاد و خیر خواهی چنین‌ 

کــرد« )ابــن ابــی الحدید، 1404هـ.ق، 298/20(. بنابراین، نظام امامت، الهی اســت و براســاس شایســتگی و 

توانمندی ذریه رسول خدا؟ص؟ از سوی خداوند معرفی شده ‌است.

4- 2. ائمه؟عهم؟، میراث‌داران علم نبوت

لانــی معتقد اســت برای آنکه امامت در نســل پیامبــر؟ص؟ به‌صورت موروثی اســتمرار یابد،  لا
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کرم؟ص؟ دانش خود را به امام علی؟ع؟ به‌ارث بسپارد. ازاین‌رو، در تبیین  لازم بود که پیامبر ا

گی‌های  نظریــه امــام باقــر؟ع؟ درباره امامــت علاوه بر خصلــت موروثی نص، یکی دیگــر از ویژ

یگانــه ایــن نظریه آن اســت که نص، حاوی علمــی موثق و انحصاری بــرای دریافت‌کننده آن 

اســت. ریشــه این علم نیز به امام علی؟ع؟ بازمی‌گردد. پیامبر؟ص؟ درباره ایشــان فرمود: »أنا 

لانی معتقد ‌اســت که امام باقر؟ع؟ برای اعتباربخشــی به  لانی، ۱۳۸۱(. لا مدینة العلم و علی بابها« )لا

گزیر بود که آن را از امام علی؟ع؟ آغاز کند. در تأیید این دیدگاه، روایتی از امام  نظریه خود نا

باقــر؟ع؟ نقــل‌ می‌کند که به ابوحمزه ثمالی فرمــود: »پیامبر؟ص؟ پیش از وفــات از خداوند فرمان 

گرفــت کــه علــم خود، ایمان خود، اســم اعظــم الهی که می‌دانســت و نیز میراث علم و نبــوت را به امام 

گذار کند تا این میراث الهی در ذریه پیامبر؟ص؟ استمرار یابد«. معنای ضمنی این سخن  علی؟ع؟ وا

آن است که نص که حاوی دانشی ویژه بود فقط برای ذریه پیامبر؟ص؟ تعیین شده بود و در 

لانی، 1381(. نتیجه، موروثی شمرده ‌می‌شد )لا

لانــی در ادامــه می‌نویســد: »امام باقر؟ع؟ معتقــد بود علمی که به حضرت آدم؟ع؟ داده ‌شــد،  لا

پــس از وفــات او از میــان نرفــت، بلکه همواره از نســلی به نســل دیگر بــه‌ارث رســید«. او در تأیید این 

دیــدگاه از امــام باقر؟ع؟ نقل‌ می‌کند: »علــی؟ع؟، دانا و عالم این امت بود و هرگز عالمی از میان ما 

لانی،  نمی‌میرد مگر آنکه علم خود را به یکی از اعضای خاندانش که وارث این علم است، منتقل ‌کند« )لا

کرم؟ص؟ را برگزید و علم و حکمت را به او آموخت. 1381(. خداوند، پیامبر ا

براساس روایات اصول کافی، دانش امام از چند منشأ تأمین ‌می‌شود:

کلینی، 1429هـ.ق، ۶۷۴/1(؛ - الهام و تحدیث )

کلینی، 1429هـ.ق، ۵۵۸/1(؛  - دریافت علم از پیامبر؟ص؟ و امامان پیشین )

- آمــوزش علمــی که خداوند به پیامبر؟ص؟ آموخت و او نیــز به امام علی؟ع؟ منتقل‌ کرد 

کلینی، 1429هـ.ق، ۵۵۱/1(. (

براســاس این آموزه‌ها، وقتی خداوند فردی را به‌دلیل شایســتگی‌هایش به مقام امامت 

برمی‌گزینــد علمــی از جانــب خداونــد بــا الهــام و تحدیــث بــه او داده ‌می‌شــود. علمــی نیــز از 

پیامبر؟ص؟ و امام پیشین به او آموزش داده‌ می‌شود و سرانجام، علمی به‌واسطه وراثت به او 

منتقل می‌شود. این علم مانند بسیاری از فضایل و صفات اخلاقی دیگر از راه وراثت انتقال 
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می‌یابــد. مجمــوع این علــوم، دانش امام را تشــکیل می‌دهد. چنین علمی ممکن اســت به 

گی‌های بارز مقام  غیر امام نیز داده ‌شــود مانند علم پیامبران گذشــته. این نوع از علم از ویژ

امامت به‌شمار ‌می‌آید. 

4- 3. اثبات خلافت موروثی با استناد به عملکرد ابوبکر

لانی درباره جانشــینی پیامبر؟ص؟ را روشــن‌تر می‌کند، گزارشــی  یکــی از مباحثــی که دیدگاه لا

‌است درباره درگیری حضرت زهرا؟عها؟ با ابوبکر در ماجرای فدک. وی معتقد است که مشاجره 

لانی در این زمینه می‌نویسد:  بر ســر مســئله ارث، انعکاسی از نزاع درباره جانشــینی است. لا

گر پیامبر؟ص؟ می‌توانســت ملکی را به‌ارث بگذارد در این صورت می‌شــد استدلال کرد که جانشینی او  »ا

لانی، ۱۳۸۱(. شــیعه  نیز موروثی اســت و این همان چیزی اســت که ابوبکر می‌خواســت آن را انکار ‌کند« )لا

لانی هم‌عقیده اســت که درگیری حضــرت زهرا؟عها؟ دفــاع از امامت امام  در ایــن تحلیــل بــا لا

کید بر حقانیت امامت علی؟ع؟  علــی؟ع؟ بوده و درخواســت بازپس‌گیری فدک به‌معنــای تأ

لانی این  لانی از این واقعه موافق نیست. مفهوم سخن لا اســت، ولی شــیعه با نتیجه‌گیری لا

گر ارث پیامبر؟ص؟ ثابت می‌شــد جانشــینی او نیز امری موروثی )ملک و حکومت(  اســت که ا

به‌شمار می‌رفت و این همان موضوعی بود که ابوبکر در برابر قائلان به آن )شیعه( انکار کرد. 

باید توجه داشــت همان‌گونه که بیان شــد دیدگاه شــیعه درباره امامت بر موروثی بودن آن 

اســتوار نیســت. شــیعه، امامت را منصبی الهی می‌داند که نه از راه ارث، بلکه براســاس نص، 

کلینی، 1407هـ.ق، 200/1(. بنابراین، برخلاف  عصمت، علم لدنی و شایســتگی الهی تعیین می‌شــود. )

لانــی، پذیرش حق ارث حضرت زهــرا؟عها؟ از پیامبر؟ص؟ به‌معنــای اثبات خلافت  اســتدلال لا

کم با اهل‌بیت؟عهم؟ و تلاش آنها برای  موروثی نیست، بلکه نشان‌دهنده مخالفت دستگاه حا

محدود کردن نفوذ سیاسی و اجتماعی آنهاست.

4- 4. تحلیل نظام حکومت موروثی در قبایل عرب و تأثیر آن بر نظریه امامت

لانی در بررســی مســئله جانشــینی پس از پیامبر؟ص؟ به نظام سیاســی قبایل عرب اشــاره  لا

کرده است و امامت موروثی را برگرفته از همان ساختار قبیله‌ای می‌داند. او معتقد است که 

امامــت و خلافــت ائمه معصومین؟عهم؟ از نظام قبیله‌ای میان اعراب تأثیر می‌پذیرد. هرچند 
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لانی در نقد انتخاب ابوبکر برای خلیفه اول سخن می‌گوید، در خلال تحلیل خود، امامت  لا

موروثــی را بــه دیــدگاه شــیعه نســبت می‌دهــد. وی در این مــورد می‌نویســد: »در یــک جامعه 

قبیلــه‌ای، جانشــینی اغلــب بــر مبنای خویشــاوندی و دودمانی اســتوار اســت و گزینش مشــاور نزدیک 

لانی، ۱۳۸۱(. براســاس  به‌مثابه جانشــین بر خلاف عرف ]بوده[ و امری فوق‌العاده غریب تلقی می‌شــد« )لا

این نگرش، نظام حکومتی عرب در دوران جاهلیت، پیامبر؟ص؟ را که فرزند پسری نداشت، 

گذار ‌کند. وادار کرد تا امامت را به حضرت علی؟ع؟ وا

دیدگاه فوق از منظر شــیعه قابل نقد اســت. شــیعه معتقد اســت که امامت نه براســاس 

گی‌های الهی، عصمت، علم لدنی و انتصاب الهی تعیین  نسب و خویشاوندی، بلکه بر پایه ویژ

کمیت قبیله‌ای و وراثتی بود و آموزه‌های اسلامی  می‌شــود. نظام سیاســی عرب مبتنی بر حا

این ســاختار را به‌چالش کشــید و امامت را منصبی الهی معرفی کردند که براســاس لیاقت و 

گذاری امامت به  لانی، وا شایستگی‌های خاص تعیین می‌شود. بنابراین، برخلاف برداشت لا

گی‌های الهی امام بود. امام علی؟ع؟ نه ناشی از الزامات قبیله‌ای، بلکه مبتنی بر نص نبوی و ویژ

۵. نقد و بررسی ایده امامت موروثی

۵- 1. امامت موروثی در منابع اهل‌سنت

لانــی درباره امامــت موروثی بیان می‌کند تا حــد زیادی برگرفته از تفکرات اهل‌ســنت  آنچــه لا

است. اصطلاح امامت موروثی و نص موروثی که او در تحلیل‌های خود به‌کار می‌برد بر تعیین 

امــام از امامــی بــه امــام دیگر بــر پایه وراثت دلالــت دارد. ایــن تعبیر در کلام برخــی از علمای 

اهل‌سنت آمده و آنها آن را به شیعه نسبت داده‌اند. برای نمونه، عبدالقاهر بغدادی1، عالم 

کثر امامیه بر این باورند که امامت موروثی اســت«  اهل‌ســنت در قرن پنجم هجری، می‌نویســد: »ا

ُ واسِعٌ عَلِیٌم« )بقره: ۲۴۷( تصریح  َ
کَهُ مَنْ یَشاءُ وَ الّل

ْ
ُ یُؤْتِ مُل َ

)بغدادی، 2002(. فخر رازی2 در تفسیر آیه »الّل

می‌کند: »این آیه دلیل بطلان قول کسانی است که قائل به امامت موروثی هستند« )رازی، ۱۴۲۰، ۵۰۳/6(. 

1. عبدالقاهر بغدادی از علمای مشــهور اهل‌ســنت در قرن پنجم اســت که در زمینه فقه، کلام و تاریخ مذاهب اســامی تألیفاتی دارد. از آثار 
مشهور او الفرق بین الفرق است که فرقه‌های اسلامی را بررسی کرده ‌است.

2. فخر رازی، ابوعبدالله محمد‌بن عمر رازی، از متکلمان و مفسران اهل‌سنت در قرن ششم و هفتم هجری است. وی به‌دلیل دیدگاه‌های 
انتقادی و تحلیل‌های فلسفی خود به »امام المشککین« مشهور شد؛ زیرا در بسیاری از اصول فلسفی شک و تردید وارد می‌کرد. )معرفت، 
1418هـ.ق، 415/2(، از مهمترین آثار وی، تفســیر کبیر و المحصل اســت. خواجه نصیرالدین طوســی بســیاری از شبهات و اشکالات او را در 

ح الاشارات و التنبیهات و تلخیص المحصل پاسخ داده‌ است. شر
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لانــی نیــز بــرای تأییــد دیدگاه خــود مبنی بر موروثــی بودن امامــت در خانــدان پیامبر‌؟ص؟  لا

لانی، ۱۳۸۱(.  گزارش‌هایی از طبری نقل کرده‌ است )لا

اسِ« گزارش شــده‌ اســت که  در تفســیر آیــه ابــاغ )مائــده: ۶۷( دربــاره جملــه »یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ

پیامبر؟ص؟ از ابلاغ پیام الهی در مورد ولایت امام علی؟ع؟ بیم داشت. از ابن‌ عباس، جابر‌بن 

عبــدالله انصاری و دیگران نقل شــده ‌اســت: »هنگامی ‌کــه پیامبر؟ص؟، امام علــی؟ع؟ را به امامت 

منصوب کرد، ترسید که مردم بگویند او صرفاً به‌دلیل خویشاوندی، پسرعمویش را جانشین خود کرده 

کاشانی، 1415هـ.ق، ۵۱/2(. خداوند در پاسخ، وعده حفظ پیامبر؟ص؟ از آسیب مخالفان را داد و فرمود:  ‌است )

لانی با اشاره به این روایت، نظر ابن ‌عباس را دلیلی  کاشانی، 1415هـ.ق، ۵۱/2(. لا ُ یَعْصِمُکَ«« ) َ
»وَ الّل

لانــی، ۱۳۸۱(. یکــی از نگرانی‌هــای پیامبر؟ص؟ عــدم پذیرش  بــر موروثــی بــودن امامت می‌دانــد )لا

ولایت امام علی؟ع؟ از سوی مردم بود، اما جانشینی موروثی، تصور نادرستی بود که ریشه در 

سنت‌های جاهلی داشت و برخی از منابع تاریخی نیز این برداشت نادرست را مطرح کرده‌اند.

قرار دادن امر امامت در خاندان بنی ‌هاشم از سوی خداوند مبتنی بر لیاقت و شایستگی 

بــود نــه فقط رابطه خانوادگــی. به‌همین‌دلیل، تنزل امامت به ســطح یک‌وراثــت خانوادگی، 

نادرست است. گزارش‌هایی از مناظره ابن ‌عباس با عمر‌بن خطاب مؤید این مطلب است. 

عمر، خطاب به ابن ‌عباس گفت: »می‌دانی چرا مردم از شما روی‌گردان شدند؟« ابن ‌عباس پاسخ 

داد: »نمی‌دانــم«. عمــر گفــت: »زیرا قریش مایل نبود که نبوت و خلافت هر دو در خاندان شــما جمع 

م« )محمد: ۹( استناد  ُ عْمالَ
َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فَأ َ

 الّل
َ

نْزَل
َ
مْ کَرهُِوا ما أ ُ نَّ

َ
شود«. ابن ‌عباس در پاسخ، به آیه »ذلِکَ بِأ

کــرد و گفــت: »ایــن بدان ســبب اســت که آنهــا از قرآن که خــدا نازل کرده اســت، کراهت داشــتند، پس 

خداوند اعمالشان را حبط نمود« )ابن ابی ‌الحدید، ۱۴۰۴هـ.ق، ۵۳/12(. این گزارش نشان می‌دهد که قریش 

حتی اصل نبوت را برنمی‌تابید چه برسد به امامت و خلافت اهل‌بیت؟عهم؟. بنابراین، امامت 

موروثــی طرحــی بــود که پــس از تعیین جانشــینی امام علی؟ع؟ توســط پیامبر؟ص؟ از ســوی 

مخالفان او مطرح شد و بعدها در میان نویسندگان اهل‌سنت و مستشرقان بازتاب یافت.

گی‌های امام در دیدگاه شیعه 5- 2. ویژ

امامان معصوم؟عهم؟ براســاس امر الهی و نص نبوی معرفی شــده‌اند. آیاتی مانند آیه اطاعت 

.ک.، مائده: ۵۵( و حدیث غدیر به‌روشــنی بر مشــروعیت امامت امامان  .ک.، نســاء: ۵۹(، آیه ولایت )ر )ر
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کید می‌کند.  معصوم؟ع؟ دلالت دارند. آیه تطهیر )ر.ک.، احزاب: ۳۳( نیز بر عصمت امامان؟عهم؟ تأ

جابر‌بن عبدالله انصاری از پیامبر؟ص؟ نقل می‌کند که آن حضرت به‌صراحت، نام امامان؟عهم؟ 

کید کرده اســت. )شــیخ صــدوق، ۱۴۰۴، ۶۲/2( علــت انتصاب امامت در  را بیــان کــرده و بر برتری آنها تأ

گی‌های برجسته‌ای است که آنها را از دیگران متمایز  خاندان پیامبر؟ص؟ وجود صفات و ویژ

گر مــراد از نص  می‌کنــد. ایــن صفــات، ناظــر بر مرجعیــت دینی و رهبری سیاســی آنهاســت. ا

موروثــی در ائمــه؟عهم؟ انتقال این قابلیت‌ها باشــد ســخنی درســت اســت. شــهید مطهری با 

اســتناد بــه روایــت »إنَّ الإمامة هــی منزلة الأنبیــاء و وارث الأوصیاء« بیان می‌کند کــه امامت امری 

وراثتــی اســت، امــا نه به‌معنــای وراثت قانونــی، بلکه به‌معنــای انتقال قابلیت‌ها از نســلی به 

. او تصریح ‌می‌کنــد: »إنّ الإمامة خلافة اللّه« )شــهید مطهری، بی‌تا، ۹۴۱/۴(. تفاوت اساســی  نســل دیگــر

میان به‌ارث گذاشتن و به‌ارث بردن وجود دارد. در امور مادی، ارث‌گذار نقش تعیین‌کننده 

گی‌های علمی و معنوی، وراثت تابع شایستگی‌های فردی است. دارد، اما در انتقال ویژ

5- 3. امامت در قرآن: شایستگی یا وراثت

 
َ

هُنَّ قال تََّ
َ
ــهُ بِکَلِماتٍ فَأ بُّ خداونــد در مــورد امامت حضرت ابراهیم می‌فرماید: »وَ إِذِ ابْتَ‏لى إِبْراهیَم رَ

الِــن؛ و )به‌یاد آر( هنگامی که خدا 
َ

 عَهْدِی الظّ
ُ

 لا یَنال
َ

تی‏ قــال یَّ ِ  وَ مِنْ ذُرّ
َ

 قــال
ً
ــاسِ إِمامــا ــکَ لِلنَّ

ُ
إِنِّ جاعِل

ابراهیــم را بــه امــوری امتحــان فرمــود و او همــه را به‌جــای آورد. خدا بــه او گفت: من تو را به پیشــوایی 

گر شایســته باشــند، می‌دهم؛ زیرا عهد  خلــق برگزینــم. ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: ا

من به مردم ســتمکار نخواهد رســید«. )بقره: ۱۲۴( در این آیه، امامت براســاس لیاقت و موفقیت در 

آزمون‌هــای الهــی و نــه به‌دلیل وراثت به حضرت ابراهیم؟ع؟ اعطا شــد و به کســانی که ظلم 

وْحَیْنَا 
َ
مْرنَِــا وَأ

َ
دُونَ بِأ ــةً یَْ ئَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
کننــد و از دایره عصمت خارج باشــند، نمی‌رســد. در آیــه »وَجَعَل

نَا عَابِدِینَ؛ و آنان را پیشــوای مردم ســاختیم تا 
َ
کَاةِ وَکَانُوا ل إِیتَــاءَ الزَّ ةِ وَ

َ
ل إِقَــامَ الصَّ یْــرَاتِ وَ َ  الْ

َ
ــمْ فِعْــل یِْ

َ
إِل

)خلــق را( بــه امــر مــا هدایت کنند و هــر کار نیکو را )از انواع عبــادات و خیرات( و خصــوص اقامه نماز و 

ادای زکات را بــه آنهــا وحــی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند« )انبیــاء: 73( امامان، هدایت‌گران 

جامعه هســتند. آیه بر عصمت و علم امام دلالت دارد و این هدایت امامان امر الهی اســت 

نه براساس خواسته‌های شخصی یا تجربیات شخصی. هدایت الهی مستلزم عصمت است؛ 

گر دچار خطا شود هدایت او ناقص خواهد ماند. صبر در سختی‌ها و آزمایش‌ها نیز یکی  زیرا ا
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گی‌های افراد معصوم است. یقین در »و کانوا بایاتنا یوقنون« نشان‌دهنده یقین به‌معنای  از ویژ

علم کامل و بدون شــک به آیات الهی اســت که لازمه هدایت الهی می‌باشــد. امامان نه‌تنها 

خود هدایت شــده‌اند، بلکه هدایت‌گر دیگران نیز هســتند که این امر نیازمند علم وســیع و 

الهی است )طباطبایی، 1390، 274/1(. بنابراین، امامت نه براساس وراثت، بلکه بر پایه شایستگی و 

اراده الهی تعیین شده ‌است.

۶. نقد و بررسی ایده تکامل اندیشه شیعی

لانــی در پیشــگفتار کتــاب خــود، هدف اصلــی تألیف را بررســی نقش امام محمــد باقر؟ع؟  لا

در تکامــل اندیشــه و تفکر شــیعی بیــان می‌کند. او پس از طــرح اجمالی درباره اندیشــه امام 

کثریــت جامعه صحابــه اولین  باقــر؟ع؟ می‌نویســد: »ایــن دیــدگاه مکتــب امام باقر؟ع؟ نســبت بــه ا

پیامبر؟ص؟، ضرورتاً الگوی فقاهت شــیعه را در ســال‌های آینده تغییر می‌داد. پایه و مبنای فقه شــیعه 

لانــی، ۱۳۸۱(. در بینش  و کلام شــیعی از ایــن نگــرش پدیــد آمــد و مذهــب اهل‌بیت؟عهم؟ شــکل گرفــت« )لا

یَوْمَ 
ْ
کمال دین یعنــی، »ال شــیعی، تفکر و اندیشــه شــیعه هم‌زاد با اســام اســت و با نزول آیــه ا

مَ دِینًا« )مائده: ۳( دین اســام به کمال 
َ

سْــا ِ
ْ

کُمُ ال
َ
یْکُمْ نِعْمَتِ وَرَضِیتُ ل

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
کُــمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
ــتُ ل

ْ
کْمَل

َ
أ

، اندیشــه شــیعی و مؤلفه‌های آن در زمان پیامبر؟ص؟ پایه‌گذاری شــد،  رســید. به‌عبارت‌دیگر

اما توضیح، تبیین و تشــریح ابعاد مختلف آن در دوره‌های بعدی ادامه ‌یافت. پیدایش یک 

تفکر و پذیرش آن توسط جامعه، دو مقوله متفاوت است؛ مبانی فکری شیعه و عمل به آنها 

همچون مســائل مرتبط با نماز و حج و غیره در زمان پیامبر؟ص؟ مطرح شــد ولکن تفصیل و 

تشریح آنها در زمان امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ صورت گرفت. 

6- 1. امامت در اندیشه شیعی: نص الهی یا تکامل اجتماعی

ولایت و امامت اهل‌بیت؟عهم؟ در دوران پیامبر؟ص؟ به‌ویژه ‌در واقعه غدیر ابلاغ شد. پذیرش 

یا عدم پذیرش مردم تأثیری در حقیقت الهی امامت ندارد؛ زیرا امامت امام علی؟ع؟ دستور 

الهــی بــود. ممکن اســت بــرای نهادینه شــدن ایــن تفکــر در جامعــه و تبیین آن بــرای مردم 

زمان ســپری شــود، ولی این امر به‌معنای تکامل تدریجی امامت در اندیشــه شیعی نیست. 

مؤلفه‌های اصلی امامت مانند نص بر امامت و عصمت در قرآن و کلام رسول خدا؟ص؟ وجود 
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ذِینَ آمَنُوا 
َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُول َ

کُمُ الّل ا وَلِیُّ َ دارد. یکی از آیات کلیدی در اثبات امامت، آیه ولایت است: »إِنَّ

کِعُونَ؛ ولی شما تنها خدا، پیامبر او و مؤمنانی هستند که نماز  کَاةَ وَهُمْ رَا یُؤْتُونَ الزَّ ةَ وَ
َ

ل ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
ال

برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند« )مائده: ۵۵(.

لانی در مبانی قرآنی امام باقر؟ع؟ به این آیه اشــاره کرده اســت، اما با نگاهی تردیدآمیز  لا

لانی، ۱۳۸۱( این در حالی اســت که تمام تفاســیر شــیعه  و به‌مثابــه خبــر واحــد بــه آن می‌نگرد. )لا

تصریــح دارنــد کــه این آیــه درباره امام علی؟ع؟ نازل شــده ‌اســت )حســینی میلانــی، 1400(. در میان 

مفســران اهل‌ســنت نیز قاضی ایجی 1 در کتاب المواقف تصریح دارد که مفسران درباره نزول 

این آیه در شأن امام علی؟ع؟ اجماع دارند )ایجی، 1417هـ.ق(. جرجانی2 در شرح المواقف )جرجانی، 

1419هـــ.ق، 360/8(، ســعدالدین تفتازانــی3 در شــرح مقاصــد )تفتازانــی، ۱۴۱۲( و علامــه حلی4 در شــرح 

کید کرده‌اند )علامه حلی، ۱۳۸۲(. التجرید نیز بر این اجماع تأ

6- 2. نص بر امامت و الهی بودن آن در روایات

کید شــده  لانــی تصریــح دارد کــه نص بر امامــت و الهی بــودن آن در تعالیم امام باقر؟ع؟ تأ لا

لانــی، ۱۳۸۱( بایــد توجه داشــت که این مســئله از همان آغاز دعــوت پیامبر؟ص؟ مطرح  ‌اســت. )لا

بوده ‌اســت. نمونه‌ای از این موضوع، گفت‌وگوی پیامبر؟ص؟ با قبیله بنی ‌عامر اســت. زمانی 

که آنها حمایت خود از پیامبر؟ص؟ را مشروط به جانشینی بعد از او اعلام کردند پیامبر؟ص؟ در 

پاسخ فرمود: »این امر از آن خداوند است و او هرجا بخواهد آن را قرار می‌دهد« )ابن هشام، 1355، ۶۶/2(. 

همین مسئله در گفت‌وگوی پیامبر؟ص؟ با قبیله کنده نیز تکرار شده ‌است )ابن کثیر، ۱۹77، ۱۴۰/3(.

6- 3. مفهوم وصایت در اندیشه شیعی و نقد دیدگاه لالانی

لانی کاربرد واژه وصی درباره امام علی؟ع؟ را به دوران پس از خلافت عثمان و بیعت مردم  لا

بــا امــام؟ع؟ نســبت می‌دهد. او با اســتناد به یعقوبــی می‌نویســد: »مالک‌بن حارث اشــتر، امام 

1. قاضی عزالدین ایجی از دانشــمندان ایرانی قرن هشــتم که بر حکمت، علم کلام، اخلاق و مذهب واقف بوده ‌اســت. وی از متعصبین و 
ح نگاشته  معاندان شیعه امامیه بود. کتاب المواقف او از مفصل‌ترین و مشهورترین کتب کلامی اهل‌سنت است. بر این کتاب چندین شر

شده ‌است که مهمترین آن به‌قلم میر شریف جرجانی است. )قمی، بی‌تا، 472/2(
ح نوشته  2. میرشریف جرجانی از متکلمان ایرانی قرن هشتم و نهم است که در حکمت و ادبیات عرب متبحر بود. وی بر کتب مختلفی شر

ح بر المواقف قاضی ایجی است. )قمی، بی‌تا، 358/2(  ‌است که یکی از آنها شر
ح  گردان قطب‌الدیــن رازی و قاضــی عضدالدیــن ایجی در قرن هشــتم اســت. کتاب تهذیب در منطق و شــر 3. ســعدالدین تفتازانــی از شــا

المقاصد در کلام از آثار اوست. وی در علم نحو، فقه، اصول، منطق و معانی بیان توانمند بود. )قمی، بی‌تا، 121/2(
4. علامه حلی از علمای برجســته و مشــهور و جامع‌العلوم شــیعه از منطقه حله اســت که تألیفات زیادی در علوم مختلف دارد. علامه حلی 
مرجعیت علمی شیعه را در قرن هفتم برعهده داشت و توانست شاه خدابنده، را به تشیّع سوق دهد. )علامه حلی، 1382؛ قمی، بی‌تا، 477/2(
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علی؟ع؟ را »وصی الأوصیاء« و »وارث علم انبیا« خواند. این نشان می‌دهد که گروهی از طرفداران امام 

لانی، ۱۳۸۱( وی فراتر از این، کاربرد کلمه وصی برای  علی؟ع؟ دیدگاه متفاوتی نسبت به او داشتند«. )لا

امام علی؟ع؟ را به عبدالله‌بن ســبا )شــخصیتی ساختگی( نسبت می‌دهد و می‌نویسد: »ابن 

لانی، 1381(. این دیدگاه  ســبا در دوره خلافت عثمان اعلام داشــت که هر پیامبری وصی داشته ‌است« )لا

با منابع تاریخی و حدیثی معتبر در تعارض است. 

یکــی از احادیــث مهــم در اثبات نص بر امامــت حضرت علی؟ع؟ حدیث انذار اســت. در 

بِیَن« )الشــعراء: ۲۱۴( پیامبر؟ص؟ مأمور شــد تا  قْرَ
َ ْ
نْــذِرْ عَشِــیرَتَکَ ال

َ
آغــاز بعثــت، هنگام نزول آیــه »وَ أ

خویشــان خــود را به اســام دعــوت کند. در ایــن واقعه، پیامبــر؟ص؟ امام علــی؟ع؟ را وصی و 

جانشــین خــود معرفــی کرد. ایــن حدیث با انــدک تفاوتی در منابع شــیعه و اهل‌ســنت نقل 

لانی  .ک.، کوفی، ۱۴۱۰؛ ابن هشام، 1355، ۲۶۲/1؛ ســیوطی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۹۷/5؛ حســکانی، ۱۴۱۱هـ.ق، ۵۴2/1(. لا شــده‌ اســت )ر

فقط اشاره‌ای گذرا به این روایت دارد، درحالی‌که می‌توانست آن را از طبری که یکی از منابع 

مورد اتکای خودش اســت به‌طور کامل نقل کند. طبری در کتاب تاریخ الأمم و الملوک و در 

کتاب تفســیری جامع البیان این روایت را به‌صورت کامل و با اندک تفاوتی نقل کرده ‌اســت. 

طبــری تصریــح دارد که پیامبر؟ص؟ در این واقعه به امام علی؟ع؟ فرمود: »أنت أخی و وصیی و 

گان کلیدی در بر اندیشه امامت است  خلیفتی« )طبری، ۱۳۸۷، ۳۲۰/2(. بنابراین، واژه وصی که از واژ

در همان دوران رسول خدا؟ص؟ توسط خود حضرت در مورد امام علی؟ع؟ استفاده ‌شد.

۷. نتیجه‌‌گیری

لانی در زمینه غدیر و امامت، نشان‌دهنده‌ تلاش او برای ارائه‌  تحلیل اندیشه‌های ارزینا آر.لا

لانی با اتخاذ تطبیقی،  تصویری جامعه‌شناختی و تاریخی از شکل‌گیری تفکر شیعی است. لا

منابع شیعی و اهل‌سنت را بررسی کرده و دیدگاهی میانه نسبت به مسئله جانشینی پیامبر 

اســام؟ص؟ اتخــاذ نمــوده اســت. او بــا تأیید جایــگاه علمی امام علــی؟ع؟ و امــام باقر؟ع؟ به 

نظریه امامت موروثی قائل اســت که به‌نظر می‌رســد بیش از آنکه برگرفته از باورهای درونی 

شــیعه باشــد متأثر از تحلیل‌های بیرونی و ســاختارهای قبیله‌ای عرب پیش از اسلام است. 

کید کافی بر مبانی الهیاتی مانند نص،  لانی به‌دلیل فقدان تأ از منظر تفکر شیعی، تحلیل لا
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عصمــت، علــم لدنی و نصب الهی نمی‌تواند تصویری دقیق و منطبــق با واقع از نهاد امامت 

ارائه‌ دهد. امامت در بینش شیعه، مفهومی الهی و منصبی دینی است که به‌واسطه فرمان 

الهی و براساس شایستگی معنوی، علمی و اخلاقی، به امامان معصوم؟عهم؟ عطا شده ‌است. 

لانی از واقعه غدیر نیز با تقلیل آن به رویدادی اجتماعی، جنبه‌ الهی و وحیانی این  تحلیل لا

واقعه را نادیده می‌گیرد.

لانی بر لزوم بهره‌گیری از رویکرد درون‌دینی  پژوهش حاضر با نقد و بررسی دیدگاه‌های لا

کیــد دارد. نتیجه‌گیری کلی  و مبانــی قرآنــی و روایــی به تحلیل مســائل کلامــی و اعتقــادی تأ

پژوهــش نشــان می‌دهــد که امامت در نگاه شــیعه، امــری الهی و منصــوب از جانب خداوند 

اســت و برخــاف نظریــه‌ امامــت موروثی، هیــچ‌گاه مبتنی بر وراثــت و پیونــد خانوادگی صرف 

نبوده ‌اســت. برخلاف نظریه تکامل اندیشــه شــیعی، تفکر شیعی همگام با اصل اسلام است 

و همانند دیگر معارف دین در عصر رســول خدا؟ص؟ شــکل ‌گرفت. بنابراین، بازخوانی علمی 

و انتقادی آثار مستشــرقان در تبیین صحیح مبانی تشــیع و گســترش گفتمان شــیعی نقش 

کلیدی ایفا می‌کند. 
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منابع اقتصادی و درآمد امامین صادقین؟عهما؟

حمیدرضا مطهری1، فاطمه ضیایی2 

چکیده 

ســیره اقتصادی ائمه؟عهم؟ بــه ویژه امام محمد باقــر؟ع؟ وامام جعفر صادق؟ع؟ 

که در شــرایط ویژه‌ای زندگی می‌کردند و از طرفی بنیان‌گذار فقه شــیعه هســتند 

از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. در دوران امامیــن صادقیــن؟عهما؟ از ســویی 

کمان اموی و عباسی و از سوی دیگر اقدامات اقتصادی  سختگیری و خفقان حا

امامیــن صادقیــن؟عهما؟ ســبب اهمیــت بیــش از پیش این موضوع شــده اســت. 

پژوهــش حاضــر با هدف بررســی منابع درآمــدی آن دو امام همــام؟عهما؟ و تبیین 

ســیره ایشــان در به‌دســت آوردن مال، بــه‌روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده 

از منابع کتابخانه‌ای انجام شــد. نتیجه این پژوهش نشــان می‌دهد منابع مالی 

امامیــن صادقیــن؟عهما؟ بــه دو دســته کلی، درآمدهــای شــخصی و منابع عمومی 

تقسیم می‌شود: خمس، زکات، هدایا و مقرری بیت‌المال از منابع درآمد عمومی 

کار و فعالیــت شــخصی ماننــد کشــاورزی، دامــداری و  و تولیــت موقوفــات، ارث، 

تجارت در دسته منابع درآمد شخصی ایشان جای دارد.

، درآمد امامین  گان کلیــدی: منابع اقتصادی امامین صادقیــن؟عهما؟، کار واژ

صادقین؟عهما؟، سیره امامین صادقین؟عهما؟.
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1. مقدمه

ک،  گون از جملــه نیاز به مســکن، خورا زندگــی هــر فــرد در اجتمــاع و خانــواده نیازهــای گونا

ک، تحصیــل و... را در پــی دارد. بنابرایــن، بایــد منابــع پاســخ بــه این نیازهــا و راه‌های  پوشــا

رسیدن به منابع و شیوه‌های درآمد انسان برای تأمین نیاز‌های زندگی تأمین شود. ائمه؟عهم؟ 

از جملــه امامین صادقین؟عهما؟ نیز برای گذرانــدن امور زندگی دارای منابع اقتصادی بوده و 

بــرای رفع نیازهای خود به کســب درآمــد در زمینه‌های مختلف توجه داشــتند و مردم را نیز 

بــه کار و تــاش برای کســب درآمد حلال توصیــه می‌کردند. این بزرگواران بــا مدیریت منابع و 

درآمد، زمینه‌های رفع مشــکلات اقتصادی را فراهم می‌کردند. نوشــتار پیش رو برآن است تا 

این مهم را در سیره و زندگانی امامین صادقین؟عهما؟ تبیین کند. 

گرچــه دربــاره ســیره اقتصــادی یــا معیشــتی معصومــان؟عهم؟ پژوهش‌هایی انجام شــده  ا

است، بیشتر تألیف‌ها در حوزه‌ اقتصادی، به زندگی امیرالمؤمنین، علی؟ع؟، اختصاص دارد 

و سیره سایر ائمه در این موضوع کمتر بررسی شده است. کتاب سیره اقتصادی معصومان 

کــری )1398( و کتــاب حبات اقتصــادی امامان  کبر ذا در کتاب‌هــای چهارگانــه شــیعه از علــی ا

از صلــح امــام حســن؟ع؟؛ تا آغــاز غیبت صغــری اثر نعمــت الله فروشــانی و معصومه اخلاقی 

)1393( گزارشــی کلی درباره ســیره اقتصادی همه معصومان؟عهم؟ ارائه کرده‌اند. مقاله »حماسه 

اقتصــادی و الگو‌هــای اقتصادی از دیدگاه امام باقر؟ع؟« از ســید عباس وزیری )1393(و مقاله 

»ســیره اقتصــادی امام باقر؟ع؟« از محمــد ابراهیم احمدی )1384(، نیز فقط ســیره اقتصادی 

یکی از معصومین؟عهم؟ را بررسی کرده‌اند. 

امامین صادقین؟عهما؟ در شرایط حکومتی دشواری زندگی می‌کردند و سازمان وکالت برای 

دریافت خمس و زکات به‌طور جدی شکل نگرفته بود. ازاین‌رو، با روش‌های خاص به تبیین 

فرهنگ و فقه شیعه اهتمام ورزیدند که بخش منابع اقتصادی آن مورد توجه است؛ زیرا خمس 

و زکات در اسلام جزء منابع عمده پیشرفت جامعه است. در گزارش‌های تاریخی از دریافت 

وجوهات در زمان این دو امام؟عهما؟ خبر‌های محدودی دیده می‌شود و بیشتر به فعالیت‌های 

فردی ایشان توجه شده است. بنابراین، بررسی این مورد در پیشرفت زندگی مؤمنانه از لحاظ 

درآمد اقتصادی راهگشا بوده و در تعدیل نگاه تک‌بعدی زهد انگاری به دین اثرگذار است.
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2. مفهوم‌شناسی

اقتصــاد: اقتصــاد در لغت از ریشــه قَصَدَ، به‌معنی میانه نگاه داشــتن و به انــدازه خرج کردن 

 : و اعتــدال در امــور اســت. )معیــن، 1382؛ راغــب اصفهانــی، 1416( اقتصــاد در اصطــاح عبــارت اســت از

چگونگی استفاده از منابع کمیاب جامعه به‌منظور تولید کالاهای با ارزش و توزیع بین افراد 

مختلف )سالواتوره و دیولیو، 1399(.

منابــع اقتصــادی: مواهــب و امکاناتــی ماننــد زمین، آب و معــادن که خداونــد در اختیار 

انسان قرار داده تا از آن بهره ببرد را منابع اقتصادی گویند. )صدر، 1424هـ.ق(

گانی بر عمل و شــغل انســان اطلاق شــده )دهخــدا، 1377( و در اصطلاح  : »کار« از نظــر واژ کار

فعالیتی است مستمر که به تولید کالا یا خدمتی می‌انجامد و به آن دستمزدی تعلق می‌گیرد 

و سرچشمه انباشت ثروت و سرمایه، و رشد و شکوفایی جوامع است. )مطهری، 1399؛ توسلی، 1382(

امامیــن صادقیــن؟عهما؟: صادقیــن؟ع؟ بــر دو امــام بزرگــوار یعنــی، امــام باقــر؟ع؟ و امــام 

صادق؟ع؟ اطلاق می‌شود چنانکه با لقب باقرین؟ع؟ نیز شناخته می‌شوند. 

امام باقر؟ع؟ در شــهر مدینه و در ســال 57هـ.ق متولد شــد. )طبری، 1413هـ.ق؛ طبرسی، 1417هـ.ق، 

498/1( و پــس از پــدر بزرگوارشــان، امامــت شــیعیان را حــدود 19ســال برعهده گرفــت، در دوره 

ایشان نهضت علمی شکل گرفت و در سال 114 هـ .ق به شهادت رسید )طبرسی، 1417هـ.ق(.

امام صادق؟ع؟ ششمین امام شیعیان، در سال ۸۳هـ.ق در مدینه به‌دنیا آمد و در سال 

۱۴۸هـ.ق به شهادت رسید. نهضت علمی شیعه در دروه امام صادق؟ع؟ به اوج خود رسید 

و ایشــان را پایه‌گذار مکتب تشــیع یــا مذهب جعفری می‌شناســند. )شــهیدی، 1384( امامت امام 

صــادق؟ع؟ همزمــان بــا خلافت هشــام‌بن عبدالملک )105 - 125هـــ.ق( اموی به بعــد و  در دوران 

دو خلیفــه نخســت عباســی، یعنــی ســفاح )132 - 136هـــ.ق( و منصــور )136 - 158هـ.ق( بود و در ســن 

کفعمی، 1414هـ.ق؛ مفید، 1413هـ.ق، 180/2( و 34 ســال امامت  ۶۵ ســالگی در مدینه به شــهادت رســید )

شیعیان را بر عهده داشت. 

3. اقتصاد شهر مدینه 

کشــاورزی و تجــارت و صنعتگــری از عمده‎تریــن شــغل‌های مــردم مدینــه بــود. مدینــه از 
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شــهرهای اصلــی جزیرةالعــرب اســت کــه در شــمال شــرقی مکــه در ناحیه حجــاز قــرار دارد. 

، به‌طور عمده زمین‌های کشــاورزی و نخلســتان  )بلاغی،  1386هـ.ق،  1064/2( قســمت شــمالی شــهر

بوده و هست؛ مناطق وسیع و پهناور که دارای کشاورزی، باغات و نخلستان‌های سرسبز و 

فراوان بوده و نسبت به مکه از نعمت آب و هوایی بهتری برخوردار بود )جعفریان، 1390(. آب این 

مناطق وابســته به چشــمه‌ها، چاه‌ها و قنات‌های آن مانند چاه‌های جاســوم، أریس، حاء، 

غرس حلوه... بود )ســمهودی، 1392هـ.ق(. با این وصف کشــاورزی و زمین داری از شــغل‌های پایه 

در این شهر به‌شمار می‌رفت. 

 خرما از محصولات اصلی شهر مدینه بود )قزوینی، بی‌تا( و این میوه در معاملات حکم پول را 

نیز داشت و به‌جای دستمزد، قرض و یا هدیه داده می‌شد. )واقدی، 1409هـ.ق، 775/2؛ مسعودی، 1374، 

345/2( صنایع دســتی مانند بافت حصیر و دیگر اشــیاء از الیاف درخت نیز در این شــهر رواج 

، زمین‌های کشاورزی به صورت مزارعه و اجاره به افراد  داشت )ابن عبد العزیز، 1386(. در این شهر

ع تکمیل می‌شد. فاقد زمین داده )الشریف احمد، 1967( و چرخه کشت و زر

مدینه در مسیر کاروان‎های تجاری شمال و جنوب شبه جزیرةالعرب قرار داشت، بنابراین 

عده‌ای نیز در این شــهر به تجارت مشــغول بودند. هرچند مدینه در تجارت مثل شهر مکه 

نبــود، وجــود بازارهایــی در آن از اهمیــت تجــارت و خریــد و فروش حکایــت دارد )ابن عبــد العزیز، 

1386(. در سوره جمعه، به‌دلیل اینکه مردم این شهر خطبه پیامبر؟ص؟ و نماز را برای به‌دست 

کاروان تازه وارد شــده را در یابند، مذمت شــدند )جواد علــی، 1391هـ.ق،  آوردن ســود رهــا کردند، تــا

141/4؛ جواد علی، 1391هـ.ق، 293/7(. ســعدبن عباده، یکی از ثروتمندان ســخاوتمند و معروف مدینه 

 ، از راه تجارت بود؛ او هر شــب در خانه‌اش عده‌ای از جمله اهل صُفه را اطعام می‌کرد )ابن اثیر

1422هـ.ق، 299/2؛ زرکلی، 1992، 85/3؛ شوشتری، 1414هـ.ق، 54/5؛ عسقلانی، 1404هـ.ق، 412/3؛ حافظ مزی، 1414هـ.ق، 280/10(.

، اسب و دام‌ها رایج و دامداری   در قرن اول هجری، استفاده از چهارپایان همچون شتر

 ، در میان مردم اجتناب ناپذیر بود؛ در مدینه نیز برخی به شغل چوپانی می‌پرداختند. )ابن اثیر

1422هـ.ق، 331/3( آهنگری نیز از شــغل‌های مردم مدینه بود که علاوه برســاخت ابزار کشاورزی، 

ابزار آلات جنگی نیز می‌ساختند )ابن عبدالعزیز، 1386(. امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ با توجه به 

اقتضائات شهر مدینه برای کسب روزی حلال به کشاورزی، باغداری، دامداری و تجارت اشتغال 
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داشتنند. منابع درآمدی آن بزرگواران در دو دسته منابع شخصی و عمومی قابل بررسی است.

4. منابع شخصی درآمد امامین صادقین؟عهما؟

منابع شــخصی به منابعی گفته می‌شــود که از شــغل و جایگاه ایشان در خانواده سرچشمه 

می‌گیرد که شامل اموال موروثی، موقوفات و صدقات که از فرد متوفی به افراد ذی حقّ تعلق 

می‌گیــرد. همچنیــن منابعــی را که از فعالیت شــخصی ماننــد کار و تلاش اقتصــادی فردی به 

دست می‌آید، شامل می‌شود.

4- 1. تولیت موقوفات و صدقات امامین صادقین؟عهما؟

سرپرستی و تولیت موقوفات یکی از منابع درآمد اقتصادی این دو امام بزرگوار بود. موقوفاتی 

کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــرای نیازمنــدان جامعــه یــا فرزنــدان و نــوادگان خویش تعییــن کرده 

بــود. سرپرســتی ایــن امــوال با وصیت آن حضرت به امام حســن؟ع؟ و بعد از ایشــان به امام 

حسین؟ع؟ و فرزندان ایشان سپرده شد. )اصفهانی، 1385(

 این موقوفات شامل دو دسته بود: 

- موقوفات شخصی امیرالمؤمنین؟ع؟: از قبیل چاه، چشمه، نخل و دیگر چیز‌هایی که 

خود ایشان آنها را احداث کرده بود؛ 

- موقوفاتــی کــه از پیامبــر؟ص؟ و حضــرت فاطمه؟عها؟ به جامانده بود؛ مثل چشــمه‌های 

ینبع، باغات هفت گانه، مشربةامّ‌ابراهیم، باغ‌های سرزمین خیبر و وادی القری )یاقوت حموی، 

بی‌تا، 345/5( که تولیتش به عهده امیرالمؤمنین؟ع؟ بود؛

-  باغ فدک: این باغ از اموال حضرت فاطمه؟عها؟ بود که متأســفانه تا زمان عمر‌بن عبد 

العزیــز در ‌دســت فرزنــدان آن حضــرت نبود؛ باغ فــدک را عمر‌بن عبد العزیــز خلیفه اموی به 

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــاز گرداند )یعقوبــی، 1357، 95/2( و تا زمانی که عمربن عبدالعزیز زنده بود، فدک نیز 

در اختیار امام باقر؟ع؟ قرار داشت )اربلی، 1381هـ.ق، 120/2(.

4- 1- 1. موقوفات شخصی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

موقوفات شــخصی امیرالمؤمنین؟ع؟ شــامل موقوفاتی بود که از طرف پیامبر؟ص؟ و حضرت 

فاطمه؟عها؟ در اختیار داشت که آنها را به امام حسن؟ع؟، سپس به امام حسین؟ع؟ و پس 
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گذار شد. )طوسی، 1365، 145/9( از ایشان نیز به ترتیب به سایر ائمه وا

ک و زمین‌های کشــاورزی که امام علی؟ع؟ به طور شخصی آنها را احداث  بخشــی از املا

کرده بود عبارتند از:

- حرّه الرّجلاء، القصیبه، چاه‌های ذوات العشرات که سرسبز و دارای چشمه‌های فراوان 

بود و امیرالمؤمین؟ع؟ آنها را، وقف کرد؛

- منطقــه ینبُــع: این منطقه چشــمه‌های متعدد، نخــل و درختان فراوان و روســتاهای 

کن آن بودنــد. )زمانــی، 1375( امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ینبــع  گــون داشــت و افــراد زیــادی ســا گونا

بغیبغــات را پدید آورد. بغیبغات شــامل مجموعه چاه‌ها و چشــمه‌هایی اســت که ایشــان با 

ک، چشمه خیف لیلی،  دست خود حفر کرد و در شمار صدقات قرار داد. چشمه خیف الأرا

ذَینه که در مدینه بود )ابن شــبه نمیری، 1368هـ.ق،  چشــمه خیف بســطاس، چشــمه ناقه فدَیمه و اُ

220/1( نیــز بــه همین شــکل بود. درآمــد امام علی؟ع؟ از موقوفاتشــان به گفته ایشــان، حدود 

چهــل هــزار دینــار بود )ابن اثیــر، 1422هـ.ق، 599/3(. همــه این موارد در وصیت‌نامه ایشــان نام برده 

گذار شد تا به مصرف نیازمندان برسد. شده و به فرزندشان وا

اداره‌ همه این موقوفات و صدقات، پس از امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ در دست 

ک  دیگــر فرزنــدان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بود. )شــیخ صدوق، بی‌تــا؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 21/2( تولیــت این املا

در زمان امام باقر؟ع؟ در دســت ایشــان بود که پســر عمویشــان، عبدالله‌بن حسن، با ایشان 

دراین‌باره اختلاف داشت )بلاذری، 1417هـ.ق، 230/3(.

4- 2. ارث

ک و امــوال متعلق به پیامبر؟ص؟ و  از منابــع و درآمد‌هــای اقتصادی ائمــه؟عهم؟، تعدادی املا

فاطمــه زهــرا؟عها؟ وجود داشــت که از مــادر و پدر پیامبر؟ع؟ و همسرشــان به‌جــا مانده بود. 

 ، )مــاوردی، 1409هـــ.ق، ص230( از امــوال پیامبــر؟ص؟ می‌توان به باغی در شــهر مدینه، چهل نفر شــتر

شــش رأس اســب و... که به حضرت زهرا؟عها؟ به ارث رســید، اشــاره کرد )اربلی، 1381هـ.ق، 498/1( که 

ایشان نیز این اموال را به‌دست امیرالمؤمنین؟ع؟ و فرزندانشان سپرد. از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

هــم نیــز زمین‌هــای زراعی ینبُــع و قراقر )یاقــوت حموی، بی‌تــا، 450/5( به فرزندانشــان به‌ارث رســید. 

همچنین از ثلث وادی‌القری به‌عنوان اموال فرزندان فاطمه؟عها؟ نام برده‌اند )طبرسی، 1417هـ.ق، 
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ک اجدادشان بودند؛ گزارش‌هایی از حضور  52/14(. بنابراین، امامین صادقین؟عهما؟ وارث املا

کلینی، 1407هـ.ق، 375/6،  امام باقر؟ع؟ در ینبُع حکایت دارد و امام صادق؟ع؟ نیز آن را به ارث برد )

برقی، 1371هـ.ق، 532/2(.

کلینی،  همچنیــن امــام صادق؟ع؟ زمیــن عُرَیض را از پدرشــان امــام باقر؟ع؟ به ارث بــرد. )

1407هـــ.ق، 170/5؛ تمیمــی مغربــی، 1389هـــ.ق، 44/2؛ شــیخ صــدوق، 1413هـ.ق، 204/3؛ طوســی، 1390هـــ.ق، 72/3( و مردم نیز 

کلینی،  بــرای حل مشــکل اقتصــادی خویــش در عُریض، به امــام باقــر؟ع؟ مراجعه می‌کردنــد )

1407هـــ.ق، 127/1(. ایــن موضــوع نشــان از حاصلخیــزی و آبــادی ایــن زمیــن دارد که وقت بیشــتر 

امام در آنجا صرف می‌شــده اســت. امام صادق؟ع؟ نیز برخی مواقع به عُریض می‌رفت )برقی، 

1371هـــ.ق، 511/2(، اســماعیل‌بن جعفــر نیز همانجا درگذشــت )شــیخ مفیــد، 1413هـــ.ق، 209/2( و فرزندان 

ایشان در عُریض زندگی می‌کردند )زبیدی، 1373، 93/10(. 

4- 3. فعالیت‌های اقتصادی فردی 

فعالیت‌های فردی افراد در کار و تلاش بدنی و ذهنی، باعث تولید ثروت و خدمت می‌شود، 

و بــه لحــاظ اقتصــادی رمز بقای یک‌جامعه اســت که در ســیره اقتصادی ائمــه؟عهم؟ جایگاه 

ویژه‌ای داشــت. ســیره ائمه؟عهم؟ بگونه‌ای بود که بار زندگی را خودشان بردوش می‌کشیدند 

کار و تــاش را عبــادت خداونــد می‌دانســتند. یــاران  و وابســته بــه دیگــران نبودنــد؛ ایشــان 

گر این  پیامبر؟ص؟ با دیدن جوان برومندی که در اول صبح به کار اشــتغال داشــت گفتند: »ا

گر او  جوان نیروی خود را صرف خدا می‌کرد چقدر شایسته بود«. در این حال، پیامبر؟ص؟ فرمود: »ا

برای تأمین معاش می‌کوشــد و انگیزه بی‌نیازی از دیگران را دارد، در راه خدا قدم برداشــته و انگیزه‌اش 

مقدس اســت؛ در غیر این صورت در راه شــیطان قدم برداشته است« )فیض کاشانی، 1417هـ.ق، 140/3(. امام 

صــادق؟ع؟ کســی را کــه به کســب درآمد بــرای معیشــت خانواده‌اش مشــغول اســت، مانند 

مجاهد در راه خداست می‌دانست )فیض کاشانی، 1417هـ.ق، 143/3(. امام باقر؟ع؟ نیز بی‌حوصلگی، 

تنبلــی و بیــکاری را کلید هر بــدی معرفی می‌کرد )فیض کاشــانی، 1417هـــ.ق، 319/3(. بنابراین، در نگاه 

فــردی، امامین صادقین؟عهما؟ نیز جدای از جایگاه امامت، ســیادت و رهبری امت اســامی، 

همچون دیگر افراد عادی جامعه کار و تلاش فردی داشتند و بیشتر به کشاورزی، تجارت و 

پرورش دام مشغول بودند.
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کشاورزی امامین صادقین؟عهما؟ 4- 3- 1. فعالیت 

کار کشاورزی شغلی با برکت و با اهمیت است که حاصل آن به مصرف تمام جامعه می‌رسد. 

با کشــاورزی ضروری‌ترین نیاز زندگی انســان یعنی، غذا تأمین می‌شــود و مانند دیگر منابع و 

معادن زمین تمام شدنی نیست. )مکارم شیرازی، 1360( یک ملت براساس کشاورزی و محصولات 

آن چرخه اقتصادی پویایی خواهد داشت، خودکفایی و رشد مردم جامعه در گرو کشاورزی 

است و مردمی که نتوانند نان خود را تأمین کنند، استقلال و پویایی برایشان دست نایافتنی 

خواهــد بــود. ازایــن‌رو، یکــی از فعالیت‌های اصلی شــخصی ائمه؟عهم؟ کشــاورزی بــود که هم 

خود به آن اشتغال داشتند و هم بدان توصیه کرده و بدان اهمیت می‌دادند و کشاورزان را 

افراد ارزشــمندی می‌دانســتند. امام صادق؟ع؟ در جواب فردی که پرســید: »عده‌ای از شغل 

ک‌ترین شغل است« )طوسی، 1365،  کراه دارند!« فرمود: »بکارید و درو کنید! شــغل کشــاورزی پا کشــاورزی ا

384/6(. یزید‌بن هارون از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که کشــاورزان گنج‌های جامعه هســتند 

و مقرب درگاه خدایند )حرعاملی، 1409هـ.ق، 34/19(. 

امام صادق؟ع؟ از پاسخ پدر بزرگوارشان به فردی که از آن حضرت درباره علت شروع کار 

در صبحگاهــان پرســیده بــود، خبر داده که فرمــود: »برای تحصیل روزی حلال بــرای خانواده‌ام 

کلینی، 1407هـ.ق، 12/4( امام باقر؟ع؟ نیز همانند پدرشان، کشاورزی می‌کرد و برای کسب  می‌روم«. )

روزی حلال ســخت تلاش می‌نمود. محمد‌بن منکدر بــا دیدن تلاش فراوان امام باقر؟ع؟ بر 

روی زمین کشــاورزی، با قصد موعظه به ایشــان گفت: »چگونه اســت که بزرگ قریش در هوای 

بســیار گرم، آن هم با داشــتن غلامان، به کار دنیا مشغول است!؟« امام باقر؟ع؟ در جوابش فرمود: 

گر مرگ در این حال به من برسد، در حالی رسیده است که در اطاعت خدا هستم و با  »سوگند به خدا! ا

کار و کوشش، دیگر احتیاج به تو و سایر مردم پیدا نمی‌کنم. من آن هنگام از مرگ می‌ترسم که در حال 

گناه به سراغم آید« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 10/12؛ قمی، 1393، 735/2(. 

 ، امــام باقــر؟ع؟ کار و تــاش را عبــادت و اطاعت خداوند معرفی کرده اســت و با این رفتار

تفکــری کــه عبــادت و اطاعــت خداونــد را فقــط در نمــاز و روزه می‌جویــد، اصــاح کــرد. امام 

صــادق؟ع؟ نیــز مزارعــی در عُرَیــض داشــتند )نجفــی، بی‌تــا( و بــرای کســب رزق و روزی حــال بــر 
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روی زمین‌هــای کشــاورزی تــاش می‌کرد. ابوعمرو شــیبانی امــام صــادق؟ع؟ را در حال بیل 

زدن زمیــن باغشــان با لباس‌های ضخیم مشــاهده کــرد، بر اثر زحمت فراوان عرق از ایشــان 

جاری شــده بود و فرمود: »دوســت دارم در طلب معیشت سختی بکشــم« )قمی، 1393، 780/2(. ایشان 

در جواب عبد الاعلی که به امام گفته بود: »چرا در این روز بســیار گرم خود را به ســختی می‌افکند 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 74/5(. زندگی  و کار می‌کنــد؟« فرمــود: »بــرای اینکــه از افــرادی مانند تو بی‌نیاز شــوم« )

عزتمندانــه از نتیجه‌های کار و تلاش اســت، تا از درخواســت کردن پیــش دیگران خودداری 

ع، غلامان متعدد داشتند  شود. البته امامین صادقین؟عهما؟ به‌دلیل فراوانی محصول در مزار

کلینی، 1407هـ.ق، 566/3( و سفارش کرده بود تا عرق جبین  که همراه آنها مشغول به کار می‌شدند )

کلینی، 1407هـ.ق، 524/3؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 8/18(.  کارگران خشک نشده مزدشان را پرداخت کنند )

4- 3- 2. تجارت 

تجــارت از امــور مهم و حیاتی ملت‌هاســت که ســبب رشــد جامعه می‌شــود. اســام، تجارت 

آن را یکــی از منابع درآمدهــای مشــروع و مبــاح قــرار داده )ر.ک.، بقــره: ۲۷۵( و در قرآن کریم ســفر 

بــرای تجــارت هم‌ردیف جهــاد در راه خدا آمده اســت )ر.ک.، مزمل:20(. بازرگانــی و تجارت یکی از 

منابع مالی بسیاری از مردم مدینه از جمله ائمه؟عهم؟ بود. امام سجاد؟ع؟ اشخاصی را برای 

تجــارت اســتخدام نموده بود که شــترانش را بــرای حمل محصولات کشــاورزی مانند حمل 

میوه به حجاز و نجد، و غلات به شام می‌بردند. )سید الاهل، 1335(. امامین صادقین؟عها؟ مرجع 

پاســخگویی و الگوی جامعه اســامی ‌درباره معامله و تجارت بودند و امام صادق؟ع؟ به‌طور 

کد نگذاشــتن  خاص به تجارت اهتمام داشــت )شــیخ صدوق، 1413هـ.ق، 290/3(. ایشــان توصیه به را

پــول می‌کــرد و نظرشــان بــر این بود کــه باید پول در چرخــه خرید و فروش قرار گیــرد تا ارزش 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 77/5(. امــام باقر؟ع؟ نیز  گر ســودی هم حاصــل نشــود ) آن حفــظ شــود، حتــی ا

دراین‌بــاره فرمــود: »هرکــس زمیــن یا آبى )چشــمه و قناتــى( را بفروشــد، و به زمین و چشــمه‌اى دیگر 

تبدیــل نکنــد، پول او از بین خواهــد رفت« )حرعاملی، 1409هـــ.ق، 370/17(. امام باقر؟ع؟ بازرگانانی را برای 

تعیین نرخ ســود کالایی که از مصر به دستشــان رســیده بود، دعوت کرد و با مقداری ســود 

به بازرگانان فروختند )شیخ صدوق، 1413هـ.ق، 94/3؛ کلینی، 1407هـ.ق، 197/5(. امام صادق؟ع؟ نیز سرمایه 

کلینی،  خــود را به‌دســت افــرادی بــرای تجارت ســپرده بود؛ یکــی از این افــراد »مصادِف« بــود )
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1407هـــ.ق؛ حرعاملــی، 1419هـ.ق، 421/18(. تجارت ایشــان، الگوی مبارزه با رانت‌ها، حرص‌ها و گرانی‌ها و 

درس مروّت و جوانمردی در تجارت است.

، 1700 دینار ســپرد تا بــا آن تجارت کند.  امــام صــادق؟ع؟ بــه یکــی از صرّافان به نام غدافر

، امام صــادق؟ع؟ را در هنگام طــواف ملاقات  بعــد از مــرگ غذافــر پســرش، محمد‌بن غذافــر

کرد و خبر ســود مال امام را داد و ایشــان فرمود: »آن را جزو ســرمایه‌ام قرار ده« )طوســی 1365، 326/6؛ 

شــیخ صدوق، 1413هـ.ق، 158/3(. بنابراین، ایشــان با به جریان انداختن سرمایه‌شــان در معاملات و 

تجارت‌هایی از طریق واسطه، به درآمد شخصی حلال دست می‌یافت. براین‌اساس، تجارت 

از مهمترین شغل‌ها در سیره اقتصادی امامین صادقین؟عهما؟ به‌شمار می‌رفت.

 امــام صــادق؟ع؟ تجــارت را ســبب دوری از خــواری و رســیدن به برکت می‌دانســت )فیض 

کلینی، 1407هـ.ق، 148/5؛ شیخ  کاشــانی، 1417هـ.ق، 139/3( و فرمود: »تجارت باعث فزونی عقل انســان می‌شود« )

صدوق، 1314هـ.ق، 115/3؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 4/12(. تجارت حســاب و کتاب دقیق می‌طلبد تا حق کسی 

ضایــع نشــود و طرفیــن راضی باشــند و غش، احتــکار و ســوگند دروغ اتفاق نیفتد و مســائل 

دیگــری کــه یک‌تاجر باید به آنها توجه کند؛ دقــت در این موضوعات زیادی عقل را به‎همراه 

خواهد داشت.

4- 3- 3. دامداری 

همان‌طورکه در بررسی فعالیت مردم مدینه گذشت، دامداری و دامپروری هرچند به شکل 

نگهداری دام در منزل، مرســوم بود و از گوســفند تعبیر به برکت می‌شده است. )برقی، 1371هـ.ق، 

643/2؛ کلینی، 1407هـ.ق، 545/6( استفاده از دام سبب کسب درآمد شده و از مشکلات اقتصادی نیز 

می‌کاهد؛ ازاین‌رو در هر خانه‌ای دامی بوده است که از پوست، گوشت، شیر و خرید و فروش 

آن بهره می‌بردند. امام باقر؟ع؟ به عمه خود به داشــتن گوســفند در خانه ســفارش می‌کرد 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 545/6(. امــام صادق؟ع؟ نیز فرمود: »وجود سه‌گوســفند فقــر را از خانه دور می‌کند«؛  (

کلینی، 1407هـ.ق، 544/6(.  ایشان به فرزندش سفارش کرد تا در منزل خود، گوسفند نگهداری کند )

همچنیــن آن حضــرت در خانــه خویش برخی دام‌ها را نگهداری می‌کــرد و گزارش‌ها از وجود 

بچــه گوســفند در خانــه آن حضرت خبر می‌دهد کــه می‌تواند نشــانه‌ای از توجه آن حضرت 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 418/2(.  بــه پــرورش آن باشــد و با توصیه‌هــای آن حضرت نیز هماهنگ اســت. )
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بنابراین، هر دو امام بزرگوار باوجود داشتن شرایط سخت جامعه خویش از سوی حکومت، 

دســت از کار و تــاش برنداشــته و بــرای گذراندن امورات خویش براســاس عــرف زمانه تلاش 

می‌کردند. چنانچه که امام باقر؟ع؟ به‌خاطر تلاش در زمین زراعی در سنین بالا مورد ملامت 

برخی قرار گرفت درحالی‌که در سیره ائمه کار و کوشش عبادتی در خور و شایسته انسان است. 

5. منابع درآمد عمومی

اموال عمومی اصطلاحی است که بر اموال دولتی، بیت‌المال، منابع عمومی، منابع مشترک 

یا مشــترکات عمومی نیز گفته می‌شــود. این منابع متعلق به شــخص نبوده و در فقه شیعه، 

ائمــه عهــده‌دار مصرف صحیح آن هســتند. ایــن منابع باعنــوان زکات، خمــس، انفال، فیء 

)نجفــی جواهــری، 1362، 260/39(، وقف عــام، هدیه و صله‌های حکومتی، خراج )نجفی جواهــری، 157/1362( 

غنایــم، امــوال بلامالک و... اســت که همه در راســتای اصــاح و بهبود اقتصادی و ریشــه‌کن 

کردن فقر در بین مسلمانان است. 

5- 1. خمس

خمس در فقه به معنی پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد سالانه و مواردی مثل گنج و معدن 

طبــق شــروط فقهی اســت. اختصــاص خمس به خــدا، پیامبــر؟ص؟، امام معصــوم، یتیمان، 

کلینی، 1407هـ.ق، 548/1-538؛  مســکینان و در راه ماندگان ســادات، به‌طور متواتر بیان شده اســت. )

شیخ صدوق، 1413هـ.ق، 40/2-45؛ طوسی، 1356هـ.ق، 121/4-126؛ علامه طباطبایی، 1417هـ.ق، 104/9(

، معدن،  : منفعت و درآمد کسب و کار خمس بر بعضی از اموال تعلق می‌گیرد که عبارتند از

گنــج، مــال حلال مخلوط به حــرام، جواهرى که با غواصى به‌دســت م‌ىآید، غنیمت جنگی، 

و زمینــى کــه کافر ذمّى از مســلمان بخــرد. )موســوی‌خمینی، 1372، 7/2( در واقع، خمس قســمتی از 

هزینه‌های زندگی امام را تأمین می‌کرد و طبق صلاح دید ایشان برای رشد و اداره شیعیان و 

جامعه اســامی هزینه می‌شــد. در زمان بنی امیه، پرداخت خمس به امامان شــیعه نادیده 

گرفتــه شــد )ابن‎ســعد، 1410هـــ.ق، 305/5(. امــام باقر؟ع؟ فرمود: »بــرای ما، در کتاب خدا خمــس، انفال و 

امــوال برگزیــده قــرار داده شــده اســت، اما در حــق ما ظلم شــده اســت و آن را به ما پرداخــت نمی‌کنند« 

)طوســی، 1365، 145/4(. در جــای دیگــر فرمــود: »از زمــان معاویه تا به امروز، خمســی در میان ما تقســیم 
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نشــده اســت« )ابن ســعد، 1410هـ.ق، 211/5(. عمر‌بن عبد العزیز )دوران حکومت: 99هـ.ق الی 101هـ.ق( 

تــا حــدی این حق و دیگر عطاها را به امام باقر؟ع؟ پرداخت کرد و وضعیت مالی بن‌ىهاشــم 

در آن سال‌ها بهبود یافت )اربلی، 1381هـ.ق، 96/1(، اما در زمان امام صادق؟ع؟ پرداختی با عنوان 

خمس از سوی حکومت به ایشان گزارش نشده است. در آن زمان، شیعیان به‌طور مستقیم 

بــه امــام مراجعــه نموده و خمــس را به ایشــان پرداخت می‌کردنــد یا از طریــق وکیلانی چون 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 445/6(. به نقل از  معلی‌بــن خنیــس، خمس را به امام صادق؟ع؟ می‌رســاندند )

ابن شهرآشوب، امام صادق؟ع؟ از سوى برخى از زیدیه به‌علت پرداخت وجوهات شیعیان 

بــه امــام خویش، مورد هجمه قرار گرفت )ابن شــهر آشــوب، بی‌تــا، 225/4(. بنابرایــن، در زمان امامین 

صادقین؟ع؟ پرداخت خمس به ائمه شرایط بهتری نسبت به زمان امام سجاد؟ع؟داشت. 

5- 2. زکات 

زکات یعنــی، خــارج کــردن قســمتی از دارایی تا بقیــه مال با برکات خداوند رشــد کنــد و زیاد 

ک  شود و مال فرد را رشد دهد و همچنین مال را از حرام و صاحب آن را از صفات ناپسند، پا

گرداند. )نجفی جواهری، 1362هـ.ق، 3/15( زکات یکی از ابعاد نظام اقتصادی اسلام است و از واجبات 

دینی به‌شمار می‌رود و برای درمان درد‌های اقتصادی جامعه اسلامی به آن تزریق می‌شود. 

پیامبر؟ص؟ در قرآن کریم به گرفتن زکات امر شــده اســت )ر.ک.، توبه: 103(. طبق این آیه، زکات را 

کم اســامی که از معصومین اســت، پرداخت کــرد. البته در غیــاب معصومین به  بایــد بــه حا

وکیــان ایشــان و در صــورت نبودن وکیــل به فقیه مورد اطمینان باید پرداخت شــود )طوســی، 

1365، 90/4(. همچنین آیات بسیاری در قرآن به پرداخت زکات اختصاص دارد آیه 60 سوره توبه 

که مصارف زکات را برشمرده و به فریضه بودنش نیز اشاره شده است. 

زکات دو قســم اســت: زکات ابدان )زکات فطره( و زکات مال. )موســوی‌خمینی، 1385، 1/ 354و391(. 

، گاو، طلا، نقره، جو، گندم، خرما و  : شتر زکات در اموال به نه چیز تعلّق م‌ىگیردکه عبارتند از

، زکات واجب نیســت )نجفی جواهری، 1362، 65/15(. زکات و مشمولین  کشــمش. در غیر این نه چیز

پرداخت و دریافت آن احکام مفصلی دارد که در کتب فقهی بیان شده است.

امام باقر؟ع؟ فقه شــیعه را بنیانگذاری کرد و احکام شــیعی هویتی مســتقل از اهل‌سنت 

یافــت، بنابرایــن در دریافــت و پرداخــت زکات و خمــس از جانب شــیعه نیــز تغییراتی اعمال 
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کلینی،  شد. امام صادق؟ع؟ زکات را به هرچیزی که با صاع اندازه‌گیری شود، واجب اعلام کرد )

کلینی، 1407هـ.ق، 511/3(. همچنین  1407هـ.ق، 510/3(. ایشــان همه حبوبات را متعلق زکات می‌دانســت )

گر  کید می‌کردند به‌گونــه‌ای که ا امامیــن صادقیــن؟عهما؟ به پرداخت زکات توســط شــیعیان تأ

کســی زکاتی پرداخت نکرده و از دنیا رفته باشــد آن را دینی بر گردن او دانســته و بر پرداخت 

کلینی، 1407هـ.ق، 547/3(. پرسش و پاسخ‌های شیعیان در موارد  زکات از ارثیه او تصریح می‌کردند )

پرداخــت زکات از امامیــن صادقیــن؟عهما؟ نیــز نشــان دهنده تغییر احکام و ســبک شــیعه در 

پرداخــت زکات اســت. فــردی از اهل ری دربــاره پرداخت زکات از امام صادق؟ع؟ ســؤال کرد 

گر زکات را به شــیعیان ما دهید، مثل آن  کــه به چه کســی باید پرداخت کنــد و امام؟ع؟ فرمود: »ا

است که به ما داده‌اید«. آن فرد گفت که شیعه‌ای را در شهرش نمی‌شناسد. امام؟ع؟ فرمود که 

گر شیعه‌ای را نیافت، مال را به آب اندازد بهتر است از آنکه به دست  چند وقتی صبر کند، ا

دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ برسد )طوسی، 1365، 52/4؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 332/9(.

نمی‌تــوان به‌طــور قطــع زکات را جــزء اموال و درآمد رســمی امامین صادقیــن؟عهما؟ بزرگوار 

دانســت؛ زیرا اغلب خود مســلمانان سعی در رســاندن زکات به اهلش داشتند. همانطور که 

گفته شد، فقه شیعه در دوران امامین صادقین؟عهما؟، هویت مستقلی یافت که پرسش‌های 

فراوانی از ســوی شــیعیان مطرح بود؛ بنابراین پرداخت زکات و خمس به امام به طور کامل 

که تازه در حال شکل‌گیری این هویت مستقل بود. ممکن است نبودن  انجام نمی‌شد؛ چرا

سازمان‌های وکالت وسیع که وظیفه اصلی دریافت و پرداخت وجوهات را داشته باشند نیز 

از دلایل نرسیدن وجوهات شیعیان به ائمه؟عهم؟ باشد. 

5- 3. هدایا 

هدایا جمع هدیه است و به تحفه و آنچه برای اظهار محبت و دوستی به‌منظور بزرگداشت 

جانــب پذیرنــده تقدیم شــود، گفتــه می‌شــود. )دهخــدا، بی‌تــا، 20715/14( هدیه در ســیره اقتصادی 

معصومــان؟عهم؟ جایــگاه ویــژه‌ای دارد و درآمد عمومی به‌شــمار مــی‌رود. ازایــن‌رو، ائمه؟عهم؟ 

هدایایی را که از سوی مردم و گروه‌های مختلف ارائه می‌شد، می‌پذیرفتند. هدایای مردم، شامل 

نذورات، عهدها و وصیت‌ها می‌شد )راوندی، 1409هـ.ق، 598/2(. برخی حکومت‌های وقت، به‌دلیل 
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بزرگی جایگاه ائمه؟عهم؟ اموال و اشیائی را باعنوان هدیه، صله و هبه به ایشان تقدیم می‌کردند 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 654/2(. براین‌اســاس، هدایا شــامل هدایای مردمی و هدایای حکومتی اســت. (

5- 3- 1. هدایای مردمی به امامین صادقین؟عهما؟

در تفســیر آیــه 21 ســوره رعــد، روایاتی بیان شــده اســت که هدیه بــه امــام؟ع؟ را از مصادیق 

برقراری پیوند و صله رحم دانسته‌اند. امام صادق؟ع؟ در پاسخ از این آیه، آن را هدیه و صله 

دادن به امام؟ع؟ معرفی کرد. )عیاشی، 1380هـ.ق، 209/2؛ حویزی، 1415هـ.ق، 495/2( طبق روایات تفسیری، 

هدایــا از حقوق خاندان پیامبر؟ص؟ به‌شــمار می‌رود )ثقفی تهرانی، بی‌تــا، 204/3(. هدیه باعث ایجاد 

مهر و محبت و ارزش و فضیلت آن بیش از فضیلت صدقه اســت؛ ائمه؟عهم؟ نیز هدایا را، کم 

یا زیاد، می‌پذیرفتند. هدیه به‌شکل معنوی و مادی است که در این مجال، هدایای مادی 

و مالی که از سوی مردم به ائمه؟عهم؟ داده می‌شد، بررسی شده است؛ زیرا اهمیت اقتصادی 

آن هم به ائمه و هم به خود مردم باز می‌گردد. 

مردی پنجاه هزار درهم را از اموال پنهان شده پدرش که وفات کرده بود به امام باقر؟ع؟ 

هدیه داد و بقیه را برای خود نگه داشت، امام باقر؟ع؟ نیز برای خود و خویشان نیازمندشان 

مصرف نمود. )راوندی، 1409هـ.ق، 598/2( در روایات به اهدای هدیه به امام صادق؟ع؟ بیشتر اشاره 

گردان ایشان است.  شده است و آن به‌دلیل فرصت بیشتر ایشان در نشر معارف و کثرت شا

برای مثال، شــعیب عقرقوفی، ســیصد دینار همراه اموال برادرش، به امام صادق؟ع؟ هدیه 

کرد. امام صادق؟ع؟، نیز آن مقدار مال را که متعلق به شــعیب بود، پذیرفت و مال برادرش 

را بازگرداند )راوندی، 1409هـ.ق، 631/2(. اسماعیل‌بن قیس موصلی، که ثروت خود را به برکت نمازی 

می‌دانســت کــه از امــام صاد ق؟ع؟ آموخته بود، کیســه‌ای که پانصد دینــار در آن بود، به آن 

حضرت اهدا کرد )مجلسی، 1404هـ.ق، 334/87(. فیض‌بن مختار نیز هزار دینار برای امام صادق؟ع؟ 

کلینی، 1407هـ.ق، 311/1(. و هزار دینار دیگر نیز برای امام کاظم؟ع؟ اهدا کرد )

5- 3- 2. هدیه‌های حکومتی به امامین صادقین؟عهما؟

عــاوه بــر پرداخــت هدایا توســط مــردم، حکومت‌ها، نیــز گاهی بــرای ائمــه؟عهم؟ هدیه‌هایی 

ارســال می‌کردنــد، کــه بخشــی از در آمد‌هــای ائمــه؟عهم؟ را تشــکیل می‌داد. امــام صادق؟ع؟ 

کم وقت عباسی، برای ایشان فرستاده بود به یکی از یاران  چهارصد دیناری را که منصور، حا
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نیازمندش بخشید )طوسی، 1409هـ.ق، 138/1(. در زمان امام صادق؟ع؟، حکومت نوپای عباسیان، 

هــر نــوع حرکتــی را از آن حضــرت و خاندانش مشــکوک می‌دانســتند و از شــورش علویان که 

باعــث زیــر ســؤال رفتــن مشــروعیت حکومــت آنهــا می‌شــد، واهمــه داشــتند. روزی منصــور 

عباســی امــام صادق؟ع؟ را به اتهام مکاتبه با اهل خراســان و دعــوت آنها برای نقض بیعت، 

بــه بغــداد احضار کرد، در این دیدار امام صادق؟ع؟، منصور عباســی را مطمئن کرد که افکار 

و گزارش‌های اشــتباه به وی رســیده و امام صادق؟ع؟ ارتباطی به آن نامه‌ها نداشــته است. 

کلینی،  منصــو رعباســی ده هــزار درهم به امام صادق؟ع؟ داد و ایشــان را به مدینه بــاز گرداند )

کمان هندی  1407هـــ.ق؛ ســید‌بن طــاووس، 1426هـ.ق(. اباصلت هروی، گزارش کرده اســت که یکی از حا

نامــه‌ای مکتــوب همراه هدایایــی که درون صندوق‌ها و روی شــتران زیادی حمل می‌شــد، 

برای امام صادق؟ع؟ فرستاد )راوندی، 1409هـ.ق، 299/1(. منابعی که دلالت کند بر شیعه بودن این 

کمان یافت نشده است، اما مشخص است که از دوستداران اهل‌بیت؟عهم؟ بوده‌اند. حا

بــا توجــه به گزارش‌های فــوق می‌توان گفت کــه امامین صادقیــن؟عهما؟ هدیه‌های برخی 

گــر از جانب امویان و عباســیان بود که در دشــمنی با ائمه  کمــان را می‌پذیرفتنــد، حتــی ا حا

معروف بودند. اما باید هدیه‌های این حکام را با احتیاط بنگریم؛ زیرا گزارش‌های این هدایا 

از نظر ســند و محتوا نیازمند بررســی دقیق اســت که پژوهش مســتقلی را می‌طلبد و در این 

مختصر نمی‌گنجد. 

امام باقر؟ع؟ در پاســخ پرسشــی درباره پذیرفتن هدایا از حکومت‌ها فرمود: »حسن؟ع؟ و 

حســین؟ع؟ عطایای زورمندانی همچون معاویه را می‌پذیرفتند؛ زیرا آنان شایســتگی و حق آنچه را که 

کمان ظالم  از معاویــه دریافت می‌کردند، داشــتند«. ســپس امام؟ع؟ ادامه داد: »آنچــه در اختیار حا

است بر خود آنان حرام است، ولی برای مردم درصورتی‌که در امور خیر صرف کنند و حق دریافت آن را 

کمان ظالم  داشــته باشــند، حلال است«. امام صادق؟ع؟ نیز دراین‌باره فرمود: »عطا و بخشش حا

بر کســانی که در نافرمانی خدا به آنان خدمت می‌کنند، حرام و نارواســت« )تمیمی مغربی، 1389هـ.ق، 323/2-

، آنچه را که معاویه برای حســنین؟ع؟ می‌فرســتاد، باعنوان هدیه و صله بود،  324(. در ظاهر

اما طبق نظر ابن ابی الحدید، این هدایا سهم حسنین؟عهما؟ از بیت‌المال و سهم ذوی‌القربی 

بوده اســت که حق مســلّم ائمه اســت و ائمه مجاز به دریافت آن بودند )ابن ابی الحدید، 1404هـ.ق، 
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249/11(. شــیعیان در زمــان ایــن حــکام از بیت‌المــال محروم بــوده و در مضیقــه‌ای اقتصادی 

زندگــی می‌کردنــد. بنابرایــن، ایجاب می‌نمود که ائمــه؟عهم؟ این هدیه‌ها را پذیرفتــه و در رفع 

مشــکل شــیعیان از آن بهره ببرند. براین‌اساس، پذیرش هدیه‌ها که در اصل سهم ائمه؟عهم؟ 

از بیت‌المال بود، اشــکالی در برنخواهد داشــت )مجلســی 1404هـ.ق، 31/44(. شــیخ طوســی در جواز 

دریافت هدیه و صله حکومت آن را واجب دانسته است: »بر امام و تمام مسلمانان فرض است 

که هرچه در دست فرد غالب و ستمگر و مسلط بر امت باشد، به هر شکل ممکن، چه با رغبت و چه با 

کراه، از دست وی بگیرند و در جای درست آن به مصرف برسانند. چون گرفتن همه آنچه از اموال خدا  ا

در دســت معاویه بود امکان نداشــت، بر امام واجب بود که بخشــی از آن را که معاویه از باب هدیه به 

امام؟ع؟ عطا می‌کرد، از وی بگیرد و حق خود را برداشته و بقیه را بین مستحقان تقسیم کند« )طوسی، 

بی‌تا، 179/4؛ پیشوایی.، و همکاران، 1379(.

6. نتیجه‌گیری

ســیره ائمــه در تأمیــن مصــارف زندگــی به گونــه‌ای بود کــه آنان هیچ بــاری بــر دوش دیگری 

نگذاشــتند و خودشــان دارای فعالیت شــخصی مانند کشــاورزی، دامداری و تجارت بودند 

کار و فعالیــت شــخصی امامیــن صادقیــن؟عهما؟  کار را از بالاتریــن عبادت‌هــا می‌دانســتند.  و 

جــزء منابــع درآمدی ایشــان بوده اســت کــه اهمیت‌های فراوانی برای آن ذکر شــده اســت و 

باعــث عــزت نفس، آرامش روان، رســیدن به ســرمایه، امــرار معاش، زدودن فقر و شــکوفایی 

اقتصادی جامعه می‌شود؛ به گونه‌ای که برای تمام افراد جامعه نیز که حداقل توانایی بدنی 

دارند، قابل اجراســت. مســلمانان با اســتفاده از این نوع نگرش ائمه، به کار بدنی یا کارگری، 

می‌توانند به فعالیت‌های مختلف برای کسب درآمد بپردازند و از برکتی که خداوند در کسب 

و کار حلال قرار داده است، بهره‌مند شوند.

درآمدهــای عمومــی نیــز بخشــی از منابع اقتصــادی امامیــن صادقین؟عهما؟ بــود. زکات و 

خمــس، هدیه‌هــای حکومتی و مردمی در بخش درآمــد عمومی قرار می‌گیرد و دریافت آن از 

طرف امام در مقام و جایگاه امام و رهبر شیعه، انجام می‌شد. البته زکات و خمس در زمان 

ایــن دو امــام بزرگوار بــه دلایل مختلف از جمله تقیه ائمه و پیروان ایشــان، منابع سرشــاری 
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به‌شــمار نمی‌رفــت، امــا هدیه‌هــای مردمــی و حکومتــی به ایشــان بخشــی از درآمــد عمومی 

امامین صادقین؟عهما؟ بود.
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Foreign Policy of the Prophetic Government with Emphasis on the 
Performance of Jafar Tayar

Mohammad Ghasem Ahmadi 1 

Foreign policy is a crucial aspect of any government, and it holds significant 

importance in the life of the Prophet Mohammad. The present research aims 

to examine the foreign policy of the Prophet Mohammad with an emphasis 

on the role of Jafar Tayar and to understand its nature. This study was 

conducted using a descriptive-analytical method with a historical approach. 

The findings indicated that the Prophet Mohammad established his foreign 

policy based on strong principles and foundations. These principles included 

Monotheism, God's sovereignty, the universality of Islam and the prophethood 

of the Prophet Mohammad, justice, the negation of domination, establishing 

relations, and fulfilling covenants and treaties. To achieve these principles, 

strategies such as Islamic invitation, Jihad, and peace were employed. The 

strategies of the Messenger of Allah in foreign policy were consistently 

aligned with the objectives and based on the principles and foundations of his 

foreign policy. Based on these same principles and foundations, Jafar Tayar 

played an effective role in conveying the message of prophethood and the 

policies of the Prophetic government to Abyssinia. He also played a key role in 

implementing the Prophetic government's foreign policy in dealing with the 

Romans and their puppet rulers in the region. By commanding the first Islamic 

war outside the Arabian Peninsula, Jafar Tayar pioneered this type of warfare 

and became a trailblazer in military diplomacy.

Keywords: foreign policy, the Prophet Mohammad, prophetic government, 

Jafar Tayar, migration to Abyssinia.
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Analyzing the Rituals of Awaiting the Advent in Islamic Lands with an 
Emphasis on Iran (From the Decline of the Abbasids to the Rise of the 
Safavids)

Mansour Dadashnejad 1, Ali Aghanouri 2, Batoul Madani Dehkharghani 3, Maryam Aliei 4

Belief in the advent of Imam Mahdi is a deeply rooted conviction among all Muslims, 
especially Shiites. The narrations from the Innocents regarding the certainty of Imam 
Mahdi's advent and the strong emphasis on the virtue of awaiting and refraining from 
specifying a time for his appearance, have institutionalized a culture of perpetual 
anticipation for the advent in Shiite communities. The manifestation of this constant 
preparedness and anticipation for the advent appears as symbols and signs in the 
social behavior of believers, which are referred to as the rituals of awaiting the advent. 
This study aimed to analyze the rituals of awaiting the advent in Islamic lands with an 
emphasis on Iranian society during the period from the fall of the Abbasids to the rise 
of the Safavids (656 to 907AH), using a descriptive-analytical method. Subsequently, 
the prevalent rituals within the scope of the research and traceable in sources were 
identified, and eight of them were examined. Furthermore, the historical sequence of 
these rituals, as well as the causes and factors behind their formation, were investigated 
and explained. The results showed that the prevalence of the rituals of awaiting the 
advent was capacity-building and important for the Shiites of that era in terms of social 
cohesion and doctrinal strength. Within the studied timeframe, the rituals of awaiting 
the advent expanded both quantitatively and geographically. These rituals outwardly 
combined the doctrinal foundations of Shiites concerning the issue of Messianism 
(Mahdawiyyat) and the virtue of awaiting the advent, with the dominance of rulers 
who did not claim to be Muslim and whose tyranny was well-known. Among the most 
important factors for the spread of the rituals of awaiting the advent were a combination 
of the Shiites' doctrinal foundations on the issue of Messianism (Mahdawiyyat), the 
virtue of awaiting the advent, and the dominance of rulers who did not claim to be 
Muslim and whose tyranny was notorious. Additionally, the efforts of some religious 
scholars to keep the Shiite community hopeful and dynamic were among the most 
significant factors in the expansion of the rituals of awaiting the advent during this period.

Keywords: religious rituals, awaiting, advent, rituals of awaiting the advent, promised 

Mahdi.
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Establishing the Social Tradition of Offering Food at the Martyrdom of 
Jafar Tayar by the Prophet Mohammad

Hassan Ahmadian Delaviz 1

Jafar ibn Abi Talib was one of the distinguished and influential figures in the 

early events of Islam, and among the first Muslims and trusted companions of 

the Prophet Mohammad. Given the prominent and exceptional characteristics 

of Jafar and the special attention the Prophet Mohammad paid to him, the 

present research aimed to answer the question of which social tradition was 

established by the Prophet Mohammad at the martyrdom of Jafar. The study 

was conducted using a descriptive-analytical method, relying on ancient 

sources from both Sunni and Shia traditions. The results indicated that Jafar 

was the commander of the Muslim army in the battle of Mutah, and after 

his martyrdom, the Prophet Mohammad instructed his family to prepare 

and offer suitable food to Jafar's grieving family. This action of the Prophet 

gradually evolved into a social tradition, replacing the incorrect customary 

practice prevalent in the Age of Ignorance. The narration in historical sources, 

the words of the Infallible Imams, the acceptance by Shia jurists, the conduct 

of the Imams, and the reliance on this tradition, along with the validity of 

the definition of tradition for this conduct, are five pieces of evidence for the 

aforementioned conduct becoming a tradition, which were examined in the 

present study.

Keywords: the Prophet Mohammad, Jafar ibn Abi Talib, battle of Mutah, 

tradition of offering food in times of calamity.
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An Analysis of Abdollah ibn Abbas's Actions against the Innovation of 
Open Slander against Imam Ali

Mohammad Reza Zare Khormizi 1 

Abdollah ibn Abbas, a companion and cousin of the Prophet Mohammad, 

known as the scholar of the nation, was one of the companions and officials 

of the first Imam of the Shiites and a prominent figure of the first century Hijri. 

Therefore, analyzing his actions regarding the influential events of early Islam 

holds special significance. One of the important events from 41 to 99AH was 

the anti-Ali stance of the Umayyads, who promoted slander against Imam Ali. 

This research was conducted using a descriptive-analytical method with the 

aim of examining Ibn Abbas's reaction and actions against the Umayyads' 

anti-Ali policy and their innovation of slandering Imam Ali. By examining the 

narrative and historical texts related to this topic, it was concluded that Ibn 

Abbas countered the innovation of open slander against Imam Ali using at 

least nine methods. These methods include: referring to verses applicable 

to Imam Ali in opposition to the anti-Ali atmosphere, promoting Hadiths 

narrated from the Prophet Mohammad regarding the virtues of Imam Ali, 

citing narrations from the Prophet condemning slander against Imam Ali, 

clarifying the correctness of Imam Ali's actions, scholarly debates with those 

who slandered Imam Ali, protesting to Muawiyah and demanding an end to 

the policy of slandering Imam Ali, exposing the negative backgrounds of the 

slanderers and condemning them, openly cursing and invoking curses upon 

those who slandered Imam Ali, and weeping in response to their slander. The 

totality of these actions had a significant impact on promoting the virtues of 

Imam Ali and countering the Umayyads' anti-Ali policy.

Keywords: Abdollah ibn Abbas, public cursing, open slander against Imam 

Ali, Muawiyah Rule, Umayyads, Anti-Aliism.
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Imamate and Ghadir in the Thought of Arzina R. Lalani with an Emphasis 
on Her Book Entitled "Early Shia Thought: The Teachings of Imam Baqir"

Hajar Rezayat 1

The study of the Prophet Mohammad's succession has been a topic of interest 

for Orientalists. Many Orientalists, relying on Sunni sources, believe that the 

Prophet did not appoint a successor. Arzina R. Lalani, with a different and 

novel approach, has examined this issue and reflected a particular viewpoint 

in her works. In the present research, with an emphasis on Lalani's book 

entitled "Early Shia Thought: The Teachings of Imam Baqir", her intellectual 

and methodological foundations regarding Ghadir and Imamate have been 

investigated. Furthermore, the author's argumentative and methodological 

approach to the issue of Ghadir and Imamate have been evaluated using a 

descriptive-analytical method. The research findings indicated that Lalani 

analyzes the issue of Ghadir and Imamate from the perspective of general 

Islamic sources and specific Shia and Sunni texts. However, some of her 

views, such as the theory of hereditary Imamate and the role of Imam Baqir 

in establishing the school of Ahl al-Bayt, face criticisms. Lalani considers the 

event of "Ghadir Khumm" as a historical event with a social function, regarding 

it as a form of legitimization for Imam Ali's position among the companions. 

Contrary to Shia theological foundations, she views Ghadir Khumm as a 

turning point in the change of the Islamic succession system and links it to 

tribal structures. She also believes in the evolution of Shia thought during the 

era of Imam Baqir.

Keywords: Ghadir, Ghadir studies, Arzina Lalani, Imamate, Imamate studies.
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Economic Resources and Income of Imamayn Sadiqayn

Hamid Reza Motahari 1, Fatemeh Ziaei 2

The economic life of the Imams, especially Imam Mohammad Baqir and Imam 

Jafar Sadiq, who lived in unique circumstances and are the founders of Shia 

jurisprudence, holds special significance. During the era of Imamayn Sadiqayn, 

on one hand, the severity and repression of the Umayyad and Abbasid rulers, 

and on the other hand, the economic activities of Imamayn Sadiqayn, have 

made this topic even more important. The present study aimed to investigate 

the income sources of these two venerable Imams and to explain their life in 

acquiring wealth, using a descriptive-analytical method and relying on library 

resources. The results of this research showed that the financial resources 

of Imamayn Sadiqayn can be divided into two main categories: personal 

incomes and public resources. Khums, Zakat, gifts, and allocations from the 

public treasury were among their public income sources, while stewardship of 

endowments, inheritance, and personal work and activities such as agriculture, 

animal husbandry, and trade fall under their personal income sources.

Keywords: economic resources of Imamayn Sadiqayn, work, income of 

Imamayn Sadiqayn, life of Imamayn Sadiqayn.

Paper Type: Research            Data Received: 11/ 11 / 2024         Data Accepted: 25 / 04 /2025      Data Revised: 27 / 04 /2025
1.Associate Professor, Research Institute of History and Tradition of Ahl al-Bayt, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
Email: h.motahari@isca.ac.ir                                  ID: 0000- 0002- 5249- 6568 
2.  Ph.D. Student in History of Ahl al-Bayt, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
Email: fatemeziaei70@gmail.com            ID: 0000- 0003- 4734- 5674

Se
cin

tif
ic 

Bi
an

nu
al 

Jo
urn

al 
of 

Ah
l a

l-
Ba

yt'
t H

ist
ory

 / 5
st 

Ye
ar 

/ n
o. 

9 /
Au

tU
mn

 &
 W

int
er 

 20
25





Bi-Annual Scientific Journal of History of Ahl Bayt
5st Year / no. 9 / Autumn & Winter 2025 & 2026

Proprietor: Al-Mustafa International University
Published: BintulHoda Higher Education Complex

Chief Director: Seyed Amir Reza Tahaee
Editor-in-Chief: Hussein Abdolmohammadi Bonchenari
Specialized Secretary: Shahnaz Karimzadeh Sureshjani

Executive Manager: Sara Shafiei
Executive Manager:Atiyeh Moradi

Members ofthe Editorial Board (in alphabetical order)
Hussein Husseinian Moghadam / Associate Professor of History of Islam, Research Institute of 

Hawzah and University
Ghasem Khanjani / Assistant Professor of History of Islam, Research Institute of Hawzah and University

Mohammad Dashti / Assistant Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Naser Rafiei Mohammadi / Associate Professor of Shiite Studies, Al-Mustafa International University

Nematollah Safari Foroushani / Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Hussein Abdolmohammadi Bonchenari / Associate Professor of History of Islam, Al-Mustafa 

International University
Seyed Hussein Falahzadeh / Associate Professor of History of Islam, Baqir al-Olum University

Seyed Ali Reza Vasei / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and Culture Academy
Mohammad Reza Hedayatpanah / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and 

Culture Academy
______________________________________________

Page Layout: Sahar Printing and Graphics House
Translators: Kamal Barzegar Bafrouei

______________________________________________
Email: ahlbeyt.history@gmail.com

Address: Bent al-Hoda University, The Beginning of Imamat Boulevard, Pardisan, Qom
Office Telephone: 02537183226 / Postal Code: 64462-37166


